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 نوشته سولمازوعاطفه| عشقي هیرمان گر
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 يای بدی امروز بانی همردادهی سخته اونم ك گیلی خثمی مدنی دشناسنی مگروی ك همه همدیی روستانی ايتو
 باهم می بتونثممیاهم حل بشه تا منو م مهی الهی مشکل قبشدی خدا کاش مي اکنمی وگرن خون ب پا منمتیبب

 مینی همو ببیمکی قامی و مجبورنباشمیازدواج کن
 و موهامم ك ومدی خ ممی آبي چشمادوی ب پوست سفی آبهی ب خودم نگاه کردم اون لباس محلنهیی آتو

 خوشش یلی خی از رنگ آبثممی دوس داشتممم میلی لباسو خنیا. اما خوشگلکی باري و لخته و لباییخرما
 جور نی از اویکن  لباس ب تني ك هردقه سی مثل شهرننجای تنم کرده بودم البته انوی انی واسه همومدیم
 خمی توبدای و پدرم شدادی ب حساب ملهی ب قبنی توهی روبپوشياری لباس بخترازی غی اگرلباسنجایا.زایچ
 می و برمی فرار کنای گفتم بثممی منه ك برم شهر ب مي از آروزهایکی... روستا واقعا سختهي تویزندگ.کنهیم

 کنهیو نداره اگ تنهاش بذارم دق می و جز من کسرعی مادرم پگی و مکنهیشهر اما قبول نم
 سی نی کسدمی نگاه کردم دمونی آجري از خونه رونی بب

  ها ك تازه دخترشو از دست داده بودهی از همسایکی ي رفته بود خونه مادرم
 ...... رو برده بود چرا گلهپدرمم

 
   واسم سوت زددی منو دی داده بود و وقتهی تکواری ب دثممی مرونی برفتم
 می بودستادهی ك ما اییب سمتش رفتم اون جا... سرقتمیری ممی ك دارمی دزداشدنی گرفت مثل اخندم

چش شده !جاخوردم! بغلم کردعی سردمیتا بهش رس. نداشتدی ب  اونجا دی خلوت بود و کسیلیخ
  واست تنگ شده بودیلی؟؟؟گف فاطمه دلم خ!نیبودا

 ...میشی مچارهی بنهی مارو ببی کسنو؛اگی ازمن نخواه اگی تروخدا دثمینطور،امامیمنم هم-
  مني فکرارونکن من هواسم هست فاطمه نیتوا-



   عشقي هیرمان گر                                            اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 4 

 خونمون ی کردمو ازدرپشتی ازش خدافظعی و سردمی منو بخودم اورد،ترسزدی مامانم ك منو صدا مي صدادفعهی
 ك مامانم از خونه اومد اطی رفتم تو حعی وارد شدمو سرشدی مي توش نگهدارزای چنی و اونجهیك علوفه و 

 ؟ي و گفت تو کجا بودرونیب
 ! ارمی بونجهی گاوا 3رفتم وا-

  گفتو برگشت توخونهیآهان
 .... پشت سرش رفتم داخلمنم

 !کردم،سامانی بودمو همش ازش فرار مزاریوع کرد ك من ازش ب شروی بازم اون بحثمامانم
 ! بابامي عموي خودمون،پسر پسر خاله ي لهی قبي پسر توي

  بشر دس از سر من بردارهنی اسی انگار قرار نهوووففق
 سیبار جواب رد بش دادم اما ول کن ن 6
 
 لی دلنایهربارم مامانم ا. فک کنمي اگی ب کس دتونمینم.گسی دي اما خب من دلم جاخوادی وقته منو میلیخ

 !!! مشترك رو ندارمی زندگی فعلا آمادگگمی مپرسنی ممویجواب منف
 ی پسررو ب قصد کشت زده بود،اونم ازترسش ب کسي دنبال منه چن باریلی بود پسره خدهی ك فهمثمیم

 کرد و گف دیر خونه و منو تهد و اومد دم ددی مارو فهمي پسره رابطه ثمی کار منی اما با اهینگفته بود ك کار ک
 برمی آبروتو مموزنی جار ملهی تو قبی پاپتي رابطتتوبا اون پسره ياگ بمن جواب مثبت ند

 ....دمی ترسیلیخ
 ...... ازدست تووووثمی ميوا.دیفهمی بود ممی اگیهرکس د.زدی انکار کردم باورش نشد و حرف خودشو ممیهرچ

 ي و حرفاکنهیاون خوشبختت م. قبل روترش نکني لطفا مثل بارهاادی گفت امشب سامان باخانوادش ممامانم
 آروم بسنده کردمو رفتم تو اتاقمو ي باشه ي نداشتم ب نی جز اي بدبختم ك چاره ا؛منهیشگی و هميتکرار

  کردم ب حال خودمهیگر
 شدیمربوط م ك بمن يزیزد،هرچی مشی آتلروی کل قبدیفهمی مثمی استرس داشتم،اگ میلی دلم غوغا بود،ختو

 موندیازش پنهون نم
 ......کمکم کنننن.... خدااااکارکنمی چدیبا

 چلغوزو از سرم باز کنم ي پسره نی کنم ك ادای پی راهتونمی منمی بتونم فکر کنم ببکمی تا بلکه اطی تو حرفتم
 ؟! نای
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حتما از طرفه ! نامه بودي!!!نی خورد توسرمو بعدم افتاد رو زميزی چي ك کردمی فکر مزدموی قدم ماطیتوح
  گوشه و بازش کردمي برش داشتم و رفتم عی سرثمهیم

 ؟!ی باشه چدهی اگ فهمدمی ترسیلیخ....یشگی همي جاای الان بنیهم: بودنوشته
   درو بستمرونویمنم درو آروم باز کردمو از خونه اومدم ب. خواب بودمامانم

رگ گردنش بادکرده بود و صورتش قرمز .خند رو لباش نبود لبگی داد بود اما دهی تکواری طبق معمول ب دثمیم
 ... شدمچارهیب.شده بود

 ! داره؟قتی حقدمی ك شنییزای چدم،گفی سمتش رفتم و بهش رسب
 دمی کردم و چسبسی زد ك از ترس خودمو خي وحشتناك داد بلندیلی خهوی بدم حی بذار واست توضثمی مزهیچ

 واریب د
  مسخرتو جواب منو بده فاطمهحاتهی توضخوامینم-

 نکن فاطمه،من هیگر: اومد و بغلم کردو گفتکمی نزدزنیری اشکام از گونه هام آروم آروم مدموی ترسدی دیوقت
 ....ننی ك اونا بتونن تورو ببرمی بدون مگ من امشب بمنمیاما ا. ناراحتت کنمخواستمیبخدا نم

 ؟!کارکنه؟ی چخواستی مینی. تودلم آشوب شدیییواااا
 
 :ثمی زبان ماز

دلم .داشدی پی عوضي پسره نی اي ك بازم سروکله کردمی فکر مندمی داشتم ب فاطمه و آمیشگی عادت همب
 ...ناموسی بي نسلشو منقرض کنم،پسره خواستیم
 !خواره؟ی نکنه بازم تنت منجای ايخوای میچ:ثمیم
 يریگی روبروم گارد نمينجوری بهت بدم اوی اومدم چ خبر مهمیتند نرو بچه خوشگل،اگ بدون-

 ! بمن بدهتونستی مي چ خبراون
 بنال و بعدم شرتو کم کن-

 رونی بکش بشی عاقل باشو پاتو از زندگکمی خورون منو فاطمس ینیری امشب شثمی باش آقا مآروم
 ...واری گرفتم و چسبوندمش ب دقشوی
 ؟ی عوضي کهی مرتیگی میچ

  چالت کنمنجای نکن هميکار
 پس ترش نکن.شی خاستگارمی خودش قبول کرده ك ماامشب برزتیهه هه عشق عز-
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 .... چون اون قراره زن من بشهيای کناربهی قضنی باادیبا
 
  چشمش زدمي پامیکی مشت محکم ب شکمش و ي

 شرفی بي پسره
 ..... خونت حلالهفاطمه
 .... بوددهی ترسي بود،انگاردهیرنگشم پر. بعد از چند دقه اومداطی نامه پرت کردم تو حي در خونشون و رفتم
 ؟! داره؟قتی حقدمی ك شنیی حرفانی گفتم ابهش

  شدری بده ك با داد من اشکاش سرازحی واسم توضخواست
 کردمو شکست،بغلشی اشکاش کمر منو مختنی و رخواستمشی از جونم مشتری از قلبم کنده شد،بي اکیت

 ننی و اونا امشب تورو ببرمی بمنکیاشکاشو پاك کردم و بهش گفتم مگ ا
 نگاه کنم ك سمی مثل گاو واتونمی ك گرفتم مطمعن نبودم اما فاطمه مال من بود فقط مال من،نمیمی تصماز

 گی دیکیاسمش بره تو شناسنامه 
  ك داشتممممی مردونگرتوی غی نداشتم اسمو رسم نداشتم ولپول
  مال من بوداون
 ... منمال

 
 ": زبان فاطمهاز
 ! ب زبون اوردمدویچرخیم تو ذهنم م ك مدايزیچ
 می شمونی نکن ك پشي؟تروخدا کار!یکارکنی چيخوای مثمیم

 ... فک نکني اگی دزی چچی دستتو بذار تو دستم و ب هيخوای نباش فقط اگ منو میچی تو نگران هگفت
 ذاشتمی کاش نمي فکر دستمو تو دستش گذاشتم ك ابدون
 .... کردریی من باهمون کار بدون فکرم تغیزندگ

  کجاسنجای ادمی ازش پرسیمی قدي خونه ي ي منو برد توثمیم
 دونهی جز من نمیکس. تودستم گذاشتدشوی بمن کلادشی زي مرد بخاطر علاقه یوقت. پدربزرگمهي خونه گف
  خونه الان مال منهنیك ا
 کردمی فکر منیفقط ب هم.میشی مچارهی کنن بدامونی پاگ
 جاخوردم! از پشت بغلم کردثمی مهوی فکرا بودم ك نی هميتو
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 !!کردی کارا نمنی ااز
 ی نکرد و بعدشم ب نرمیاما توجه! شام من واقعا گرسنمه3 وامی درس کنيزیچی ای لطفا ولم کن بثمیم-

  حس شدی داغ شدم و بدنم کرخت و بنی همي من بود واسه ي تجربه نی اولنیا.دیگردنموبوس
 تم نداشي انرژچی ازش جداشم اما هخواستمیم

 ..... شکمم بود کم کم بالا اومدي ك رودستش
 
 چشمام گرد خورد،منی مدوباولعی لباموبوسییهویمنوبرم گردوندوصورتمو گرفت و !وردمی داشتم شاخ درمگید

 کردمودستمو دور کمرش حلقه کردم،بعد از چند شی همراهنی هم3 واخواستمشیشده بود و توشوك بودم اما م
 گذاشتو منو مثل پر از رو رم کمری زمیکی و رپامی دستشو زي ثمی ممیدیبوسی همو ممی داشتينجوریدقه ك هم

  برد ك توش تخت دونفره بودی بلند کرد و ب سمت اتاقنیزم
  نکننکاروبامنیا.کنمی خواهش منی منو بذار زمهی کافگی دثمی مگفتم
 نکاروین تو کنار خودم باشه من ا تنهاراه واسه نگ داشتنی توجه نکردو منو رو تخت خابوند و گفت اگ ابمن

زجه زدمو التماسش کردم اما اون بمن توجه نکرد و لچکمو از سرم باز کرد و پرت کرد اونور و خرمن .کنمیم
 موهام تو هوا پخش شد

 بدنم گرفتم و ي تنم نبود دستمو جلويزی چرمیجز لباس ز.دمی کشغی و اونم دراورد جرهنمی رفت سراغ پبعد
 تروخدا نکن اما بمن توجه نکردو رفت سراغ خوامی نمنوی من اسی راهش ننیالتماسش کردم ولم کنه گفتم ا

 ...دامنم
 

   الانيوا. حرکت اونم دراوردي ي اوج گرفت امااون توصدام
اما اون بازم توجه نکردو همون . بامن نکنهنکاروی اخواستمی مکردموازشی مهیگر. لباس جلوش بودمبدون

 خودمو از دستش خلاص تونستمیواقعا نم. لباسم ك تنم بود دراورد و تمام تنمو غرق بوسه کردکیدوت
 ي اگی دار چون کختمیری صدا اشک می فقط بنی مرد بود ومن زن،بخاطر همي نباشه اون یهرچ.کنم

من حالم بهم خورد و . آوردرونیب...  خودشم دراورد و آليشد لباسا ری سدنمی از بوسنکیبعد از ا. بکنمتونستمینم
  وارد بدنم کرد فشار داد...یاونم ک.کردمی مهیرومو اونطرف کردم،فقط گر

  زدمغی تمام توانم جبا
  لحظه حالم ازش بهم خوردي 3وا.دی لباشو رو لبام گذاشت و آرومم کرد بعدش ك ارضا شد بغلم کردو خوابك
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 کارش نی با اگی فکر کردم ك برگردم خونه چون دیکل.کردی نمی بمن کمکهی گرگیما د کردم اهیگر
 ومدمی مدیاز همون اولم نبا.خواستمشینم

 .... فکرا خوابم بردنیباهم
 ....ستی سرجاش نثمی مدمی شدم دداری ك بصب

 
 تنم بود ي ك توي دردره،باتمامیگی ك داره دوش مدادی منونشونی آب اي نبود،صداثمی شدم مداری ك بصبح

 و ایاما دلو زدم ب در. زنگو بزنمدمیترسی خونه بودم،ميروبرو. دور شدمی لعنتيلباسامو تنم کردمو از اون خونه 
 ؟!یدرو زدم،بالاخره ك چ

  بغلم کرددی دکرد؟تامنوی مکاری چنجای انیا. و درهمدهی ژولي نگران و موهاي افهی قي شد؛سامان بود با درباز
  داخل زودباشایب!؟ي مردم و زنده شدم تو کجا بودوونهید-

   خواست ب سمتم حمله کنه ك سامان جلوشو گرفتدیپدرمم تامنو د. داخلمی رفتباهم
  باهات حرف بزنمخوامی منیبش:بابام

  ترس از کنار سامان جم نخوردم و کنارش نشستماز
 يری سامان ب شهر م و بعدشم باشهی برگذار متی عروس،فرداشبیستی دختر من نگیتو د_
 ....اما باباااا-
 وی عوضي تو و اون پسره ای شهر يری و میکنی پسر ازدواج منی با اای ك گفتم نیستم،همی پدرتو نگیمن د-

 ....کشمیخودم با دستام م
  بلند شدو رفت تو اتاقبعدم

 !؟ي کردي بازتی با زندگ؟چراي کردکاری بغلم کردو گفت دختر تو آخه چونی با چشم گرمادرمم
  رف تو اتاقوردوی دووم نهی از شدت گراونم
 ....سی معلوم نشیچی ك هي اندهی موندمو سامانو آمن
 .... قبول کنم باهاش ازدواج کنمنکیدونستم،ای مویزیچی فقط یول
 

 !! شهرمیری جمع کن فرداملتمیفاطمه وسا:  گفسامان
 !!ستم؟ی دخترنگهی بهش بگم ك دي من چطوريوااا
 !م؟ی کم باهم صحبت کني شهین م سامازهیچ_
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 ... دستت امارفتی همونشب ميکردی حلقه رو بذار دستت اگه اونشب فرارنمنیالبته قبلش ا _
 اط؟ی توحيای بشهی ك شده مهیزیچ _
اگه بره ب بابام بگه .  بهش بگمي چطوردونستمیانگشترو دستم کردموپشت سر سامان رفتم نم.میالبته بر _

 !!یوبعدم ابرومو تو روستاببره چ
 ... کردمفی براش تعرزوی چشامو بستمواروم وشمرده همه چا،ی دلمو زدم ب دربالاخره

.  نگه وابرومو بخرهيزی چیالتماس کردم ب کس!  روبرو شدمی صورت عصباني ك چشامو باز کردم با بعد
 قبول کرد

  من باشه3 فکر و ذهنت وای و عاشق من شياریب اسمشو دی نبااماهرگز
 دادمی انجام موی کارهی خودم لی ب مبارمی منم ك همش شده اجبار کاش هیزندگ
 .... صورتمو رفتشی واسه آراارهی مویکی گف فردا اون
  فرو رفتمقی خواب عمي رفتم داخل و بعد از پهن کردن جام ب منم
 ... بودی روز سختفردا

 
 ... گرفتن بهتر بودی؟اگه واسم مجلس ختم م!ي ای چه عروسمه،امای روز عروسامروز

 . لباس عروسو تنم کنهنی کمکم ك اادی واسم انجام داده بود و منتظر مامانم بودم ك بیمی ملاشیآرا
  ك آرزوشو داشتميزی شهر چمیری مفردا
 ثمممی با عشقم برم با مخواستمی سخته من ماما

 دادیم دست خودش ي کارهی نجای ااون
 .... با من بد کردی ولموندمی مششی من پکردی باهام اونکارو نماگ

  کمکم کرد و لباسو تنم کردمامانم
 ك یی ك تو صورتمه و اشکای نتونسته بود غمشمی آرانی ایحت! و ب خودم نگاه کردمستادمی انهیی آيجلو

  ب خون نشستمو پنهون کنهي بشه و چشماریهرلحظه ممکنه سراز
  فکر کردن شدم و گفتم مامان سامان کجاست؟اومده؟الیخیب

 ارهین رفته عاقد ب-
 آها؛باشه_
 دخترم؛فاطمه؟_
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 بله مامان؟_
  روستاسنی ك درآمدمون از ا،ماهمیبی شهر غري ب باد نده؛تو توتویدخترم تروخدا عاقل باش،زندگ_
 دهی ب پدرت کار نمی چون کسمی کنی زندگمیتونی اونجا نممیایب

 ....ظب خودت باش دخترم مواتروخدا
 

 راحت اما بهم مرتب التی بغلش کردمو گفتم چشم مامان خهی با گرخواست،منی از من مناروی ای اشکيباچشما
 :( مامانشمی تنها میلی خکنم،اونجای چون دق مدیزنگ بزن

  ك همه منتظرنمیابریباشه دخترم حالا اشکاتو پاك کنو ب_
 بزرگ ي هااطی اونجا کمه و حتی و مردم چون جمعسی نزای چنیآخه تو روستا تالار و ا(اطی تو حمی مادرم رفتبا

 ثمی مدونستمیم.شناختمی ك اومده بودن رو مییاکثرآدما)کننی برگذار ماطی حي داشته باشن تویدارن هرجشن
 گشتمی اما باچشم دنبالش مادینم
 !!!!دممممی دثممویم!!!!!دمشششششی دیییوااا

 اشک ازش خون بچکه داشت ي الاناس جايکردی قرمز ك فک ميکز کرده بود و با چشما اطی حي گوشه
 ...کردیبمن نگاه م

  برمتونستمیباختم،نمی نگاش کنم وگرن خودمو متونستمینم
  انداختمو رومو برگردوندمنیی پاسرمو

 ...ی رو صندلمی اومد و باهم نشستسامان
 خواستی ازم جواب بله معاقد

 ! بله؟؟گفتمی مدیبا
 کشتی درجا مثموی پدرم منو مموندموی منجای نه بازم اگفتمی ماگ

  واسش لکه ب ننگ بودمچون
 با پدرم صحبت کرد تا هی بزرگخی مرد روستا و شنی پدرش ك پولدارترخواستوی منو میلی چون سامان خالانم
  بدهتیرضا
 .... جز بله گفتن نداشتمي اچاره

 ! گفتم بلهدمیم ب زور شن ك خودمي جوری ب آرومنی هميبرا
 دمی دستمو گرفت ك پس کشسامان
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  باهات کار دارمنایشترازای خجالت نکش،امشب بزمیعز-
 ! فکر نکرده بودمنجاشی بست،من ب اخیخون تو بدنم -
 ....نداختمی رو تو خطر مثمی جون خودمو مدادمی اون الان شوهرم بود اگ ب خواسته هاش تن نماما
 ي پهن کردم،سامانم جای از خوردن شام و رفتن مهمونا منم با کمک مامانم لباسمو عوض کردمو جاهارو بعد

  دیگوشه خواب
  جمع کنملموی رفتم تا وسامنم

 مرفح داشته ی زندگي شهر ي پول داد تا توی بزرگ بودن کلي هالهی قبخی چون پدرش نسل در نسل شسامانم
 میباش

 شی پنجای اخوادی و منجاسی داره ك اری مادر پي چون مونهی تو روستا منی ا3ا سامان مرده پدرشم ومامان
  دفن شهامرزشیشوهر خدا ب

  تاچشمامو روهم گذاشتم خوابم برددموی منم دراز کشلمی از جمع کردن وسابعد
 دمی از خواب پری محکمي با تکوناصب

  بودسامان
  شدریم،دی بردیفاطمه پاشو با-
 امیباشه الان م-

  و ساك لباسمو تو دستم گرفتم و از اتاق خارج شدمدمی رفت و منم لباسامو پوشاون
  و پدرم با کمر شکسته منتظرم بودنی باچشم اشکمادرم

  منو ببخشای کردم،خداي ب اونا هم بدمن
  و بغلشون کردمدمی پدرو مادرمو بوسدست

 نی و منو ببخشنی حلالم کنی واستون نبودم ولیمن دختر خوب_
  و رفت تو اطاقوردی طاقت نمادرم
 دی ك از اتوبوس جا نموندی برگیبهتره بهتره د:پدرم

 نی کردمو سوار ماشی نگاه کردمو با پدرم خدافظاطی ب خونه و حگهی بار دهی دم در و می سامان و پدرم رفتبا
 می و حرکت کردمیسامان شد

 میری بگي دوس دار رو ك توي خونه امی تا برمی تو هتل بمونمیفاطمه امروزو مجبور_
 باشه_



   عشقي هیرمان گر                                            اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 12 

  خبر خوبم برات دارميدرضمن من _
 ؟!یچ_
 ؟ي اما بابات نذاشت ك بري دانشگاه تو شهر قبول شدادتهی_
 ؟؟!یآره خب،که چ_
 
 یکنی کلاساتو شروع مدی جدي کردم از هفته فی کاراتو اونجا رديمن همه _
 ي خوشحالم کردیلیخ.واقعا ممنونم_
 !دونمیم-

 می بچرخ تا بچرخی از خود راضي فتهیخودش
  ردو بدل نشدی ب مقصد حرفدنی رستا
 دارنی برمانی چون اونجا مانی و بنگی بذارم تو پارکنوی ساك هارو با خودت ببر تا ماشمیدیفاطمه رس_
 ایبرداشتم برو فقط زود ب_
 باشه_

 ..... بودم كستادهی امنتظر
 فاطمه؟؟_

  بود خودش بودثمیماما نه .فک کردم توهم زدم. برگشتمعیسر
 ؟ی اون بش؟مالي تنهام بذاريخوای؟ميری ميفاطمه دار_

 یتومال من. کنم؟تروخدا نروکاری من چي براگه
 ؟؟ی تا تهش باهامیگفتی نممگ

 گرفتنی منم شدت مي اشکازدی ك می هرحرفبا
 ؟؟ی اوني خونه ؟؟خانومهی تو الان زنه اونینی_

  بکنم؟تونمی نمي کارمنم
 باشه

 شمی متی من وارد زندگي نداردنموی ك اصلا توقع دي روزي بدون نوی ااما
 .... منزی همه چخدافظ
 ....خدافظ
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 پدر مادرمو گی ك دنهی ك گفتم بخاطر ادی پرسموی گرلی بعد سامان اومد و دلقهی گفت و رفت؛چند دقنویا

 نمیبینم
 وقتاهم یلااقل بعض.دی ب دلم تابدی امارمت،نوری می هروقت خواست؛منیشیاگ واقعا دل تنگ پدرومادرت م_

 :( خوبهنمشیبتونم بب
  تو اتوبوس و بعد از چند دقه اتوبوس حرکت کردمی ساك نشستلی از تحوبعد
 دمی از حرف زدن با سامان خلاص بشم چشامو بستم و خوابنکی واسه امنم
 م،پاشو،فاطمهههه؟؟؟یدیفاطمه؟؟؟باتوام دختر،رس_

  گفت آروم باز کردم ك با خندهچشامو
  بخداخوابهیخرسم مثل تو نم_

 ... هتل خوبي آژانس گرفت و بهش گفت ك مارو ببره هی گرفت و بعدم لی ساکارو تحوسامان
  خوشگل بودیلیکردم،خی نگاه مابونای دقت ب خبا

 .... ماي بود در مقابل روستایعال
  بودی هتل بزرگم،چهیدیرس
 .... بهترهیلی انقد قشنگه داخلش خرونشی بیوقت
 .... داخل و سامان بعد از گرفتن اتاق گفتمیرفت
 

تو کله راهو . اتاقمون ك خستممی با آسانسور برای بي همه جارو خوردگهیبسه د: بعد از گرفتن اتاق گفتسامان
 ...... يدیمثل خرس خواب

  دوش گرفتم و لباسامم عوض کردمهی دموی و منم لباسارو تو کمد چدی خوابسامان
 بعدش سامانو ارنی گرفتم سفارش بدم شام روبمی گشنم بود تصمیلیامان خواب بود،خ ك سشدی میدوساعت

  کنمداریب
  دادمو سفره رو پهن کردم ك زنگ اتاقو زدن منم سفارشو گرفتم و رو سفره گذاشتمسفارش

 سامان پاشو شام رو اوردن_
  شد و رفت دست و صورتشو شست و اومدداری بعیسر
 ؟يارش دادتو سف!!ي کردکاریبه به چ_
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 ي خواب سفارش داديپ ن پ تو تو_
 ....نمونی زده نشد بی حرفچی به خوردن شام و تا آخر شام همی کرد و باهم شروع کردي مردونه اي خنده

 tv ي سفره رو جمع کردم و انم نشست پاعی از شام سربعد
  سر رفته بودیلی خحوصلم

 ؟! خونه؟ي واسه میری میسامان ک_
 زمیفردا عز_
 خوابم؛خستمی من میاوک_
 امی مگهی دکمی ،منمیباشه خوب بخواب_

 ..... خوابم بردي گفتم و رفتم مسواك زدم بعدم تا سرمو رو بالشت گذاشتم زودي اباشه
 
 :ثمی زبان ماز

  از رفتن فاطمه خ داغون شدم مثل روح سرگردون شدمبعد
  حموم رفتنم نداشتمي حوصله ی خونه حتنی ايتو
 کردمیه کز کرده بودم و ب رفتنش فکر م گوشهی اتاقم  يتو

 شدی نمينجوری کرده بودم لااقل الان اگی دکارهی نگه داشتنش 3 واکاش
  ك بهتر بودیچی کردم از هي فکري
 شمی می خودم کس3وا. شهررمیم
  گرفتم و برگشتم خونهطویبل
 شدیدلم واسش خ تنگ م. جمع کردم و منتظر شدم تا مادرم بخوابهلمویوسا. نفهمهی ك کسرفتمی مي جوردیبا

  خونهي نداشتم،تاالانم بخاطر اون مدرکمو انداخته بودم گوشه ياما چاره ا
  ومدی مرمی پست بالا گي شرکت معتبر هی راحت تو یلی خوب بود خرشتم

 ...کردمیمنم ب اهدافم فکر م.... حرکت کرداتوبوس
 شهی اونم مال من نمدمی نرسییاما تا ب جا.شدیل من م فاطمه دوباره مادیبا

 قبل از اومدنم باهاش صحبت کردم.هی و مهربوندهی فهمیلیاون زن خ. ب خالم سپردممادرمم
  ارمی بری خواب گ3 واییجای مقدار پس انداز داد ك بتونم ي بنده خداهم اون

  گرسنم بودیلیخ.کردمی بود ك فکر ميزیشهر قشنگتر از اون چ.میدی رسبالاخره
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  خوردمچی ساندوهی.ستادمی ایچی ساندوهی شیپ
  ك ارزون تر از همه جا بود چون قبلش چن جا سر زده بودمیمی قدي مسافرخونه هی گرفتم و رفتم ی تاکسهی

 ...رنیگی خون پدرشونو از آدم مپول
  گرفتم و ب محض ورود خودمو پرت کردم رو تختدویکل
 ....دمی نفهيزی چگی هم گذاشتم ديتا چشمامو رو. خسته بودمیلیخ

  چشمامو باز کردمي لامی با آلارم گوشصب
 هنوز بدنم کوفته بودو خسته بودم. بودمدهی تازه خوابانگار

  آماده شم و برم دنبال کاردیبا
  دادمو رفتملی تحودویکل.دمی گرفتمو لباس پوشدوش
  نداشتناجی تا شرکت رفتم که ب من احتچند

 هی بازیهمش پارت. سخت ترهکردمی ك فک می اوناز
  خداکارکنمی چدیبا

  آخرممو امتحان کردمشانس
  داشتی شرکت بود ك آگهنیآخر
 سلام خانوم واسه استخدام اومدن_
  محترمي الان جلسه دارن آقاسییر_
 مونمیمنتظر م_
 .... تا صداتون کنمدینی بشی اون صندلي رودییپس بفرما_
 

  شدنی خارج مسی از اتاق رئیکی یکیزن و مرد . تموم شدیت لعني جلسه نی از دوساعت ابعد
  خودم دستو پا کنم3 واکی شرکت کوچهی تونستمی زود مکردنی قبولم منجایاگه ا. داشتی دم و دستگاهچه
 نهی شماروبخوادی مسیرئ. تودییبفرما_
 یمرس_
  داخل شدمدیی بهم گفت بفرمانکی زدم و بعد از ادر
 سلام_
  نی بشایسلام پسرم ب_
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 ممنونم_
 ؛چرا؟ی کارنداشتيسابقه .دمیخب مدارکت و پروندتو د_
  توشهر کارکنمامی و بخاطر مادرم نتونستم بکردمی میراستش من تو روستا زندگ_

  قرارش داد و گفتری من تحت تاثي جمله ي نی همانگار
 يمع ما خوش اومد جگم،بیبهت خوش آمد م.معاون شرکت منم بازنشسته شده.خوشم اومد ازت.هی عالیلیخ_
  من استخدام شدم؟؟ینی_
اما خانومم بچه . مثل تو داشته باشمي پسري آرزو داشتم شهی پسرم،من همیدونیم......چرا که ن،مبارك باشه_

 من ك عاشقش بودم.شدیدار نم
 ی توام مثل پسر مندمی امروز ب آرزوم رساما

 یی آقایلی ك خمعلومه
 نی محترم شما لطف داريممنون آقا_
  بهروز صدا کنای یمنو محب_
 ....ی محبيچشم آقا_
 .ی آشناشزی باش ك باهمه چنجای ا7 پسرم راس ساعت یکنیازفردا کارتو شروع م_
 خدانگهدار.بله حتما_
 خدا ب همراهت_
  گرفتمممشی اومدم و راه مسافر خونرو پرونی شرکت باز

 فاطمرو مال تونمی اومده و مرمی کار خوب گهی نکیناهارمم خوردم و خوشحال از ا. دوش گرفتمي دمی رسیوقت
 .....خودم کنم خوابم برد

 
 ...  از خواب پاشدمدارشمی تا بکردی سامان که صدام مي باصداصب

 ...ادی؟هنوز خوابم م!ي کردداریچراانقد منو زود ب!شده؟یچ_
  دنبال خونهمی گذشته،پاشو بر10 از ه؟؟ساعتیانقد زود چ_
 ...امی تا منم آماده شم و بنییتوبرو پا.باشه_
 !!کردی کرد و داشت بمن نگاه مزی ابروشو داد بالا و چشاشو ري تاهی

 ؟!؟یکنی نگاه مينجوریچته؟چرا ا_
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 میمن شوهرتم،لباس عوض کن بر_
 کنمیخواهش م. عادت کنمدمی جدطیسامان لطفا بذار به شرا_
 ای زود بنمییمن پا.باشه ادامه نده_
 نیی ساعت رفتم پاکی کنم بعداز تشی اذنکی ا3روبست و رفت،منم واد.شعوری،بي برنگرديبر
  پام علف سبز شدریز! تو؟؟ییمعلوم هس کجا_
 به جهنم_
 ؟! فاطمهی گفتيزیچ_
  شدری دمینه بابا،گفتم بر_
 آها بله_

 میرفتی آخر بود ك مي خونه نیا. کدومشون ب دلم ننشستچی اما همیدی تا خونه دچن
 خوشم اومد. خوبهنجایسامان ا_
  بالاخرهیکیخب خداروشکر ك خوشت اومده از _

  هتلمی و برگشتمی زدسند
 ي ك بعدش منم برم سراغ کارامی تا فردا کارارو انجام بددی وسائل خونه بادی واسه خرمیری ميفاطمه عصر_

 شرکتم
 !ی شرکت بزنيخوایم!اوه_
  آره_

  شهر مدرکشو انداخته بود تو کوزهادی بذاشتی  پدرش نمنکهی داشت بخاطر احقم
 ي هادهیعق.کنهی نمدای و نسلشون ادامه پکنهی بشه ازدواج نمزای چنی شرکت و اری اگه درگکردی فکر مپدرش

 .....گی هاست دیمیقد
 یباشه بسلامت_
 یسلامت باش_

 می اوردن و خوردناهارو
 ....اااای صبحش نکنا،مثلهی بعی سرنیی پارمی بهم کرد و گفت من مي نگاه بدسامان

 باشه_
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 ك وقت نیی قبل آماده شدم و با آرامش از پله ها رفتم پاي تر از لحظه ری زدم و دي ایطانی دلم لبخند شتو
 ....:)رهی بگيشتریب

 
  شدنی زد و سوار ماشي اانهی بهم انداخت،لبخند موذی بهش نگاهدمی رسیوقت

 ،دارم برات منو چزوندارم،اونی لجشو در بخوامی مدیفهم!یعوض
 ... آقا ساماننی و ببسایوا

  شرکتشي و بعدم کاراننی بچلوی منو رسوند و رفت دنبال کارگر ك وسام،سامانیدی خرلوی وساي همه
 شهی مسی شرکت سامان تاسشه،همی جمع کنم و بخوابم،چون فرداهم خونه کامل ملوی رفتم بالا تا وسامنم

 گرفتی کار واردات صادرات انجام بده مطمعنا کارش مخواستیم
  در نگاه کردم سامان بودیاز چشم. بخوابم ك در زدنخواستم

 سلام_
 رمی دوش بگرمی درست کن من میی چاي. خستمیلیخ.سلام_
  دادلمی تحوی جونی و لبخند برونی اتاق اومد باز

  رو دستش دادمیی چاوانی نشستم و لکنارش
 م کمک کرد بهیلیخ.ممنونم_
  لبخند بسنده کردمو ظرفارو بردم ك بشورمب
  روش پتو  باشه خوابش برده بودنکی برگشتم رو تخت بدون ایوقت

 .... خوابش بردهی خودشم متوجه نشده کحتما
 ...:) خواب وارد شدميای و ب دندمی پتو انداختم و چراغ خوابو خاموش کردم و روتخت دراز کشروش
 زنگ زدم نی نداشتم ك بپوشم واسه همی لباسچی چون من هدی خررفتمی مدیبا. من زودتر از سامان پاشدمصب

  کنمداری تا سامان رو هم بارنیك واسمون صبحانه ب
 خوردی تکونم نمی حتزدمی صداش میاما هرچ.دمی رو چفرهی

  بوددهی خوابلی مثل فلامذهب
   درونم گوش بدمي گرفتم ب ندامی تصممنم

  کردمشی روش خالي ادفعهی ك برامون اورده بودن رو برداشتم و یخی پارچ آب نی همبخاطر
  هوادی چن متر پرهوی شنی و زنده میزنی ك بهشون شوك میی مرده هامثل
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 ....رفتمی مسهی گرفته بودمو از خنده ردلمو
  آخه؟يماری تو ب؟؟مگي بود کردي چه کارنی ایدختره روان_
 صدات یکارات مونده بود هرچ.ی ممنونمم باشدیبهت کمک کردم تازه با. هاااایگی می هواست باشه چیییهو_
 چاره نداشتممممم. كيخوردی تکون نمکردمیم

  تاسف تکون دادو رفت تا لباساشو عوض کنهي از رويسر
ل کرد و رفت تا  اونم قبودی خرمی اومد بهش گفتم ك لباس ندارم و بری با خنده صبحانمو خوردم و وقتمنم

 صبحانشو بخوره
  رفتم تا آماده شممنم

  ك بالاخره اومدمی آسانسور بودمنتظر
  درو باز کردو گفت اول خانوم هاسامان

 ..... غرور خواستم برم كبا
 
 به دره اسانسور گرفتمی اسمون تلو خوردم و اگ دستمو نمنوی زمنی بهوی غرور خواستم سوار اسانسور بشم که با

 نی رو زمرفتمیبا مخ م
داشت ... و دهنمم کج کرده بودم کردمی داشتم نگاش مينجوری سامان از خنده قرمز شده همدمی دبرگشتم

 بردیحوصلمو سر م
  گهی سوار شو دای بالای...دمی چقد خنديوا:گفتم

  خانومی نکنتی منو اذی خداااا حال کردم،تا تو باشيوا: ك هنوز خنده توش بود گفت یی با صداسامان
 لبخند حرص درار هی(ی چون منو هنوز نشناختی سامان محبهیاومممم،اره بخند اما منتظر عواقبش باش اقا_

 :) منتظر عواقبش باش)زدمو ادامه دادم
 ... منو نترسون انقددم،ترخدای خدا ترسيوااا_
 یی چ بلانی بباسی دارم،حالا وای پرو فکر کرده من باهاش شوخي م،پسرهی شدادهی نگفتمشو از اسانسور پیچیه

 :)ارمیسرت م
   بودی بزرگیلی ،شهر خمی راه افتاددی ب مرکز خرموی شدنی ماشسواره

 اوردنش اشک رو گونه ادی ،با به ثمیآه م...گهی طرف دهی بودمو به شهر اومده بودم از دهی طرف به ارزوم رسهی از
   شديهام جار
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 کاری الان کجاس؟؟؟داره چیعنی...یعنی سمت خودم  بردم ك سامان متوجه نشه،نی به پنجره ماشسرمو
 هی تو چشماچوقتی هگی دیعنینمش؟یبی نمچوقتی هگی دیعنی! کرد؟ریی تغی همه چهوی آه خدا،چرا کنه؟؟؟یم
 ! بود؟یمنظورش چ!!!شمی متیگاما اون گفت که باز وارد زند..اما... زل بزنمو به ارامش برسم؟؟؟نهتونمی نمشیاب
 فاطمه ستی حرف درست ننی دوسش دارم ، ایلیییدرسته ازش ناراحت بودم اما هنوز خ! باز تو سرشه؟ی چیعنی

  ي تو شوهر دارایب خودت ب
   سامان به خودم اومدمهی صدابا
 فاطمه،فاطمه؟:سامان_
 هان بله_
 میدی شو رسادهیزنم،پی دو ساعته دارم صدات م؟؟ییکجا_

   شدمادهی پنی اشکامو پاك کردمو از ماشعیسر
 فقط دادی نمي نظرچی سامانم هدمشونی از چند تا لباس خوشم اومدو خرمی دنبال سامان سمت مغازه ها رفتبه

 |:کردی بود که پول برداخت ميانگار مجسمه ا
 ختیری داشتم؟؟؟ بقهیلی بدنی ب نظر ايازیمگ من ن...بهتر

 دی خودش چند دست لباس خرهی براسامانم
  گشنم شده بودیلیشب بود خ10 ساعت هیطرفا

  شانس خوبم سامان گفتاز
   هتلمی برگردموی بخوری شامهی می خب،بریلیخ_

 ... پشت سرش راه افتادمی اعتراضچی هبدون
  رستورانه لوکسهی هی تومیرفت

   شهره بزرگو بلد نبودمنی اهی جاچی ههنوز
 اقا سای کنم؟اما واکارشی چگی دشعورهی ك ازم نظر بپرسه دو پرس جوجه کباب سفارش داد،بنی بدونه اسامان

 ...کنمیسامان،آدمت م
 ...کمی برم جلسه دارم با شردیهم با7فردا ساعت ...ی از خستگرمیمی خدا دارم ميوااا_سامان

 ...خوبه_
 ؟يجوجه کباب که دوست دار_
 ) ك سفارش داده تمومپرسهیالان م... خدايا(
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 گه؟ی دکنهی ممیمگ فرق_
 دمی پرسينجوری خب همینه،ول...اِم_
 ه؟ی نظرت چيدیپرسی هتل ممی خوب ك تموم شد رفتیزاشتی،ميدی زود پرسکمی_

 )احمق( اخمخ هی هم نداره بگه پسره ی برد،خب اره حرفگی طرف دهی چرخوندو سرشو به چشماشو
 می اوردنو شروع ب خوردن کردغذارو
 می خوردن هر دو سکوت کامل بودطول

 منو کردی ميپس چرا انقد پافشار!ست؟ی تو رفتاراش معلوم نی احساسچی که اصلا هنیا... خودم فکر کردمشیپ
 که باکره نبودم باهام نی با اکردی اگ دوستم نداشت صد در صد قبول نمگی طرف دهیماله خودش کنه؟ از 

 ازدواج کنه
 ... تو فکرو ذهنشهی چوردمی سر در نمواقعا

 
 می راهه برگشت به هتل بودتو
 مامان بابام تنگ شده بود از الان،تاحالا انقد ازشون دور هی برایلی خسته بودم ذهنمم مشغول بود،دلم خیلیخ

 ...نبودم
 میدی از ربع ساعت به هتل رسبعد

  شونه هاش افتاده بودنوی رو زمدیکشی خستس چون پاشو میلی معلوم بود خسامان
  رو تخت با لباس اخودشو پرت کردموی اتاقمون شدوارد
  پاشو حداقل لباستو عوض کن_من
 باش_

 ی اقدامچی بود که هنی نشده بود تعجبمم به همکی  لباسمو عوض کردم خداروشکر بهم نزدی تو اتاق جفترفتم
  کنهینم
   اصلا دوست نداشتم بم دست بزنهدمی تا تونستم دور ازش خوبدمی اتاق رفتمو رو تخت کنارش دراز کشبه
 ... چشمامو رو هم گذاشتم خوابم بردتا

   شدمداری در بهی با صداصبح
  جفتم نبودسامان

 هی کنمی رو تخت بلند شدم برم بباز



   عشقي هیرمان گر                                            اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 22 

   سامان درو داره باز میکنهدمی که درونی خوابالو از اتاق رفتم بهی چشمابا
  گرفتو اومد داخلصبحونرو

 ییرای بودم وسط پذستادهی مثل علامت سوال ادی برگشت منو دتا
  گرفت و گفتخندش

  یکنی نگا مينجوری چرا اریصبح به خ_
  ساعت چنده؟؟یچیه...ریصبح به خ_
_7:30 
  اها_
خونه ... کامل اماده باشگردمیبرم10 جلسه دارم ساعت رمی صبحونه بخور بعد من مایبرو دست صورتتو بشور ب_

  اونجامیری مگهیامادس د
 باشه_

   عجله داشتهستش،حتمای سامان ندمیو برگشتم دwc رفتم
  ظرفاشو انداختمعی صبحونمو خوردم و سرنشستم

  به خودم نگاه کردم چقد رنگو روم رفته بودنهی جمعو جور کردم رفتم تو الوی اتاقارو مرتب کردم وساکمی
 که سرمو بزارم رو پاتو تو برام قصه ییکجا...مامان جونم ... سامان شوهرمهشهی من کجام؟؟ هنوز باورم نمایخدا
 بودو دهی خرشبی که دنی و شلوار جی مانتو مشکهی و به سمت ساك رفتم،دمی آه کشهی دا اروم بشم؟یبگ

   تا به بابام زنگ بزنمشتم دای هم انداختم رو موهامو نشستم رو تخت کاش گوشی شال آبهیدروردم 
 ی همه چومدهی دختره چه پرووه هنوز نگهی الان مشدیاما روم نم... برام بخرهیه سامان بگم گوش بباید

 ساعت دمیبه خودم اومدم د... خودش باهاشون حرف بزنم ی ازش بخوام  بزاره با گوشتونمیحداقل م...خادیم
  در اومدهیصدا10:30

  سامانه درو باز کردمدمی نگا کردم دی از چشمرفتم
 ؟؟ياده اسلام ام_
  سلام اره_

  رونی بمی داخلو ساکارو برداشتو باهم از هتل اومداومد
 می حرکت کردموی شدنی ماشسوار
 میدی رسقهیدق10 از بعد
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 باشه يمتر150 دی خونده بودم باي که من معماریی بود فکر کنم از اونجاییلای ومی که گرفته بودي اخونه
 باز م،دروی گذشتاطشی بودو گذاشته بود از حدهی طرف هم تاب خرهی طرف باغچه بود و هی می وارد شدیوقت

 راه هی راست هم شپزخونه،سمت بزرگ و مربع شکل رو به روته سمت چپ اییرای پذهی يشدی وارد میکرد ،وقت
 هرچند تو هر اتاق هم هی بهداشتسی همه بعد از اتاق هم حموم و سروهی که دوتا اتاق بزرگ روبه روخوریرو م

 ، هم بودیی دستشوحموم و
 هی و یی بود وارد اشپزخونه شدم لباس شوییرای پذهی بزرگ تویلی خونیزی تلوهی بودن دهی خونرو خوب چکارگرا

 نبود زای چنی روستامون  از اهی توه،خبیی  سامان فهمیدم اسمش ظرف شوهی حرفانی که از بگهیدستگاهه د
  بودمدهیفقط اسمشونو شن

  بودی قشنگي خونه یلی کل خدر
   از خونهنمیا_سامان

  قشنگهیلیاوهوم خ_
 رمیگی منی ماشرمیفردا هم م_
 ... کمدهی تونمیخب من لباسامونو بچ...خوبه_
 
  لباسا بودمدنی حال چدر
  دادهیکی تواری سامان اومد داخل و به ددمی دکه
 فاطمه؟_

  تو کمد گفتمزاشتمی ك لباسار مهمونجور
 بله_
  سوال ب پرسم؟؟هی شهیم_
 ) بپرسهادی می چیعنیمکث کردم،(

 بپرس_
 ؟ي بودثمیچقد با م_
 برگشتم نوی بپرسه،خودت کمکم کن، لباسو گذاشتم زمثمی ر مورد مخادی خدا،مي واستادیدستم از حرکت ا(

 )طرفش
 ؟یپرسیچرا م_
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 جوابه منو بده_
 !!می در موردش حرف نزنشهیم_
 گفتم جواب منو بده_
  مکس گفتمی کمبا
 ؟؟؟؟یالا که چسه سال،خب ح_
 ؟یچند بار باش رابطه داشت_
 ) بود ؟؟؟؟؟ی چه سوااالنیییخون تو بدنم منجمد شد اخه ا(
 با توم_ثمیم
چشمام پره اشک شده بودو بغض داشت خفم . بزنم دوباره خاطره اون شب اومد جلو چشمم ،ی حرفتونستمینم(
 )شدمیح م سوالش لنی  اهینی دستامو مشت کرده بودم ،داشتم از سنگکردیم
  صداشو برد بالا گفتکمی
 ستمممیمگه من با تو ن_ثمیم

 در اتاق شدم مچ دستمو گرفت احساس کی ك تا نزدرونی که جوابشو بدم خواستم از اتاق بزنم بنی ابدونه
 شکستی دستم مدادی فشار مگهی دکمی اگه کردمیم
 خام؟؟؟؟ی جوابشو مدمی که پرسی سوال؟؟؟يری مي کجا دارزنمیدااارم با تو حرف م_ثمیم
 ) و داد گفتمهی شدن، با گرریاشکام سراز(

 بار اونم کی ؟؟؟من که بهت گفتم يدی موی سوالنی به خودت اجازه همچ،چطوووریپرسی مهی چه سوالنیاخه ا_
 ؟؟؟ی به رخم بکشی هيخای موی بود،پس چيزور
 ! راست بود؟ی که گفتیی اونایگی میعنی_
 )شمی مووونهی خدا،دارم دي واگه؟؟؟ی داره می چنیییا(

  دادم؟؟؟ اره؟؟؟ویشناهادی پنی خودم رفتم بهش همچي نکنه فکر کرد؟؟؟یپس چ_
  نه_
 ه؟؟؟ی مسخره چهی سوالانی پس هدفت از ا؟؟؟ی خوردم کنيخای م؟؟؟یپس چ_
 ...فقط خواستم بدونم...فقط_

 یی رفتم تو اتاق رو به رورونیم ب از اتاق اومدرونوی بدمی فشاره دستش کم شده بود دستمو از دستش کشچون
 رفت بالا تا می گرهی بغضم شکست ،صداهوین،ی دادم به درو سر خوردم نشستم رو زممویدرو محکم بستم،تک
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 دی کردم که باکاری خدا جونم مگه چخهاهم،ای و بخته سی زندگنی اهی کردم برا حالم،براهی کردم،گرهیتونستم گر
 ارهی حرفارو تحمل کنم؟؟؟ مطمعنم باز به روم منی ادی بای بشه؟؟؟ چرا خدا جونم؟؟؟ تا کينجوریسرنوشتم ا

 .... کردم که همونجا نشسته سرم رو پام خوابم بردهیانقد گر
 
 ؟؟ي نگرانتم،چرا درو قفل کردیلیفاطمه،فاطمه تروخدا درو باز کن،خ_
 درك نکرده بودم ك مشت تمویم،هنوز موقع شدداری از خواب بخوردی ك ب در میی سرو صداها و مشت هابا

 چشمم گذشت و ي ازجلولمی مثل فشبی دي درو باز کنم،اتفاقاخواستی سامان ك مي ب در خورد و صدايبعد
 اتاق نی اي توتونمینم  كزدم،تاآخرعمرمی و حرفامو بهش مشدمی باهاش روبرو مدی اوردم،باادی ب زویهمه چ

  و درو باز کردمدمی کشقی نفس عمهی کنم،یخودمو زندان
  درو باز کردم سامان محکم بغلم کردتا
 ؟؟يدادی نم؟؟چراجوابموي شده باشه،چرا درو قفل کردتیزی چدمی ترسیلیفاطمه خ_
 ... تموم شهدی موضوع بانی سامان،امی صحبت کندیخواب بودم،با_
 می مبل و صحبت کني رومینیابشی،بي تو بخوایهرچ_
 .... حرفم نپر،لطفاي حرفام تموم نشدن توین و تا وقتسامان لطفا صحبت هامو گوش ک_
 ...دمی کن،من گوش مزم،شروعیباشه عز_
 باهم بزرگ ي کنه،همونجورتمی اذای منو بزنه ی کسذاشتی بوده،نمثمی ممی چشمامو باز کردم هم بازیاز وقت_

  کنمي مثل قبل باهاش بازتونستمی اون فاطمه کوچولو نبودم ك،خانوم شده بودم و نمگی من دم،امایشد
 می دوتامون بهم حس داشتیول

 از یکی ك می خواستن ك زودتر ماباهم ازدواج کننی همم،واسهیخوای بودن ك همو مدهی هامونم فهمخانواده
 قلبا له،پدرمی دوتا قبنی انی بی شد جنگ بزرگنی مارو کشت،اي از خانایکی بود ثمی مي لهی قبي ك توییکسا

 شدی اعتبار بابام خراب مم؛همیدکری بحثش جداست اما اگه ماباهم ازدواج مدونستیشت و م رو دوست داثمیم
 شدیشترمیهم جنگ ب

 خواسته ثمی از مي من چند باریحت....میری بگیمی تصمهی اوضاع آرومتر بشه که لااقل می صبر کردنی همبخاطر
 ...می کنی شهر،اونجازندگمی و برمیبودم که فرار کن

 دی و منو تهدمی ماباهم رابطه داريدی توفهمنکهیکنه،تاای دق میی تنهاره،ازی مادرم پگفیکرد،می اون قبول نماما
 دمش،ازمی اومد که باهام نرف بزنه و منم رفتم دمی خاستگاريای بیخواستی که مي همون روزثممی،ميکرد
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 بود و بعدم دهی بهش ارث رسزرگشدرب ك از پي ایمی قدي خونه میخواست اگه واقعا عاشقشم باهاش برم،رفت
 ازش دلخور شدم و بدم اومد یلی بشم باهام رابطه برقرار کرد،منم خي اگی نذاره من مال کس دنکهیواسه ا

 بمونم و برگشتم تونستمی نمگهی برد و منم دنی منو ازبی نجابت و دخترونگخواستم،اونی نمنوی ازش،چون ایحت
 .....یدونی خودت مشمیخونه ك بق

 
 اونقد منو دوست داشت ك از حدش نگذره اون منو واسه نفس ثمیوفتاد،می ما ننی بی اتفاقچی از اون شب هریغ
 .......گفتی خودش مشهی همنوی ن هوس؛اخواستیم
 
 بود آقاسامان،توخودت منوانتخاب نی همهی قضي لپمم بوس کنه،همه ومدی مشی کم پیلی خیحت

  تو انتخابت ندارمی نقش،مني منو قبول کرد امابازمستمی من باکره نیدونستی؛ميکرد
 ... مونده بگوی تو ذهنت باقی جوابی سوال بای ی بگيزی چيخوای حرفام تموم شد،اگه تو ممن
 ثمی از مشتری تند رفتم،آره من تورو قبولت کردم چون دوستت دارم بيادی زشبیفاطمه حق با توا،من د_
 ...می خوب کنار هم بسازهی زندگهی ای باورم کن و ب،پسیحت
 کردم تعجبمو کنترل یکردم ،سع: هو تو چشماش نگا هی دوستم داره ،گفتی بار بود که بهم منیاول!!!جا خوردم(

 )کنم ، اروم گفتم
  کنمیدارم تمام تلاشمو م..باشه_
 ...خب حالام پاشو آماده شو ناهار مهمون من_

 دی جدطی به شرادی باگهی من دگهیم آماده شم،سامان راست م جون و از رو اجبار زدم و پاشدم ك بری بلبخنده
 ... فراموش کنم هرجور شدهثموی مدی رو شروع کنم،بايدی جدیعادت کنم و زندگ

  ك اماده بشمرفتم
 لی تکمپموی تییموی و لی مشکي با طرح هاي روسرهی و ی شلوار مشکهی انتخاب کردم با ییموی مانتو لهی

 کردم و روتخت گذاشتم
 که می فقط تو عروسدونستنی مبی رو عشی نکرده بودم ،اخه تو روستامون اراشی حالا خودم خودمو اراتا
 ... کردشمی آراکمی شگرمونیارا
 ی چشمامو  مشکهی توکممی رنگ دادم کمی رژ برداشتو لبآمو هی بودم،دهی ك خری لوازمگرفتم،ازی مادی دی بایول

 کردم
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 ه انداختم محشر شدمممم نگاهی و ب خودم دمیلباسمو پوش...
 ... کردم خوب باشم،واسه شروع بد نبودیسع

 کلی داشت و خوش هي بار خوب نگاش کردم،قده بلندنی اولهیشد،برای هم همزمان کنارم داشت اماده مسامان
 هی دآشت با موهای خوش فرمهی لب و بیندآدنی خودشونو نشون مشی مشکي و چشم و ابرو هآدیبود پوسته سف

 ..یمشک
 ، خوبهیلی سامان خمی حق نگزراز

   رونی برداشتم از اتاق آومدم بفموی دل کندم،  کنهیی عطر زدمو از آی مرد نمونرو داشت،کمهی ياخلاقا
 می و گفت بررونی هم بعد من اومد بسامان
  ضبطو روشن کردمنمونی و منم بخاطر سکوت بنی تو ماشمینشست

 ؟ی خانوممی بريکجا دوس دار_
 !!!)یخانوم(

 یکنی جارو انتخاب منی خودت بهترستم؛مطمعنای رو بلد نییمن ك جا_
 نطورهیهم_
   ردو بدل نشدنمونی بی تا مقصد حرفگهید
 میدی شو فاطمه رسادهیپ_
 انگشتاش قفل کرد؛بالاخره منم نی ك دستمو تو دستاش گرفت و بداشتمی شدم و کنار سامان قدم بر مادهیپ
 امی کنار بدمی جدی زندگنی کنم با ای سعدی بادیبا
  خانومم؟يخوری میتو چ_
  ي تو سفارش بدیهرچ_
 امی تا من سفارش بدم و بنی بشزی اون ميباشه پس شما برو رو_
 باش_
 ادی ك اشاره کرده بود رفتم نشستم تا بيزی سمت مبه
  لبخند ب سمتم اومد و نشستبا

 هم رفت که حساب م،سامانیتو سکوت و آرامش غذامونو خورد)چلوکباب بود( لحظه بعد غذاهم اومدچند
 ...ششی بلند شدم و رفتم پزی ميکنه،منم از رو

  گلم،حساب کردممیبر_
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 می و حرکت کردمی شدنی ماشسوار
 .....رهی سرم آروم بگکمی چشمامو بستم تا نی خسته بودم بخاطر همیلی خمن
 میدیفاطمه پاشو برو تو تخت بخواب،رس_

 شدم و رفتم ب سمت خونه،سامان درو باز کرد و ادهی پنی حال و خسته از ماشی چشمامو باز کردم و بي لاآروم
 ....... خواب شدميایمن جلوتر رفتم تو اتاق و بدون عوض کردن لباسام خودم رو پرت کردم رو تخت و وارد دن

 
 دادیعصر رو نشون م7 و به ساعت نگاه کردم،دمی از خواب پرمدی ك دی کابوس وحشتناکبا
 .... شام درست کنمدیبا

 ....شدی مداشی پ9 دوش گرفتم و رفتم تو آشپزخونه،سامانم شرکت بود و تا هی شدم و بلند
 ... و دست بکار شدمدمی چزی مي درست کنم،موادشو کنار هم روای گرفتم لازانمیتصم

 غی از پشت بغلم کرد،منم جیکی که دمیچی مزوی بالاخره تموم شد،دستامو شستم و داشتم مهووووففففف،
 ! سامانه و باخنده زل زده بمندمی خوابوندم تو گوش طرف که دیکی و دمی کشیبنفش

  من سکته کردم سامانيای مییهویتو چرا _
 !!!نمیبذاربب!ي درست کردیچ!ادی می خوبي به چه بو؛بهیفعلا ك سالم_
 ... واسه شامای بشور،لباساتم عوض کن بعد بااااا،دستاتویدست نزن_
 امی ب چشمممم،الان ميا_

 |: بکش و راحت شوایخب ب.ی فعلا ك سالمگهی مشعوری بي پسره
 ... که سامان اومددمی بشقاب کشيدر اوردم و تو "فر" رو از غذا
 !تعجب کردم!ي کاراهم بلد بودنی کردهههه،تو از اکاری فاطمه چنیبه بههههه بب_
 ..ي نخوردیی جارشوی نظ،چونیکنی تعجب مشتری بيغذ رو بخور_
 ....ممممیواوووو،پس بخور_

 ی خوشش اومده بود و کلیلی مونده بود خورد خی منم ك باقي غذاشو خورد و نصف از غذاي همه سامان
 تشکر کرد

 ای بیتوام ظرفارو شست.نمیبب tv رمیمن م_
 باشه_

 !ستی سامان اونجا ندمی رفتم که دییرایفت و منم ظرفارو شستم و به سمت پذ راون
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  عادت داشتره،چونی رفته دوش بگست،حتمای ندمی تو اتاق خواب که درفتم
 .... رونیحموم باز شد و سامان اومد ب "در" فکرا بودم که نی هميتو

 چشمام ك گشاد شده بود رو بستم و گفتم!!!!ستی تنش نیچی ك هنی ااوههه
 ... ولش کن من برمیچیه... ینی ي شددای که پگشتمی من داشتم دنبالت مزهیچ_

  سمت خودش و من پرت شدم تو بغلشدی درو باز کنم برم که دست منو کشخواستم
 لبام نشوند،منم ي که روي و با بوسه اکردی  بمن نمی ولم کنه،اما اون توجهخواستمی بسته ازش مي چشمابا

  اما الان انتظارشو نداشتموفتهی روز مهی اتفاق نی ادونستمیم!! شدمریغافلگ
 کنمیسامان ولم کن خواهش م_
 تازه منم رو گردنم حساس کردی متی منو اذخوردی گردنم مي ممتدش که روي و بوساکردی نمی حرفام توجهبه

 بودم
 ی کردن و بدنی انداخت که اشکام شروع به بارثمی اونشب با مادی منو خوردی نفساش که ب پوست تنم میگرم

 ختمیریصدا اشک م
 دادی سامان هنوز به کارش ادامه ماما

 یکی کردمو باهم ي باهاشو نداشتم،پس باهاش همکاردنی سرنوشت من بود،من توان جنگنی نداشتم،اي اچاره
 ...... و تموممیشد
 
 

 ...رفتنی مومدنوی ها پشت سر هم مروز
 دم،بهیترسی منکهی زده بودم هم اجانی هیلی خشه،همی دانشگام شروع مگهی سه روز دهی بهم گفته بود سامان

 اونم موافقت کرد...نمی برم دانشگاه ،ببرم مامان بابامو ببدی باگهی هفته دهیسامان گفتم حالا که 
  

 میرفتی ممی سمته روستامون داشتنی ماشهیصبح بود با سامان تو6ساعت
 !!!! خماره،نکنه خوابش ببرهکمی چشماش دمی نگاه به سامان انداختم که دهی
  ترس صداش زدمبا
 !!سامان؟؟_
  چشماشو باز تر کردو ابروهاشو داد بالا و گفتکمی

 جان_
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 اد؟؟؟ی خوابت م؟؟؟نکنهیخوب_
 ... درست خوابم نبردشبی خستم دکمینه نه،فقط ...؟یچ_
 ادیو مطمئنا الان خوابت م...يدیپس درست نخواب_
 می بخواب تا  برسریبگ... راحتالتی خادی خوابم نمگمیدارم م_
 ... خبیلیخ_

 ... خوابم بردقهی بستمو بعد از چند دقچشمامو
  شدمداری سامان از خواب بي تکون هابا

 شدو دستمو  اشک تو چشمام جمعی از شوق و ذوق و خوشحالمیدی ك رسدمی ورمو که نگاه کردم ، فهمدورو
 جلو دهنم گرفتمو گفتم

 یییی سامان،مرسيوااااا_
  لبخند گفتبا
 ی خانومفسیوظ_
  خونمون باز بود درو هل دادمو رفتم داخلدم،درهی شدمو به طرف خونمون دوادهی پنی عجله از ماشبا

  اما پشتش بم بوداطوی حکردی که داشت جارو مدمی دمامانو
  شدت گرفتمیگر
  صداش زدمهی گربا
 مااماان_
  مکث کردو با تعجب برگشتکمی

 فاطمه...فا_
 م،خودمویکردی مهی تو بغلشو محکم گرفتمش،جارورو انداختو محکم اونم منو گرفت،دوتامون گردمی دو پربا

 دهیتنها ام... الان مامانمیعنی خدا شکرت ي دلم تنگش شده بود،وایلیدم،خیدورکردمو صورتشو گرفتمو بوس
 بود که سامان صداشوصاف شته چقد گذدونمی شکرت ،محکم تر گرفتمش تو بغلم،نمایدا تو بغلمه؟؟؟خمیزندگ

 کردو گفت
 ...کمیام،سلام عل_
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 می مامانم تازه به خودمون اومدمنو
 : دور شدمو مامانم رو به سامان گفتکمی

 نمی بببي ك فاطممو اورد،ممنونيخوش اومد... پسرمسلام
  زدو گفتي لبخندسامان

 فسیوظ_
  بوس کردو کمرمو گرفتم رو به سامان گفتمویشونی پممامان

 دی خسته ایلیخ... داخلدی بردیی بفرماتییبفرما_
  مامانمم باهامون اومد نشست رو ب مامانم گفتمموی داخل نشستمیرفت
 مامان پس بابام کو؟؟؟_
  دخترمادی الان منایرفته سره زم_

 ای نمیبی مثموی منمی ببرونی بودم که رفتم بنی تکون دادمو مشغول صحبت با مامانم شدم،البته تو فکر اسرمو
 فکرابودم که بابام اومد داخل بلند نی فراموشش کنم؟؟تو همتونمی چرا نمای دلم براش تنگ شده بود،خدایلینه،خ

 شدمو به سمتش رفتم،باز اشک تو چشمام جمع شده بود
 سلام بابا_

 دمی شدمو دستشو بوسخم
 سلام دخترم_
 نگاش ينجوری نه،داشتم همای داشتم بپرم تو بغلش دی تردنی به خاطر همدمیکشی خجالت مکمی بابام از
  تو بغلشدمی خودش کشهوی بابام دمی که دکردمیم

  از خداخاسته بغلش کردممنم
 .... کردی سامانم دستو روبوسبا

 کی روستامون کوچم،چونی رفتموی کردم،موافقتی به خانوادش سر بزنمی از خوردن ناهار سامان گفت که بربعد
 ثموی متونستمی مدی بهتر شام،چهی سمت خونشون حرکت کردادهی پنی همهی برامی برنی نبود که با ماشازیبود ن
 از دی ناامگهی ازش نبود،دي اما خبرنمشی که ببکردمی چش چش می ، هنمی لحظه هم ك شده ببکیبرا 

 کردم ،اما تا خواستم با پدرش دست بدم با اکراه ی با مامانش روبوسمی سامان شديرد خونه بابا وادنشید
  سلام کردمدمویدستشو بهم داد،اول خم شدمو دستشو بوس

 !!! کرده بودمکارشی جواب سلاممو داد،تعجب کردم از رفتارش،مگ چي که نگام کنه ب سردنی ابدون
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 بعد از خوردن شام دور هم نشسته بودن که صحبت کنم من می باباش بودي شام هم خونه هی براخلاصه
   بدترگهی هم بودم دثمی طرف تو فکر مهی معذب بودم از یلی خنشونیب

 ستادمی ارونی دره خونشونو باز کردمو رفتم بستی نی کسدمی رفتم بعد تا داطی به حیی بهونه دستشوبه
  به ذهنم اومديفکر هی هو هی کرنی مي ها داشتن باهم بازبچه

  از بچه هارو صدا کردم پسربچه ب سمتم اومدو گفتیکی
 نیمنو صدا کرد_
 سمتش خم شدمو گفتم_
 ؟؟ی کمکم کنشهی سوال داشتم ازت مهیزم،یاره عز_
  نهای تونمی منمیخب بپرس بب_

 هیطونی پسره شیلی بود خمعلوم
  گفتمشناختنی اونجا که همه همو ماز
 ه؟؟ی کي منصورثمی میدونیکوچولو،تو م_

  حالت فکر کردن چرخوندو گفتچشماشو
  بنده؟؟؟یلیییاِم همون که قدش خ_
 اره_
 هههه؟؟؟یهمون که چشماش اب_
 اره_
  خشگلههه؟؟؟یلیهمون که خ_

  گفتم ارهدمویخند
  گفتجانی با هاونم

 طونی شیی چطورگفتی بهم مدمیدی می وقتشهیاره اره هم_
  گفتمدموی خنددوباره

  کجاس؟؟یندویخب؟؟م_
 نجایفک کنم رفته از ا:(  نمشیبی هست نميراستش الان چند روز_

  کجا رفته؟؟؟یعنی از تعجب باز شد،چشمام
 ؟؟؟یکنی مکاری چنجایفاطمه؟؟؟؟؟ تو ا_سامان
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  اون راهزنمیفعلن خودمو م... نهيده؟؟؟وای با ترس برگشتم،نکنه حرفامونو شنهوی سامان هی صدابا
 نجایدلم تنگ شده برا ا...اوم.. بخورم خبیییهوا... هی...اوم...اومده بودم...یچیه...یه_

  گفتکرد،کردوی به پسره که با تعجب داشت نگامون مینگاه
 ه؟؟ی پسربچه کنیا
 )دهیانگار خدارو شکر حرفامونو نفهم(

   صداش کردمينجوریهم...یچکیه..ام_
  و گفتممی به سرش کشی سمت پسره دستبرگشتم

 ...ي بریتونی خوشحالم کوچولو متییاز اشنا_
  داخلمی بهش زمو گفتم بري عجله سمت سامان رفتمو لبخندبا

  سرشو تکون دادو اومد داخلسامان
 هی فاطمه تو فکر يتو شوهر دار! کارم اشتباه بود؟معلومه ك ارهیعنی یول... شکرت خطر رفع شدای خداهوووف
 يری بگيخای آمارشم م؟؟تازهي اگهیپسر د
 .... تموم شدگهی دثمی می بگم ولنوی ب سامان دل ببندم، سخت بود ادی وجدان گرفتم،من باعذاب

****** 
 می دل کندمو به سمت شهرمون حرکت کردنوی عصرش بزور از مامانم افردا

  چون فرداش دانشگاه داشتمشدمی اماده مدیبا
 
 دمی خواب پر رو خواب بودم ازری من که از اول مسنی ماشییهوی توقف با
  شوادهی پمیدی فاطمه؟؟رسي شدداریبالاخره ب_
 ... و بدنم کوفته شده بودومدی رو خواب بودم بازم خوابم مری کل مسنکهی ابا

 برگشتم ی اورد و تو اتاق گذاشت و منم لباس عوض کردمو رفتم مسواك بزنم،وقتلوی وساي همه سامان
 و پتو دمی تخت دراز کشي پتو روش باشه خوابش برده بود،رونکهیسامانم لباساشو عوض کرده بود و بازم بدون ا

 ی سر درد لعنتنی و به ابستم  کردم و چشمامومی صبح تنظ6 ي رو برامی و ساعت گوشدمی دوتامون کشيرو رو
 . دادمانیپا
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 نی اوا!!! شدمرهی سامان خی خالهی ب بدنم دادم و به جای شدم،کش و قوسداری از خواب بی با آلارم گوشصبح
 زود بود،دست و صورتم رو شستم و رفتم یلی خرفت،هنوزی موقع شرکت نمنی موقع صب؟انیکجا رفته ا

 عی بهش نگاه کردم و سريزی آماده کرده،با لبخند تشکر آمی عالي صبحانه هی اونجاست و دمیآشپزخونه ك د
 شلوار هی با ی لي مانتوهی،ی نرسم روز اولریصبحانمو خوردن و از سامان تشکر کردم،رفتم آماده شم ك د

 رونی و مقنعه سرم کردم و عطر به خودم زدم و رفتم بیمشک
 زمی عزامی میفاطمه تا کفش بپوش_
 باشه_

 بعدم سامان از اتاق خارج قهی شونم جابجا کردم و چند دقي رو رومی پام کردم و کولموی مشکي های کتونرفتم
 ....ارهی بنگیاز پازک رو نی منتظربشم تا ماشرونیشد و گفت که برم ب

   دنبالتامی کلاست تموم شد بهم زنگ بزن ك بیفاطمه وقت_
 ! ندارملیاما من ك موبا_
 رفتی مادمی ،داشتی خوب شد گفتي وايا_

  رو بهم دادیلی رو باز کرد و موبانی ماشداشبورد
  خانوم،خطم روشهریبگ_

  خارج شدمنی کردم و ازماشی آرومتشکر
 ...ستی نی پولا که براش پولنی اده،هرچندی مدل اپل بود،حتما گرون خرنیآخر
 ... نی زمي نفر و تمام جزوه هاش پخش شد روهی فکرا بودم که خوردم به نی همتو
 ... کمکتون کنمدی خانوم متاسفم،من هواسم نبود،بذاريوا_
 ؟؟ي چنداد،ترمی مشیزم،پیاشکال نداره عز_
 ترم اولم_
 لوفرهی طور،اسمم ننیخوشوقتم منم هم_
  هستمن،فاطمهیهمچن_

 .... کردمدای دوست پهی شدم م،خوشحالی هارو باهم جمع کردجزوه
  سلام بلند وارد کلاس شدهی که استاد با می کنارهم نشستلوی بود،منو نومدهی سرکلاس،استاد هنوز نمیرفت
 ؟! مسخرس مگه ن؟یلی خلو،کلاسشین_
  حوصلم سر رفتگی منم دیآره فاط_
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 کردم و ی خداحافظلویمنم از ن.رونی استاد همه رفتن بدی درس داد که زنگو زدن و با خسته نباشگی دکمی استاد
 که شدم به نی ماشد،سواری رسقهی دنبالم،دم در دانگشاه منتظرش بودم،بعد از چند دقادیبه سامان زنگ زدم ك ب

 هی من لباسامو در اوردم و میدی رسینزد،وقت ی حرفچکسی سلام کردم و اونم جوابم رو داد و تا خونه هیآروم
 .... که سامان بلند صدام زد که برم ناهاررونیدوش گرفتم و اومدم ب

  اوردنتزای زنگ زدم پافاطمهیب_
 ... غذا درست کردن نداشتميممنونم،واقعا امروز اصلا حوصله _

 ... کرد و گفت نوشه جانی جذابي خنده
 

 بعدم سامان رفت سرکار چون از صب بخاطر من شرکت نرفته بود و کاراش  سکوت خورده شد وي رو توناهار
 عقب افتاده بود

  انجام بدميری گردگیکمی به خونه برسم و کمی ظرفارو جمع کردم و رفتم منم
 گرفتم مرغ شکم پر می شام خوشمزه بپزم،تصمهی و ارمی ناهار رو دربهی خواستم تلافيری از چند ساعت گردگبعد

 ...درست کنم
 ... هم آماده شد و رفتم دوباره دوش گرفتمغذا

 کردم و از اتاق خارج شدم که همزمان با من سامانم یمی ملاشی و آرادمی پوشی آسمونی تاپ و شلوارك آبهی
 ...اومد داخل و با خنده بهم سلام کرد و بغلم کرد

  که شام حاضرهای عوض کن ب،لباساتوي اومد،خوشیسلام سامان،خسته نباش_
  الانامیچشم گلم،م_

  و دفت داخل اتاق که لباساشو عوض کنهدی بوسلپمو
  ك سامانم اومددمی کشسی رو تو دغذا
 امروز چطور بود سامان؟_
 ردارهی مهم دارم که تو کارم تاثیلی خي جلسه هی بود چون فردا نی سنگزم،کارامیخوبببب عز_
 یآها،موفق باش_
 وممممنون خان_

 می رو بردم تا با سامان بخوریی و ظرفارو شستم و چامی رو خوردشام
 کنهی اعصابمو آروم میلیممنونم فاطمه،خ_
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 خواهش_
 به سمت دی انداختم و خواستم پاشم که دستمو کشریسرم و ز! کردی خمار شده بود و به لبام نگاه مچشماش
 ..........خودش و

 
 :ثمی زبان ماز
 الان یعنینمش،ی ببخواستی دلم میلی واسش تنگ شده بود،خیلی صب همش تو فکر فاطمه بودم،دلم خاز

  بازم مال من شه؟؟شهی میعنیکنه؟یکارمیکجاست؟چ
 تی گفته بود واسش اهمسی که رئمی مهم داشتي جلسه هی شرکت؟؟امروز دمی رسی کهووووففففف،من

   تو کار نباشهيرادی چک کنم که ازویداره،منم رفتم تا فبل از جلسه خودم همه چ
  از چند دقه همه اومدن و تو سالن جلسه نشستنبعد

 ..... بودومدهی نفر از شرکا نهی فقط انگار
 !!!!!  باز شدن در بهش نگاه کردمبا
 ؟؟؟!؟!کردی مکاری چنجای انیا

 ....نهی شدم که منو نبمی قافورا
 نهی منو نبای که اون نفهمه ي سامان از سالن خارج شد منم جوری تمام شد و وقتیجلسه ب خوب! بودسامان

 ....رفتمیدنبالش م
 فاطمه داشته باشم دنی شانس واسه دهی و رمی بگادی خونشونو نکهی شد و حرکت کرد،منم واسه انی ماشسوار
 ...رفتمی روشن کردم و پشت سرش منویماش
 همه مدت نی خوشحال بودم ك بالاخره بعد از ایلی نگه داشت،خکی شي خونه هی ي ساعت جلومی از نبعد

  به سمت خونه روندمي روشن کردم و با تمام انرژنویخواستمش،ماشی کنم،من واقعا مدایتونسته بودم عشقمو پ
 گرفتم و بعدم غذا سفارش دادم ی دوش حسابهی پارك کردم و رفتم لباسامو عوض کردم و نگی تو پارکنویماش

 و بعد از خوردن غذام
 خوابم کردمی مي شرکت رو انجام دادم و رفتم که بخوابم،از فکر فاطمه هرکاري لب تاب کارابا
 خوابم ی کدمی خوردن دور خودم،نفهمچی ساعت پمی از نست،بعدی نی دادنحی بودم و حالم توضبرد،خوشحالینم

 ....برد
 
 : زبان فاطمهاز
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 زنگ زد و گفت کلاس لوی و حالت تهووع داشتم،نجهی شده بود،مدام سرگرمی دیلی دانشگاه داشتم،خامروز
 ...يای بخوادیکنسل شده،نم

 ومدی بود،سامان حتما الان م4تا2 شده بود هم حالم خوب نبود،کلاسم ری خوب شد،چون هم دیلیخ
 ي و ساعدش رو رودهی سامان رو تخت دراز کشدمی درونیاومدم بWC  ازیخونه،صورتم رو شستم و وقت

 ...... کنار تخت نشستم کهی صندلي رفت و فورا روجی داشته،سرم گیروز سختسرش گذاشته،حتما 
 
 

  متوجه حضورم شد و به سمتم برگشتسامان
 هو؟ی شد ؟چتیفاطمه خوب_
  مسموم شدمدی چرا؟شادونمی دارم،نمجهی مدام حالت تهووع و سرگ،ازصبیییی سامستمیخوب ن_
  ببرمت دکتر؟امی بمن ك بيپس چرا زنگ نزد_
 آخه نخواستم مزاحم کارت شم_
 ..... دکترمی آماده شو تا برعی؟؟سریزنی مهی چه حرفنیا_

  شدم و اونم ك لباساش تنش بودآماده
 .... حرکت کردمارستانی باسرعت ب سمت بمی شدنی سوار ماشنکهی و بعد از اوفتمی نوقتی گرفت ك دستمو

  داخلدیی نوبت شماست بفرمایخی شيخانوم فاطمه _
 و ستادی کرد و کنار ای اخمنی بره داخل،واسه همشهی گفت همراه نمی که منشادی خواست همراهم بسامانم

  تکون دادم و در زدم و رفتم داخلي نگرانم،سرایگفت زود ب
 سلام خانوم دکتر_
 ه؟یسلام دختر گلم،مشکلت چ_

 مشکلت ي که انجام دادنویت ا نوشت و گفشی آزماهی گفتم که از صب چقدر حالم خرابه و اونم واسم واسش
 ....شهیمشخص م

 رونی کردم و رفتم بيتشکر
  شدممی که من پشت سامان قاشگاهی آزمامیرفت
 خونه،اصن من می برترسم،تروخدای مرن؟؟؟منیبگ) ادرارشیآزما(ویکی خون اون شی آزماي بجاشهی،میییییسام_

 ...کنمیخوبم،خواهش م
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 و چشاتو ببند و اگه دردت گرفت نمی و سرتو بذار رو سنی تو بعل من بشای جوجه،بنمی ببنجای اایششش،بیه_
 ...ریدست منو گاز بگ

  کردم و توبغلش نشستمنانی اطمبش
 انداخت و کارشو انجام داد که تا سوزنو تو دستم فرو ی به من با خنده نگاهرهی ك اومده بود خون بگیزن

  گفتم و اونم خون رو گرفت و رفتی سامان فشار دادم و آخي نهی تو سشتریکرد،سرمو ب
 وهی،آبمی که ضعف نکني بخوريزی به چدیفاطمه الان با: و دستم رو گرفت و گفتدی سرم رو بوسسامانم

 نی تو ماشنی تو برو بشامی و مرمیگیم
 چشم_
 ادی رو گرفتم و رفتم منتظر موندم تا بچی دو قدم بود،سوئنی ماشتا
 وش جونت خدمت فاطمه خانوم گل خودم،ننمیا_
 ی سامیمرس_

 خونه،من خسته بودم و بدون ناهار رفتم میدی تمام شد ماهم رسی رو خودم که وقتوهی کردو منم آروم آبمحرکت
 .....میدی و منو بغل کردو خوابدیکه بخوابم،سامانم کنارم دراز کش

  بودم تا الان خوابم برده بوددهی عصر ك خوابروزیاز د... شدمداری زود بصب
  سرکار بودرم،ساماممی بگشویم جواب آزما بربابد
 به دمی رسی و بعد از گرفتن تاکسدمی رو پوشی و شال آبدی با شلوار سفي اروزهی فی آبي مانتوهی عیسر

 دنی مشوی ك جواب آزمای رو حساب کردم و رفتم قسمتهیمارستان،کرایب
 شهی اومدم،گفته بودن امروز آماده مشمی هستم،واسه جواب آزمایخیسلام فاطمه ش_
 ...دیلطفا چند لحظه صبر کن_

 دیمثبته،مبارك باشه،شما مادر شد: به لباش چشم دوختم که گفتمنتظر
 شهی خوشحال می عاشق بچس و کلیسامانم که حساب!! ندارمشوی نه من الان آمادگيوا!!! خوردمممممجا

 ..... تو شکمم داشتم،اماثموی خودم و مياشتم بچه  بعد از فک کردن بهش خوشحال شدم اما دوست دمنم
 رو تو دستم شی آزماي رفتم خونه و لباسامو عوض کردم و منتظر سامان شدم،برگه ینیری شي جعبه هی با

 سامان سرمو بلند ي ك با صدادمی من مادر شدم؟؟از ته دل خندیعنی بهش نگاه کردم،گهی بار دهیگرفتم و 
 کردم

  خوشگله؟يخندی میبه چ_
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 نیبه ا_
 ؟؟!هی چنی دستش دادم ك با تعجب گفت ابرگرو

 ....یشی پدر مي دارش،مثبته،تویجواب آزما_
 
 ..یشی پدر مي مثبته تو دارشیجواب ازما_

  اخم کردو گفتکمی رفت نی ك رو صورتش بود از بي زه لبخندهی سامان
 ؟یچ_
  ذوق گفتمکمی با
 ییییشی بابا مياِِ ساماااان، دار _

 ی عصبیلی کردم از رفتاراش ،خ،تعجبی با استرسو نگرانزدی شد،دستشو کرد تو موهاشو قدم مشتری باخماش
  صداش کردمداشتی بر می عصبيبود،قدم ها

 !سامان؟_
  بار بلند تر صداش زدمنی ،ادی نداد،اصلا انگار نشنجواب

 !سامان؟؟_
 ينجوری ،پس چرا اشدی خوشحال مدی بود،باي چه رفتارنی اخه اشدمی می منم داشتم عصبگهی جواب نداد،دباز
  حالت داد گفتمکنه؟؟بایم
 با توم سامااان؟؟_
  برگشت طرفمو با داد گفتهوی

 ؟؟یکنی سامان سامان می هی تو؟؟چیگی میبله؟؟چ_
  از برخوردش،اروم گفتمدمیترس
 ؟ي شدی چرا عصب؟یکنی مينجوری شده؟ چرا ایچ_
 کردم،انگاری داشتم نگاش منجوری رفت،همشیاد روشون،جوابمو ندادو سمت گوشچشماشو بستو دستشو فشار د_
  گفتقهی گوشش بعد چند دقشی گرفت پوی تماس گرفت،گوشیکیبا 
 ..الو بابا_
  خونمون رفتو درو بستی به سمت دره خروجو
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 وونهی خدا دارم دي شد؟وایچرا ناراحت شد؟چرا عصب.. رفتار کردينجوری ا؟؟چرای چیعنی!! منيخدا_
 دوست یلیشم،خی موونهی همه سوال دنی از ا،دارمی چرا به باباش زنگ زد اونم با استرسو نگرانشم،اصلایم

  ستمی نداره برم فال گوش باتی خوبگه،امای میداشتم بدونم به باباش چ
  کلافه و نگران نشستم رو مبل و سرمو تو دستام گرفتمخودمم
 دادو هی سرم و اوردم بالا و نگاش کردم،به در تکعیکردو اومد داخل،سر دره خونرو باز قهیدق20 بعد از سامان

 لبخند زد که هی بسته بود،چشماشو باز کردو به سمتم اومد،نشست رو مبل کنارم د،چشماشی کشقینفس عم
  بودنشو نشون نده،و گفتی مصنوعتونستینم
 چند ماهته؟_

 ماهمه پس گفتم2ماه بود ك ازدواج کرده بودم و دکترم گفت که3 الان من
 ماه2_

  بگه اما کلافه بوديزی چخاستی نگا کرد،دوباره لبخندش محو شده بود،انگار منیی تکون داد،و بعد ب پاسرشو
  گفتمبهش

 ؟ی بگيخوای ميزیچ_
 ...ی دکتر که سقطش کنشی پبرمتیاگه ممکنه م...میبه نظرم بهتره فعلا بچه دار نش...راستش...فاطمه_

 ه؟اخهی کاراش چلی بشه؟دلی بچمونو بکشه؟که چخواستیگفت؟می می چنیکردم؟ای مات مونمو نگاش مفقط
 رو ي اجازه انی من عمرا همچیول... کارو کنهنی اتونستی اون مدی خودشو بکشه؟شاي بچه ادیچطور دلش م

 بس گی دیول...دمیدی صورتشو درست نمی تو چشمام اشک جمع شده بود حتدمیشنی حرفاشو نمهی بقگیبدم،د
 ...... حرف چرِت زده بود از رو مبل با شدت بلند شمو با داد گفتمیبود هرچ

 
 
 یدونی؟؟میگی مي داریمعلومه چ_
 بچمووونه ،حالا نی منه،سامان اي بچه نی توه،اي بچه نی ا؟سامانیزنی حرف مينجوری اي داریدرمورد ک 
 ؟ی جملرو بگنی ای راحتنی به همادیاخه چطور دلت م!م؟ی سقطش کنیگی راحت میلیخ
 ... منم سخته،اما الان زودههیفاطمه برا_
 ...چوقتی،هی سامان محبکنمی نمي کارنی وقت همچچیزود باشه،اما اون الان وجود داره،من ه_

  هم رفتم تو اتاق و درو بستمبعد
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فکر کنم ... اما حالاشنی پدرا از بابا شدنشون خوشحال مي شد،همهی تخت،باورم نمهی رودمی دراز کشرفتم
 بچمم مثل خودم از الان کردم،انگاری مهی برعکسه،مثل ابر بارون گری من همه چهیکلا زندگ...شانس منه

 ت قدماش بودن ك اوند داخلو درو بسهی باز شدن در اومد،صداهیشانس نداشت،صدا
 ...خوامیباشه اصلا معذرت م...من ب خاطر خودمون گفتم... فاطمه مننیبب_

  بودمداری و بدمیشنی بود ك حرفاشو منی هام بود نشون از اهی ك اثر گرمینی بنی فنی فهی ندادم اما صداوجوابش
  نشستنی زمهی روبه روم رواومد

  گفتی دکتر چنمیبگو بب... نکنهی گرگهیباشه د...فاطمه_
  مکث گفتمیبا کم_
 ...شتری بهی هاشی ازماهی براای بگهی ماه دکیگفت که _
 ...اوهوم_
  ساکت موند بعد دوباره گفتکمی

  دختر؟؟ایبچه پسره _
 ... نگفتيزیچ...دونمینم_
 باشه...اوهوم_
  رو به روم بلند شد رفت لباساشو عوض کرد و گفتاز
  گشنمهیلی که خمی داریناهار چ...خب_
  درست نکردميزیچ_
 ؟يخوری میتو چ...ارنی بزنمیباشه زنگ م... بابايا_
 ی گرفتیهرچ_
 ...باشه_
********* 
 :ثمی زبان ماز
 ... جمع کنمیماه تونسته بودم پوله خوب3 نی اتو

 ي باهاش به هر بهونه امی جلسه داشتی چند مدت وقتنیتو ا...نای با شرکت سامان امیجلسه داشت6 ساعتامروز
 دهی فهمی حتما باشم،از منشدی کرده بود ك بادی امروز تأکهی برای محبهی اقایول...نتمی که سامان نبچوندمشیپ

  سامانهی عموشهی می محبهیبودم که اقا
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 عطر هم زدم دمی بودمو پوشدهی خردنی ك جدي رفتم کت و شلوارعیشد،سر5 کپ کردم،ساعت دمی فهمیوقت
 به خودم کمی گفت ك ی محبهی اقای ولرفتمی شلخته میلیو موهامو شونه زدم،تو چند ماه اول خ

دا ه   ك از طرف شرکت بهمینیسوار ماش...می هم داری خارجهیجلسه چون شرکا نی اهیبرسم،مخصوصا تو
 ...بودن شدمو حرکت کردم

 
  شدمادهی شرکت پارك کردمو پهی رو به روقهیدق10 از بعد

 رفتم داخل شرکت و وارد اتاق کارم شدم  مدارك لازمو اماده کردمو گذاشتم تو دمیرس6 ربع به هی ساعت
 هی رورونی شرکا بشد،همهیجلسه اونجا برقرار م... رفتمی محبهیسمت اتاق اقا.از اتاق خارج شدمو... پوشه
  ، د بوومدهی ك هنوز ننی مثل ادمی سامانو ندی نشسته بودن نگا کردم ولیصندل
 يمنصور يسلام اقا_آتوسا

 دختر شدی ،مدیپلکی ك آومده بودم همش دورو وردم مي دختره،ازموقع انی بابا باز اي اتوسا برگشتم،اهی صدابا
   شرکتهی از کامندایکی شدیم... سامانهی دختر عمویعنی ی محبهیبرادر اقآ

  سلام_
 دیخوب هست_
 ی شما خوبیمرس_
  ك عموم داشتهدی هستیی معاونانی از بهتریکیاخه ...دیچ خوب شد که اومد... شماهی به خوبیمرس_

  که نگاش کنم اروم گفتمنی مدت زل زده بود تو چشمام،بدون انی اتمام
  من برم،کار دارمدینظر لطفتونه،ببخش_
 ...کنمیخواهش م_
 اومده بودن،با اونا فقط دست هی و سه نفرشون از ترکی شرکا دست دادمو سلام کردم،دو نفرشون از دبي هی بقبا

  بهش گفتمویدادم، رفتم سمت منش
  بگو اومدمی محبهیبه اقا_
 چشم_
  گفت و بعدش اجازه ورود داد،در زدمو وارد اتاق شدمی محبهی به اقازی مهی تلفن روبا
 سلام_
 ...يسلام پسرم خوش اومد_
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 ان؟؟یب که دیگیبهشون نم...شد6 ومده،ساعتی ك گرفتم ني طبق اماری از سامان محبریممنونم،همه شرکا غ_
 ادیاشکال نداره اونم الان م_
  خبیلیخ_
 ؟؟يمدارك لازمو اورد_
 اره_
  داخلانی کنه بشونیی گفت که راهنمای به منشزی مهی تلفن روبا

 نشسته بودم،با ورودشون ی محبي اقاشی پی باز شدو شرکا اومدن اخر از همه هم سامان اومد،من رو صندلدر
 از تعجب باز شد و ستاد،چشماشی دقه اهیم،ی ، تا سامان وارد شد ،چشم تو چشم شدمیبه نشانه احترام بلند شد

 ها ی از صندلیکی هی داد و روامه دوباره به راهش اددوی کشقی نفس عمهی اومد شیشونی پهی رودیاخم شد
 نشست

 ...کردمی مدت داشتم با نفرت نگاش منی اتمام
  سمت اتاقم راه افتادمرونوی از جلسه اومدم ببعد
 د،سامانی ك دستمو کشی تو راه رو نبود،برگشتم سمته کسی شد،کسدهی دفعه دستم از پشت سر کشهی که

 واری گرفتو چسبوندم به دقمویبود،
 ؟؟یکنی مکاری چنجایتو ا_سامان
  انداختمو حولش دادمقمی از دستشو

 ستیبه سگش مربوط ن_
  پر نفرتمو گرفتمو به راهم ادامه دادمنگاه

 ی بشکی نزدمی ب من و زندگي بخور،اما حق نداريخای میهرگوه_سامان
  که جوابشو بدم وارد اتاقم شدم و درو بستمنی ابدون
 شمیپس منم م...ي شدمی ك تو وارد زندگي سامان همونجورهه،اقا

 
 رفتم خونه9 ساعت ی خستگبا
 هر ای... باهام حرف بزنهخادیهمش م... بودم که بهم علاقه دارهدهی چند وقت فهمنی اتوسا تو اهی رفتار هااز

 بشم،درواقع به کیاگه من به اتوسا نزد...دی فکر به ذهنم رسهی هو هید،یپرسی از من مومدی مشی که پیسوال
 ی وسط چنیاما پس اتوسا ا...اما...شدی نمنی خدا بهتر از اي شدم و در اخر به فاطمه،واکی سامان نزديلایفام
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 ي به فاطمه هر کاردنی رسهیمن برا... کردمی دادمو ازش معذرت خواهحی بعدن براش توضدیخب شا...شدیم
 هر کار...کنمیم

 نی پارك کردم ماشی صبحونه کوچولو سمت شرکت حرکت کردم وقتهی شدمو بعد از خوردن داری زود بصبح
 ... بتونم گرفتارم و باهاش بهتر کنمدیشد،باآتوسا هم درست پشت سرم پارك 

 می شدادهی هم زمان پنی ماشاز
  سمتشبرگشتم

  با لبخند اومد سمتمو گفتاونم
 دی خوبي منصوريسلام اقا_
  دی شما خوبیسلام مرس_
 ممنونم_

 قلوه یی با لب هادهی کشیی،ابروهای قلمهینی ،بی درشت به رنگ  توسهیچشما... که به چهرش نگا مردمدرست
 داشت

   داخلمی برتییبفرما_
 اوهوم باشه حتما_
  سره حرفو باهاش باز کنم برا شروع گفتمي چطوردونستمینم
 دی صدام کنثمیهمون م...ي منصورهی اقادی بهم بگخادی نمگهید...یراست_
  هو برگشتو با لبخندو تعجب نگام کردهی

 اتوسا دی به من بگدیتونیشما هم م....ثمیم...اوهوم باشه اقا_
  خوبیلیخ_

 نیی زدو سرشو انداخت پالبخند
 انتی به فاطمه خکردمیاحساس م...دادمی کامل جوابش میی داشت با خوش رويزی چای شرکت اگه سوال هیتو
 ... بهشهدنی تنها راه رسنیاما ا...کنمیم
 
 و چند قدم دمیوار،ترسی باز شد و خورد به دي بدي که در با صداکردمیداشتم موهامو شونه م: زبان فاطمهاز

 شی پی تو شرکت مشکلیعنی؟؟! بود آخهی انقد عصبانی بود؟؟از چی شکلنیاما چرا ا!!!رفتم عقب،سامان بود
 ؟!اومده؟
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 ؟! شده؟يزی چیسلام سام_
 به تو چه؟؟؟هااااا؟؟؟به تو چههههه؟؟؟؟_
 نمی رفتم تا شام رو بچی که زد خفه شدم و با ناراحتي دادبا

  دادی قاشق از غذا رو خورد شروع کرد به داد و بهی و تا زی اومد سر م از چند لحظهبعد
 ؟؟؟!؟؟هانننن؟!؟یییی من درست کردي براهیی چه غذانی؟ا!ههههه؟؟ی چنیا_

  افتادجای کشی شد و هرتکهی تن؛هزاری زمي غذا رو پرت کرد روبشقاب
 ...رونی از آشپزخونه رفت بسامان

 اعصابشو کمی جمع کردم و قهوه درست کردم که نی زمي حفظ کنم،ظرفارو از روموی کردم بازم خونسردیسع
 ي رو روینی مبل نشسته بود و صورتشم قرمز شده بود،سيشش،روی رو تو دستم گرفتم و رفتم پینیآروم کنه،س

 . گذاشتمزیم
 ی آروم شکمی قهوه اوردم ،واستیسام_
 دای بخوام راه خودشونو پنکهی و اشکام بدون ادی از سرم پر زد تو گوشم که برقیلی سهی شد و ي حرفم جرنی ابا

  مبلي لباسم، منم پرت شدم روي گونم و بعدم روي روخوردنیکردنو از چشمام سر م
 ك دستمو عقب رهی شده بود از کارش،چون اومد کنارم نشست و خواست دستم رو بگمونی پشی حسابسامان

 يادی دستشو تو ماهاش برد و صورتشو با دستاش پوشوند،نخواستم غرورشو بشکنم،حتما فشار زدم،کلافهیکش
 نی همم؛واسه کردم درکش کنی سعی من دست بلند کنه،ولي دوشش بوده،هرچند بازم حق نداشت رويرو

 دستم گرفتم،اونم دستمو ب سمته لباش برد ي صورتش بود گذاشتم و دستشو توي دستش ك رويدستمو رو
 دیو بوس

  حالم خراب بودیلیقربونت برم خانومم،غلط کردم،خ_
 کنمی م،درکتیاشکال نداره سام_

  شکممي بعدم دستشو گذاشت رودی و محکم فشارم داد ك آخم در اومد،سرمو بوسدی تو بغل کشمنو
 اهمیرو مامان ي هی که روحی عالهی جاهی مسافرت،میری بابا ازش ناراحت نشه،فردا ميای رونکهی ايواسه _

بله !! مشخص کرد و واسش اسمم گذاشتتشوی جنسعیچه سر!!! بالادیعوض شه،تعجب کردم و ابروهام پر
 کنمی مفای اجوی نقش هونجای ك اگه،منمید
  پسر شددی؟حالاشا!؟يدوزی و ميبری واسه خودت میسام_
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 ی همه عشقنی عشق باباشونن،به ا،دوتاشونی علا،چهی سالم باشه،چه رونهی باباش،مهم ای علشهیپسرم شد م_
 .... دادملی بهش تحوی و پر از عشققی عميکه نسبت ب بچمون داشت لبخند

 ؟!م؟یری؟کجا م!م؟یری می کیسام_
  می و بعدم بخوابمی باهم ساك هارو ببند،پاشوی خانومزیسوپرا_

  و رفت تا بخوابهدی حاضر کنم،بعدم لپمو بوسزوی کمکم کرد تا همه چسامان
 ... و چشمامو بستمدمی دراز کشیوش گرفتم و بعدم کنار سام دمنم

 لی موباي بود و با اون صدادهی شدم،خودش مثل بچه ها مظلوم خوابداری سامان از خواب بی با آلارم گوشصبح
تکونم نخورد،موهاش تو صورتش پخش شده بود،به صورتش نگاه کردم،سامان مثل کوه تا الان پشت من 

  دمیس بوشویشونی واسم کم نذاشته بود،موهاشو با دستم مرتب کردم و پیچی هییبود،خدا
  و پرت شدم تو بغلشدی بلند شم صبحانرو آماده کنم که دستمو کشخواستم

 رنشده،بخوابی بمون،دکمی_
  شده،پاشووووری دیسام_
 ششش،بخوابیه_
 ادی گفت آماده شم تا بره،بمنمی و پاشد رفت که دوش بگدی که خودش سرم رو بوسدمی تو بغلش خوابکمی

 هی و ساك هارو برد که بذاره تورونی آماده کردم که سامان هم از اتاق اومد بزوی و همه چدمی پوشلباسامو
  کردمادیکردم و صداشو ز play  روی نشستم و آهنگنی ماشي درو قفل کردم و رفتم تون،منمیماش

 که سامان  بهم وردمی و شکلک در مدادمیم رو تکون م با آهنگ خودم،منی اومد نشست و راه افتادسامانم
 و کردی ممی همراهزی سامان کنارم بود و تو همه چنکهی ام،ازیخوردی اونم گرفتم و باهم تکون مد،دستیخندیم

  خوشحال بودمذاشتیتنهام نم
 یلیخ!!! که سامان در نظر گرفته بود،شمالیی به جامیدی تا بالاخره رسمی دراوردي و مسخره بازمیدی خندیکل

 هوا و دستامو بهم دمیشمال رو دوست داشتم همه جا رو برف پوشونده بود و من عاشق برف بودم،با ذوق پر
  شده بودرهی باخنده بهم خدم،سامانمیکوب
 ؟! هتلمی الان نرشهی میسام_
 ارمتی بعد ممیبپوش لباس میابری،بيخوری سرده،سرما میلی خنجای؟ا!؟یگی میفاطمه چ_
 چشم_

 نگی که سامان گذاشت پارکنمیم،ماشی تا به هتل برسمیزدی قدم مکنارهم



   عشقي هیرمان گر                                            اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 47 

 می نفر2 شناسنامه هامون نمیم،ایخواستی اتاق مهیسلام جناب،_
  چند لحظهدیاجازه بد_
 میباشه،منتظر_
 ،مال شماست104 اتاق،دی کلنمید،اییبفرما_
 .....ممنون روز خوش_
 

  را فشار داد104 ي در آسانسور رو باز کرد واسم و خودشم بعد من اومد داخل و دکمه سامان
 قفل چرخوند و ي رو تودی و سامان کلمی و منو سامان باهم به سمت اتاق رفتستادی آسانسور اقهی از چند دقبعد

 کنم پشت سرش داخل شدم و رفتم ك لباس هامو عوض ن،منمیدرو باز کرد و ساك هارو گذاشت زم
 امی ناهار رو سفارش بدم،زود مرمیفاطمه من م_
 باشه_

 راه ي توم،منی تا ناهار بخورمی ك سامان هم اومد و سامان سفره رو گذاشت و نشستدمی هارو تو کمد چلباس
 ...... غذا نخوردم،تشکر کردم و رفتم ك بخوابمادی زنی همي خسته بودم واسه یلی بودم و خدهینخواب

 دهی سامان کنارم خوابدمی باز کردم و دچشمامو
 که زدی پر مي که اونم محکم رودمیکشی و لباش مینی بي اونو روی پر برداشتم و هي بد نبود،طنتی شکمی

 شد و بمن ك با خنده نگاش داری قرمز از خواب بي و با چشمای سرم عصبانخورد؛آخری صورت خودش ميرو
 ....wc ي راست رفت توي  نگفت ويزی دوخته بود،اما چکردم،چشمیم

 که دستم ي و خواستم برم برف بازدمی نکردم،لباسامو پوشيخب بشه من که کار!!! ناراحت شدیعنی!!!!واااا
  شددهیکش

 ؟!؟!کجا؟:سامان
 يبرف باز_
 امی منم بسایوا_
  منتظر نشد جوابشو بدم،رفت حاضربشهگهید

 کنار هم قدم رونی بمید،اومدی کللیهتل و بعد از تحو "يلاو" می که اونم اومد،رفتدمی رفتم کفشامو پوشمنم
  سرمي خورد تونی سرد و سنگزی چهی عالم هپروت بودم که يم،تویرفتی برف ها راه مي و رومیزدیم
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 به رفتمی ك دنبالش منطوری دنبالش و همدمیی پرت کرد تو صورتم،دویخی بزرگ ي گلوله هی بود،سامان
 که تعادلشو از دست داد و پرت شد دمی بهش و ژاکتشو کشدمی که رسدمییو دکردم،اونقدمیطرفش برف پرت م

 مشت مشت برف و  ژاکتشو باز کردمپی شکمش و زي برفا،منم از فرصت استفاده کردم و نشستم رويرو
 خسته شدم گهی سردش شده بود،بعدش که دی که صورتش قرمز شده بود و حسابدمی صورتش،دي توختمیریم
 ....دمیی دادم و از روش بلند شدم و دولشی لبخند دندون نما تحوهی

 می درست کنی آدم برفای ندارم،بتی دختر،کارایب_
 ی برق زد و بلند گفتم عاااااشقتممم سامچشمام

  خودتو لوس نکنایب_
 چشم_

 دراورد شوی و منم شال گردنمو در اوردم و انداختم گردنش،سامانم گوشمی خ بزرگ درست کردی آدم برفهی باهم
 ...می عکس باهاش گرفتیو کل

 م؟؟؟ی بشنی سوار تله کابمیسامان بر_
 ؟؟یترسیجوجه تو نم_
  باشهههه؟می برمیبر.گهی دمینه چرا بترسم؟؟بر_
  بموننجای تو همرمی بگطی بلرمیباشه کوچولو من م_
 یاوک_

 ...  گرفت و اومدطی رفت بلسامان
 و دمی کشيبلند"نیه" نگاه کردم،نیی حرکت کرد و من از پنجره به پانکهی محض ام؛بهی سوار شدمی رفتباهم

 ....خودمو پرت کردم تو بغل سامان
  مینی اون سرم رو بلند کردم و نگاش کردم ك زد سر بي قهقه با
 !ی خانوميدیترسی ك نمشی پي قهیتا چند دق_
 شد؟؟ی چیدونی م،امممترسمیالانم نم_
 !!دی شجاعیلیبله،متوجه شدم شما خ_
 ؟!یکنیمسخره م_
 می دعوا کننکهی نه امی خوب لذت ببري از لحظه هااینه بابا،فاطمه،ب_
 !! کهکنمیمنم دعوا نم_
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 دونمی میباشه فاط_
 می شدادهی متوقف شد و پنی که تله کابمیانقد حرف زد_
 ؟! گل دختر؟میحالا کجا بر_
  و من عاشقمدهی بمن آرامش مای لب ساحل،درمیبر_
 میباشه بر_

 سمت دمیی و دودمی دستمو از دستش کشم،منمی شدکشی سمت ساحل تا نزدمی گرفت و قدم زنان رفتدستمو
 دی تو آب که سامان محکم دستمو کشرفتمیساحل و داشتم م

 !؟ی چياگه غرق شد! نداره کهیاست،شوخی دختر؟؟دریکنی مکاریچ_
  مراقبمشهیم نمیزیچ_
  تو صورتمدی مشت آب پاشهیم،ی من جددید
  من اخم نکن فاطمه خانوميواسه _
 هر دوتامون رو هی که انرژي آب بازهی شد شروع نی کردم و اسشی خی بود،منم کلدهی که بهم پاشی آبهی تلافبه

 گرفت
  شدسی لباسام خي ،همهییییسام_
 ؟؟؟! فاطمه خانومممم؟یپاشیها ها هااااا،بمن آب م_
 
 ای خودت اول شروع کرد،خوبهيکوفت؛رو آب بخند_
 دوست داشتم_

  سمت هتلدمیی زبون دراوردم و دوواسش
 سامان دمی که درونی دوش گرفتم و اومدم بهی تو حموم و دمی گرفتم و پرلی تحوداروی از سامان کلزودتر

فتم که بخوابم چون امروز واقعا خسته شده  بالا انداختم و به سمت تخت ري تفاوت شونه ایب!!ستین
 دمی نفهميزی چگهی تخت و چشمامو بستم،دي تودمیبودم،پر

 صورتم چشمامو باز کردم و خواستم بلند شم که نتونستم تکون ي توخوردی که مدی با نور خورشصب
 تخت که ي رودمی دادم اونطرف و محکم پرده،هلشیبخورم،سامان دستشو انداخته بود دور کمر من و خواب

  جاشيسامان شوك بش وارد شد و صاف نشست رو
 دمیخندی بلند بلند بهش ممنم
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  بود؟؟ي چه کارنی؟؟ايخندیبدجنس بمن م_
 ... حوصلم سر رفتهي سوارقی قامی کار خوب،پاشو برهی_
 !! کن حداقلی عذرخواههی!؟؟یی پررویلی بهت گفته بود خیکس_
  کنمی نکردم که عذرخواهيبد گفتن،کار امی همه از خوبشهی همرینخ_
  تو حلقمياعتماد ب نفست عمود_
 یآب بخور خفه نش_
  زدمو فرار کردم تو حموم و درشو قفل کردمغی دنبالم که جدییدو
 قهی دق10 تا ،مني سوارقی قارمی حاضرم و دارم مرون،منی بيای بدی که با؟بالاخرهی اونجا بمونيخوای میتا ک_
 مونمیمنتظرت م"يلاو" تو گهی دي

  و درو بسترفت
 عی ضانکهی اي مبل و واسه ي نشسته رودمی که دنیی و رفتم پادمی به محض رفت اون تند تند لباسامو پوشمنم

 دمی برداشتم و بهش رسلکسی ریلی موند رو خینشم چند قدم باق
 میابرین،بیآفر!!يبه موقع اومد_

 ي سوارقی قاي به سوشی پمی گرفت و رفتدستمو
  حرکت کردقهی و بعد چند دقمی شدقی اجاره کرد و باهم سوار قاقی قاهی سامان
  بهم خوش گذشتیلی اما بعدش خدمی ترساولش

  شوادهی که سامان بهم گفت پبردمی لذت رو متی ته آرامش،داشتم نهایعنی نی بستم و اچشمامو
   شدمادهی پزونی آوافهی قبا

 ي اسب سوارمیری می ناراحت نشنکهیخب حالا واسه ا:سامان
 کردمی ماچ کردم و با خنده ب چشماش نگاه ملپشو

  تا نظرم عوض نشدهمیلوس،بدو بر_:سامان
 ، اومد کنارمقهی شدم و بازهم لپشو ماچ کردم و راه افتادم و اونم بعد از چند دقزونی گردنش آواز

 ی خوشگل اومد و گفت بذار کمکت کنم سوار شیلی اسب خهی با سامان
 )چون من بلد نبودم و ممکن بود اسب منو بندازه( کمک کرد و خودشم نشستبمن

 و می هم تو بازار بزني دورهی می گرفتمی تصمشدی مکی و چون هوا داشت تارمی کردي هم اسب سواریکمی
  هتلمیبرگرد
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 دیرسی به شرکت مدی خونه و سامان بامیگشتی فردا برمچون
 می کندی خرکمی بازار تا می رفتنی همي واسه

  خوشگل بودیلی افتاد که خی آسمونی آبي مانتوي که چشمم به میرفتی تو پاساژا راه مينجوریهم
 ؟یازش خوشت اومده فاط_
 اوهوم،قشنگه_
 ...رمشی برات بگمی برایب_

 ارهی منو بزی گفت سای تو مغازه و ساممیرفت
 دمی منو داد دستم و منم رفتم تو پرو و پوشزیسا 

 ومدی بهم میلی بود و خاندازم
 رونی اوردم و رفتم بدرش

  بود؟؟نم؟؟؟چطوری من تو تنت ببیچرا نذاشت_
  بود،خوبینیبی مدمی پوشیوقت_
 طونننیش_

 مشیبریآقا م:سامان
  مردونهشرتی تهی ك چشمم خورد به می از پاساژ خارج شمی حساب کرد و خواستپولو
 ادی ب سامان میلی من بود و مطمعن بودم خي همرنگ مانتوقایدق
 ش؟؟ی بخرشهی نگاه کن،منویسامان ا_

 ارنی بزشوی زد و رفت داخل مغازه و گفت سايلبخند
 شهی شده بود مثل همیکردم،عالی نگاش منی و من با تحسرونی اومد بدی پوشیوقت
  سامانادی بهت میلیخ_

   داد و ب گفتن ممنون بسنده کرد و رفت که لباسشو عوض کنهلمی تحوی جذابلبخند
 می حساب کرد و باهم از پاساژ خارج شدبعدشم

و .کرد"کر" گوشمو ی ماشهی بوق ممتد ي که صداوردمی درمي و مسخره بازرقتمی داشتم عقب عقب ممن
 که نزنه تو کردی سامان که خودشو کنترل منی سمت خودش و من با صورت خشمگدی سامان دستمو کشدفعهی

 گوشم مواجه شدم
  کنهرتیود ز بکیدختر هواست کجاست؟؟؟؟نزد_
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 میابری ،بگهیحالا که نکرده،گذشت د_
  و من رفتم بالامی گرفتلی تحودویم،کلیدی راه رفتن به هتل رسقهی دق10 تکون داد و بعد از يسر

 ادی سامان موند تا غذا رو  سفارش بده بعد بو
 و دوتامون از می ساك گذاشتم و سامانم اومد و شام رو هم تو سکوت خوردي لباسارو توي همه ادی تا اون بمنم

  خوابيای به دنمی و وارد شدمی تخت پرت کردي خودمونو رویخستگ
 می برگرددی شده باری پاشو دیفاط_
 باشه_

ورم که  بخنی بود زمکی شدم،لباسامو تنم کردم و دنبال سامان راه افتادم،انقد خسته بودم که چند بار نزدبلند
 ...دیسامان به دادم رس

 گرفت و بهم گفت لی چند روز  رو هم حساب کرد،شناسنامه هارو تحونی داد و پول الی تحودوی کلسامان
 ارهی بنویمنتظر باشم تا بره ماش

 نی اومد نشستم داخل ماشیوقت
  بهم خوش گذشتیلی مسافرت ازت متشکرم،خنیسامان بخاطره ا_
 خواهش خانومم_

 ........دمی نفهميزی چگیشمامو بستم و د و چدمیخند
 
 هنوز خواب بود به خاطر م،سامانی روز بود که از شمال اومده بودکی خونه مشغول درست کردن ناهار بودم،تو

 نی فنی فکمی گرفته بودم براش سوپ درست کنم،خودمم می خورده بود،تصميدی شدهیمسافرت و سرما سرما
 کم گذاشتمشو رفتم سمت هی دماهی سوپ تمام کاراش تموم شد رویوقت... اما مثل سامان نشده بودمکردمیم

 سوخت انقد داغ ش،دستمیشونی تو پتو و خوابه رفتم سمتش دست زدم پچوندهی سامان خودشو پدمیاتاقمون،د
 م صداش زدواشویبا دستم تکونش دادم !!!کردی تشنج مدی شاموندی مينجوریبود ، اگه هم

  شوداریسامان ب....سامان....سامان_
  گفتدمشی ك بزور شنیی صدابا
 ...هوم_
 ...يسوزی تب مهی تويدار... دکترمیپاشو بر_
 خوبم...نه_
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 درست تونستی نکن سردمه،اما چون حال نداشت نمگفتی مکردوی رو بزور از روش برداشتم ك مخالفت مپتو
 رهیمقاومت کنه و پتو رو بگ

  دکترمی بر،پاشویشی بدتر می خودتو بپوشوني دارشه،تبینم_
  کنمی رانندگتونمینم_
  پاشوم،فقطیری مسی سروی با تاکسزنمیزنگ م_

 ، بودنی دستشو گرفتمو بلندش کردم،تازه نشست رو تخت،چقد سنگبزور
 خودم لباسامو عوض کردمو عی از کمد براش لباس دراوردم و دادم بهش که عوض کنه لباساشو،منم سررفتم

 ،دست سامانو گرفتمو اروم اروم به فمی سامانو برداشتمو  گذاشتم تو کی کارت بانکس،بعدی سروینگ زدم تاکسز
 ،می باهم سوار شدستاد،ی ای تا درو باز کردم تاکسمی رفترونیسمت ب
 کجا برم خانوم؟؟_راننده

  از درمانگاهایکی_
  خوبیلیخ_

 براش نوبت می دستشو گرفته بودمو سمت درمانگاه رفتواشی واشی دادم،شوی کراموی شدادهی پقهی از ده دقبعد
  صدا زدقهی تا صدامون کنه ،بعداز پنج دقی رو صندلمیگرفتمو نشست

 ی محبياقا_
   ك سامان گفتمی بلند شدباهم

 رمی خودم منیتو بش_
  گفتمنی ب خاطر همفتهی بدمیترسی چشماشو باز کرده بود مبزور

 ...اما_
  روشو برگردوندو سمت اتاق دکتر رفتگهید

  بعدش اومد و گفتقهیدق10
  ك دکتر نوشته بودو ازش گرفتمو گفتمي شدم نسخه ارم،بلندیبرم داروهارو بگ_
 عی قبول کرد،سری معطلام،بدونی مرمویگی معی خودم سرنی بشن،بروی با مخ رو زمیفتی مي راه برگهی دکمی_

 ماه ي درمانگاه بود گرفتمو اومدم،خودمم سردم شده بود اواسط دهی ك روبه رويرفتم داروهارو از داروخونه ا
 ، ك باد به گوشام نخورهچوندمی پشتریبود و هوا سرد بود،شالمو ب

  تا امپول با سررم براش نوشته بودسه
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 ..... خونهمی برگشتی ك سرمش تموم شد با تاکسقهیدق20 زد و بعد از رفت
 
 :ثمی زبان ماز
 نبود که به شرکت يازی که جمعه بود ننی شده بود،به خاطر ایمی با اتوسا صمیلیچهار روز رابطم خ نی اهیتو

 زنگ خورد ،،به صفحش نگا کردم،اتوسا می بودم که گوشدهی دراز کشونیزی تلوهی روبه رونی زمهیبرم رو
 بود،صداموصاف کردمو جواب دادم

 بله؟؟_
 ثمی میالو سلام خوب_
 ی تو خوبیسلام مرس_
   خبرت،چهیممنووون خوبم به خوب_
  تو چ خبریسلامت_
  شرکتامی روز نرفتهی تو اتاقم،حوصلم سر رفت،ی نشستم رو صندلیمنم سلامت_
 شهی بشه ،روزش خسته کننده مکاریادم که ب...اره_
 م؟؟؟ی بزني دورهی رونی بمی برهیپس نظرت چ_
 )شناهادشی پنیاوه تعجب کردم از ا(

 !اومممم،منو و تو؟_
 ) حال شدو گفتی صداش بکمیانگار خورد تو ذوقش ،(

  داره؟؟یمشکل...اره...خب_
 ي بريخای خب،کجا میلینه نه ،خ...اوم _
 ...يزی چی پارکمی برکممی بعد می شام بخورمیبر...دونمینم_
 باشه،ساعت چند؟؟_
 ) شدو گفتيدوباره صداش پر انرژ(

 ....نمتیبیم**** رستورانهشیپ8ساعت...اوممممم_
 نمتیبی خب،میلیخ_ 

 فعلا خداحافظ_
 خداحافظ_
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 گرفتم ، عی دوش سرهی بلند شدم شدمی اماده معی سردی وقت نداشتم باادیبود، ز7 ساعت نگاه کردم،ساعت به
 نی استی بلوز آبهی شده بود تو صورتم،کنارشون زدمو ختهی سرم که بلند شده بود رهی ،موهانهیاومدم رو به رو ا

 که سردم نشه،موهامو خشک کردمو رو به دمیش بلوزم پوهی هم روشرتی تهی دمی پوشنی شلوار جهیبلند ساده با 
 اتوسا فاطمه هی جاشدی می چایخدا... شدمرهی عطر شدم،به خودم خکممیبالا حالتشون دادم،ساعتمم دستم کردم،

ماهه ك 4ازش دور نشدم یتاحالا انقد طولان...کنمی داشتنش تلاش مهی چقد برانی ببایدم،خدایدیرو الان م
 ...فتهی بی اتفاقنی هم که همچخوامی فراموشش کنم و نمتونمی دوست داره؟من نمو اصلا هنوز مندمش،اونیند

 نوی ماشچیی شدن به اتوسا مصمم تر شدم ،سوکی نزدهی فکرا برانیبا ا... بشه دوباره مال من بشهیکاشک
 مویبود،گوش8 ساعت قای رستوران بودم دقهی رو به روقهیدق15 حرکت کردم،بعد از رونیبرداشتمو به سمت ب

 دروردمو بهش زنگ زدم بعد از چند بوق جواب داد
 ثم؟؟یبله م_
 !؟ییسلام،کجا_
 دمی برو داخل رستوران غذا سفارش بده منم رسشتمی پگهی دکمیسلااام،اوممم _
 ؟؟يخوری میباشه،چ_
 ي تو خوردیهرچ_
 منتظرتم...اوم،باشه_
 فعلا_

 يزی مهی هی پر بود،رفتم روای شدمو سمت رستوران رفتم،نسبتا ببشتر صندلادهی پنی کردم و از ماش قطعویگوش
  دو نفر بود نشستم،گارسون اومد سمتمتشیك ظرف

  منِونی ادیید،بفرمایخوش اومد_
  کردمو منِو رو گرفتم،دو پرس چلو کباب سفارش دادميتشکر

 
 سلاااام_اتوسا

 
 

  بلند شدمو لبخند زدمو گفتمی اوردم بالا،از صندلسرمو
 سلام_
 یخوب_
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 ی تو خوبیمرس_
 امونی رو صندلمی هم نشستبا
 تی خوب،بهیییمرس_
 ... تو خونهشدمی موونهی دما،داشتمیچه خوب شد اومد_
 ... خوبتشنهادی بابت پیاره،مرس_
  گفتنویی لبخند زدو سرشو انداختدپاهی

 ...کنمیخواهش م_
 خب،از خودت بگو_
  بگم؟؟یچ_
 د؟؟یچند تا خواهر برادر_
 درسم هی براکنن،منی می روستا زندگي فقط ،خواهرم بزرگتره و ازدواج کرده،بابا و مامانم هم تومیمنو خواهرم_

 ...کنمی خودشم کارمشی پگهی و دکنمی می عموم زندگشینجا،پیاومدم ا
 چند سالته_

  کردو گفتي اخنده
 ??یتو چ24_
_27 
 ...اوهوم _
 ؟؟يچرا تا الان ازدواج نکرد_

 نیی زدو سرشو انداخت پايلبخند
 قسمت نشده...خب_
 ...) سره سامانارمی بي جورهی بحثو خواستمیم(
 ...یخاستگار نداشت...نه نشد_ حالت خندهبا

  گفتدویخند
 ی تاحالا از کسومدهیداشتم،اما خوشم ن...نه بابا_
 ؟يزی چیلی تو فامیحت_
  هم نهلینه تو فام_
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 ؟يسر عمو هم ندارپ_
  کوچکترمهشونمیکی... خب،دوتاشون که ازدواج کردنیسه تا هم دارم،ول...چرا دارم_
 عه؟چندسالشونه مگه ازدواج کردن؟؟_
 27و سامان33بهرام _
  ازدواج کردن؟؟یک_

  هستیماه4،5 دوساله و سامان بهرام
 ! پسر عموته؟ادی که می سامان محبنی هم،نکنهیراست...آها

 )دونمیلا نم مثیالک(
 اها اها،اره همونه_
  زنشم خوشگل باشه؟؟دیه،بایپیپسر خوشت...اوهوم_
  حال غذارم اوردن گذاشتن رو به روموننیتو هم) کلمات اومدن رو زبونمنیاوووف،بزور ا(

 موضوع حرف نی عموم داشت در مورد همشبی ك خوشگله،اتفاقا دگنی میمش،ولینیهنوز قسمت نشده بب_
اونموقع منم ... هست که دعوتشون کنهنی که تا حالا اصلا فرصتش نشده دعوتشون کنه،به فکر ازد،گفتیم
 نمشیب یم
 ) برمدی شده منم با،هرررجوری محبهی خونه اقارهی  فاطمه میعنیول،یا(

 ره؟؟یگی می بزرگهیمهمون...اوهوم_
 شهیاد،همی از تو خوشش میلی خگه،چونیفکر کنم بخاد چندتا از دوستاش هم دعوت کنه،مطمئنن تو هم م_
 .. مثل پسرمهگهیم

 ...نیی زدمو سرمو انداختم پايلبخند
 
 
 )نطوری موضوع شروع به خوردن غذا کردم،اتوساهم همنی از ادم،خوشحالیدی فاطمرو مادیپس به احتمال ز(

 خب؟؟تو از خودت بگو_آتوسا
 بپرس که منم جواب بدم خب_
 ؟؟يچندتا خواهر برادر دار_
 ندارم،فقط خودمم_



   عشقي هیرمان گر                                            اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 58 

 چطور؟؟مامان بابات چه قانع بودن!واقعا؟_ خنده گفتکمی با
 کنهی مامانم فقط منو بزرگ مگهی دکنه،ویخب قسمت نشده ،بابام فوت م...اِم نه_

  شدو گفتنی غمگصداش
 چ بد شد،بابات چطور فوت کرد...يآخه _
  گفتمدموی کشقی نفس عمهی

 ي الهی هستم،خب ما قبیی خانواده روستاهی از کردم،وی میزندگ راستش منم روستا ه،یخب قصش طولان_
  متأسفانهشهی و بعدش منجر به مرگ دوتاشون مشهی دعواش مگهی دلهی از افراد قبیکی ، پدر من با میهست

  حالت غصه گفتهیبا _
 ... ها نبودی دشمننی اچوقتی هیکاشک...چه بد شد_
 ...اوهوم_
  برقرار شد ك گفتنمونی سکوت بکمی

 ؟؟يتو چرا ازدواج نکرد_
  کردمو گفتمینی متخنده

 ... در شروفش هستمیول...منم قسمت نشده_
  زدو گفتيلبخند_
 خوبه..اوم_
 ؟؟يتو قصد ازدواج ندار_
  لبخند زدو با شرم گفتهی هول شد و کمی

  فرد خوب باشه چرا که نههیاگه ...چرا...اوم،خب،خب_
  گفتمدمویخند

 ... هستادیاوممم ،افراد خوب ك ز_
  گفتدویخند

 ...اوه،اره_
 ششی ك تموم شد رفتم حساب کردمو برگشتم پغذامون

 می کنکاریخب حالا چ_
 می بزنغی جکمی ي شهربازمی برهینظرت چ_
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 ؟يشهره باز _
 ...اره_
 ...تاحالا نرفتم_
 !واقعا؟_
 اره_
  داره سرگرم کنندهي دستگاه های باحاله،کلیلی خنیخب بب_
 میبر...باشه پس_

 میدی رسقهیدق5 از کرد،بعدی کجاس اون جلو حرکت مدونستمی چون من نمم،وی شدنامونی ماشسوار
 می شدادهیپ

 هی شهربازنیخب ا_
  با دستش پارکو نشون دادبعد

 زدنی مغی که داخل دستگاه نشسته بودن جي توش بودن وافراديادی زهی بزرگ ك دستگاه هایلی پارك خهی
 ادی می باحالهیاوم ب نظر جا_
 چ جووورم...اره_

 می رفتي و بعد سمت دره ورودمیدی خري ورودطی بلمی باهم رفتبعد
 ثم؟؟ی ممیخب،حالا کدومو سوار بش_
 ي خودت دوست داریهرچ_
 بااشه_
  هوا بودنهی تولاشی ری قطار بود،ولهی ك شبی دستگاههیرفت سمت _
 یی ترن هواگنی منیبه ا_
 امی بخرمو بطشویاوهوم،پس من برم بل_
 باشه_

 دمی سوار شده بودن فهمهی که بقنی حنی همي ك نوبتمون بشه تومیستادی صف اهی توطی بلدنی از خربعد
 ... هی چطورشیباز
 می جلو  نشست منم رفتم جفتش نشستم،جا کم بود و بهم خوردیرفت صندل. عی نوبتمون شد اتوسا سریوقت

  و بعدش شروع به حرکت کردمی گرفتلهی دستمونو  به مموی بستمونویمنی اهیکمربند ها
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 زدن غی همه جمی سقوط کردنیی شدو رو به پانیی رِلش رو به پاهوی بعد رفتی اروم اروم به بالا ماولش
 میشدی منیی بالا پاينجوری،مخصوصا اتوسا،من خندم گرفته بود هم

 ومدی بند نمغشی و جرهیمی از ترس داره مدمی نگاه به اتوسا کردم که دیه
  می کامل چپ شدهوی که دمی خندبهش
   گفتغی با جاتوسا

 ثثثثممممممییی ممميواا_
  بازومو گرفتو سرشو چسبوند به بازومو چشماشو بستهوی بعد

  جا خوردمهوی
 لهی م از دستامو ازیکی کردمی کنترل مدخودموی فاطمه بهم دست زد،اما باری غگهی دختر دهی شدم که ي جورهی

 ... زده اتوسارو گرفتمخیبرداشتمو دسته 
 
  برسونم خونهدیتوروهم با! خونه؟؟می برگردی خسته شدم،موافقگهیآتوسا من د_
  بودی خوبیلی خثم؛شبهی میآره،مرس_
 خواهش_

 نشی زود سوار ماشیلی سوار بشه لپمو بوس کرد و خنکهی بشه و بره اما قبل از انشی خواست سوار ماشآتوسا
 نداشتم،اگه باهاش ي بشه،اما چاره اکی کس جز فاطمه حق نداشت بمن نزدچیشد و رفت،اخمام رفت توهم،ه

 و دمی کشی کنم،پوفی طیالیخ ی کردم بی سعنی شانسو از دست بدم،واسه همنی ممکن بود اکردمیتند رفتار م
 .... فک کردم؛ب هدفم،به فاطمهیبه سمت خونم روندم،کل

 شدم،ی به هدفم مسمم مدنی واسه رسشتری بگذشتی بودم و هرلحظه که مالیرو خ روزا همش تو فکنیا
 .... شدم و راه افتادم سمت خونهالیخیب

 !!!!دمممی رسی من کیییوااا
 ....هوووووفففف

  رو پارك کردمنیماش
 ... که پنت هاوس بود رو فشار دادم12 طبقه ي که اومد دکمه قهی آسانسور رو زدم و بعد از چند دقي دکمه

 ... بوددددی دوش آب سرد عالهی خسته بودم،یلی قفل چرخوندم و در رو باز کردم،خي رو تودیکل
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 هی اومدم و فقط رونی از حموم بقهی دق15 تخت و رفتم تو حمام،بعد از ي دراوردم و پرت کردم رولباسامو
 دقه که آماده 5تا اعصابم آرومتر شه،قهوه ساز رو زدم به برق و بعد از  قهوه بخورم هی و رفتم دمیشلوارك پوش

 شه؟؟پسی عذاب تموم منی اگهی چقد دایا و همونموقع هم رفتم تو فکر،خدوانی تو لزمیشد برش داشتم تا بر
 ارم؟؟ی فاطمرو بدست بتونمی میمن ک

 بود ختهی چکه کرده بود و رزی شده بود و از مری سرازوانی قهوه از لییی فکرا بودم که پام سوخت،وااانی هميتو
  پاميرو

رو روشن کردم و همزمان قهوه  tv  قهوه رو برداشتم و رفتموانی رو خشک کردم و لزی رو برداشتم و میدستمال
 خوردمیرو هم م

  بدرد بخور ندارهي برنامه باریهم که  tv نی اهووووفففف
 سامان ي رو انجام بدم،بازم مجبورم اخماگهی چند روز ديجلسه  ي کردم و لب تابم رو اوردم که کاراخاموشش

 .....رو تحمل کنم و دم نزنم
 سوختی می گذشته بود و چشمام حسابی ساعتچند

 .... نگاه به ساعت انداختمهی
 تموم شده بود،لب تاب رو خاموش کردم و رفتم مسواك گهیبهتر بود بخوابم،کارمم د!!!!2 شد ساعت یک

 ....بزنم
  زنگ خوردمی خاموش کردمو چشمام رو بستم و خواستم بخوابم که گوشچراغارو

 زنهی آتوسا داره زنگ مدمیرفتم برش داشتم و به صفحه نگاه کردم که د!!! بودی کیعنی
 !!!ی نصفه شبخواستی می دختر چنیا

 سلام آتوسا،بله؟؟_
 ؟ی خوبثمیسلام م_
  شده؟؟؟يزیم،چی باهم بودشی که چند ساعت پ،مایمرس_
راستش نتونستم بخوابم،خواستم اول بدونم ! کنم بابت اون کارمی نه،زنگ زدم ازت عذرخواهیعنیآره،امممم،_

 یستیکه ازم ناراحت ن
 بخشمتی تکرار نشه مگهیآتوسا کارت خوب نبود،اما اگه د_
 ی توبگیچشم،هرچ_
 روقتهیخوبه،حالام بخواب د_
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 ریباشه شب بخ_
 ریشب بخ_

  کردم بخوابمی و سعدمی و دوباره دراز کشیو پاتخت گذاشتم رمویگوش
 ه؟؟ی وقت صب کنی تو روحش،اي شدم،اداری بمی با زنگ گوشصب

 بله؟؟؟_
 ثمیسلام م_
  بودمداری جلسه بي بخاطر کاراروقتی تا دشبی ددی،ببخشی محبيسلام آقا_
  دارماجی کمکت احتخته،بهی بهم رکمی شرکت؟کارا يای بیتونیاشکال نداره پسرم،م_
 گهی دکمی تا امیچشم،م_
 منتظرتم،خداحافظ_
 خداحافظ_

 وقت صبح نی بود عمرا ای محبي از آقاری غی کت و شلوار انتخاب کنم،اگه کسهی سراغ کمد لباسام تا رفتم
 باهام رفتار کرده که من ي شرکتش جوري اومدم توی اون فرق داره،از وقتگذشتم،امایبخاطرش از خوابم م

 ك معاون خودشم و کتم به نامم زد و تو شريمتر1000 وکی شیلی خي خونه هی پدرمه،کنمی فکر میگاه
  کنمي شرکت خودمو راه اندازتونمی موفق بمونم مينجوری کارم هميگفت اگه تو

 بردارم و برم نگی رو از پارکنی رو برداشتم و رفتم ماشلمی و موباچی و با عطرم دوش گرفتم؛سوئدمی پوشلباسامو
 .....شرکت

 ... ك من اومدمدی بگی محبي آقا،بهيسلام خانوم احمد_
 ...بله حتما_

  برداشت و خبر داد و بعد رو بمن گفتشویگوش
 ... منتظرتون هستندییبفرما_
  زدم و وارد شدمدر
 ی محبيسلام آقا_
 ؟؟ی درستشون کنیتونی منی دارن،ببي جدي پرونده ها مشکلانینجا،ای اایسلام پسرم،ب_
 ...کنمیالان نگاه م_

  و رو کردنشون بالاخره موفق شدم درستشون کنمری ساعت زهی از بعد
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  شدند،درستییبفرما_
 ارن؟؟ی بگم بيخوری می بده پسرم،چرتیخداخ_
 ...... برم خونه،نتونستم درست استراحت کنمنی اجازه بد،اگهینه،مرس_
 
 باشه پسرم،خدا به همراهت_
 خدانگهدار.یمرس_
 .... سمت خونه شرکت خارج شدم و رفتماز

 هی مبل کنار تخت و ي و لباسام رو پرت کردم رودمی بودم،در خونه رو بهم کوبی عصبیلی بودم خدهی نخوابچون
 ... که خوابم برددی نکشهی تخت و چشمامو بستم و به ثاني تودمیشلوارك پام کردمو و پر

 
 : زبان فاطمهاز

 قلبشو گوش کنم،صبحانمو خوردم و رفتم لباس ي صداتونستمی بچه،مي نوبت دکتر داشتم واسه امروز
 اتاق ي رو جمع کردم و رفتم توزی که کنارم باشه،منم مرسونهیبپوشم،سامان رفته بود سرکار و گفت خودشو م

 هی و دمیچشم پهن کش  خطهی کنم،شی آراي گرفته بودم که چطورادی مدت خوب نی ايخواب که آماده شم،تو
 ی شلوار لهی کردم،رفتم سراغ کمد لباسام،لی تکمشموی آراي آجري رژگونه هیبا  پررنگ زدم و بعدم یرژ صورت

 رو فمی لباسام زنگ زدم آژانس و کدنی و بعد از پوشدمی کشرونی بیی و شال طلایی طلادی سفي مانتوهیبا 
 می شدم و بعد از ننی رو فشار دادم،سوار ماشنگی س پارکهبرداشتم،در رو بستم و سوار آسانسور شدم و دکم

 شدم،و به سمت مطب حرکت ادهی رو حساب کردم و پهیدم،کرای بالاخره رسکی ترافهی کردن توریساعت گ
 ....کردم

 سلام نوبت داشتم واسه چکاب_
 سلام اسمتون؟؟_
 یخیفاطمه ش_
 دی منتظر بمونقهی دق10 دیبا_
 ستی نیباشه مشکل_
 ادمی لرزه،ی داره مفمی لحظه احساس کردم کهی پام بود و يو رفمی نشستم تا اسمم رو صدا بزنه،کی صندلرو

 ... سامانهدمی حالته سکوته،درش اوردم که دي رومیاومد گوش
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 بله سامان؟؟_
  دم در مطبم؟؟منییفاطمه کجا_
  بالاایمن منتظرم دکتر صدام کنه؛ب_
 باشه_

  شماستد،نوبتییخانوم بفرما:یمنش
 تر که سامانم اومد جام بلند شدم و رفتم سمت اتاق دکاز
 زم؟؟ینوبتت شد عز_
 آره_
  زدم و رفتم داخل،سامانم پشت سرم داخل شد و درو بستدر
 ی قلب وروجکت رو بذارم گوش کني تخت دراز بکش،مانتوتم بزن بالا تا صدانی اي روایسلام دخترم،ب_
 سلام،چشم_

 قلب بچم که ي شکمم زد و بعدم صداي روي ژله اي ماده هی و مانتوم رو زدم بالا و خانم دکتر دمی کشدراز
 موجود نی قلب اي صداي سامان واسه ي مردونه ي شوق من و خنده ي فضا،اشکايپخش شده بود تو

 کردیکوچولو که داشت تو وجود من رشد م
  خانوم دکتر به خودم اومدم و اشکام رو پاك کردمي صدابا
 ...دیستون رو بپوش لبادیتونی نداره،ممی مشکلچی شما کاملا سالمه،هيبچه _

  اومدمنیی تخت پاي اوردم و از رونیی رو پامانتوم
 دی کنتی و رعادی اونارو بدوندی هست که باي موارددینیلطفا چند لحظه بش:دکتر

   تا شروع کنهمی دکتر قرار داشت و منتظر شدزی مي که روبرویی های صندلي رومی نشستباسامان
 بلند نی سنگيزای چدی نبانکهی اد؛اولی مراقب خودتون باششتری بدی و بادی هفته دار10 شما یخانوم محب_
 ودر آخر دی دار مصرف کننیتامی و وي مقويغذاها:د،سومی مصرف نکنیی داروچی دکتر هزیبدون تجو: د،دومیکن

 ...دیباش  نداشتهیکی با همسرتون نزدادی مای که بچه به دنی بهتره تا زماننکهیا
 .... انداختم که اون بازم ادامه دادنی حرفش از خجالت سرخ شدم و سرم رو پائنی ابا
  عکس کوچولوتوننمی من تموم شد،ايخب صحبت ها_
 دادی شکم من رو نشون مي توزی ریلی خي نقطه هی که دی سفاهی عکس سهی

 می و از مطب خارج شدمی از دکتر تشکر کردفم،باسامانی کي گذاشتمش تودموی رو بوسعکس
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 م؟؟ی رستوران ناهار بخورمی بریفاطمه موافق_
 :) آره_
 ...  مخلفاتي و سامان جوجه سفارش داد با همه یشگی همون رستوران هممی نگفت و رفتيزی چگهید 

 الان بغلش کنم،بوش نی تحمل ندارم،دوست دارم همگهی قلبش قشنگ بود؟؟دي چقد صدايدی دیسام_
  بخونمییکنم،بوسش کنم،واسش لالا

 میکنی بزرگ مگهی و بعدم بچمون رو باهم دگذرهی چند ماهم منی اشالایبون خانومم برم،اقر_
 شالایا_

 نی همم،واسهی با دهن پر حرف بزنمی کدوممون عادت نداشتچیم،هی رو اوردن و تو سکوت غذامون رو خوردغذا
 ...میکردیموقع غذا خوردن سکوت م

 ... سامان صورت حساب رو پرداخت کردنکهی و بعد از امی رو خوردغذا
 .....می شدنی ماشسوار

 کارامو مرتب کنم،تو برو بالا استراحت کن،منم شب دی شرکت،فردا جلسه دارم و بايفاطمه من کار دارم تو_
 امی و مرمیگیشام م

 نمت،فعلایبیباشه،دستت درد نکنه،پس م_
 ...فعلا_

 ...... که بخوابمدمی کش تخت درازي دوش گرفتم و روهی رفتم بالا و من
 
 : زبان ساماناز

  سمت شرکتمی رو رسوندم خونه و حرکت کردفاطمه
 ی  امروز رو کامل کار منی همارم،واسهی کم بثمی مي جلوخواستمی با شرکت عموم و من نممی جلسه داشتفردا

 .... آماده باشهزیکردم که همه چ
 دی رو وصل نکنی وجه تلفنچی و به هدی امروز رو کنسل کني کاري قراراي ،همهيریخانوم ام_
 ی محبيچشم آقا_

 چرخ دارم ی شد؛با دستم چشمامو ماساژ دادم و به صندلکی هوا تاری کدمی تو کارم غرق شده بودم که نفهمانقد
 اومد داخل)میمنش(يری به در خورد و بعدم خانوم امي دادم و چشمامو بستم که تقه اهیتک
  برم؟؟تونمی،م کارم تموم شده،منی محبيآقا_
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  خوشد،شبی بردیتونیبله م_
 خدانگهدار_

  و برم خونهرمی و رفتم تا غذا بگدمی بلند شدم و کتمو پوشمنم
 .... و حرکت کردمنی تو ماشنشستم

  شام گرفتمممای؟؟بیییفاطمه پاشوووو،کجا_
 ! دختر خرس رو از رو بردهنی رو تخت خوابه؛ادمی تو اتاق خواب ك درفتم

 فاطمه پاشو_
 و منتظرش شدم تا زی باز کرد و رفت تا صورتشو بشوره،منم لباسامو عوض کردم و رفتم نشستم سر مچشماشو

 ....ادیب
  زی پف کرده اومد نشست سر مي با چشماقهی از چند دقبعد
 !!!يزی چيدی خسته نباشهی فاطمه؟؟یستیسلام بلد ن_
 سلام_
 !!!ي حوصله ایچرا انقد ب!!! دختری نکنخیاوووووو،_
 شمی که بگذره لود مکمیگه،ی از خواب پاشدم دست،تازهی نيزیچ_

  شد بهمرهی خجی که گدمی بلند خندبلند
 ؟؟؟يوتریمگه تو کامپ_

  قهر سرشو برگردوندباحالت
  مزهیب_
 کنهی آرومم می خستم و حسابیلی قهوه بهم بده که خهی بخور و ،غذاتوی قهر کنخوادیخب حالا نم_
 چشم_
 دمی بلند شدم؛ سر فاطمه رو بوسزی مي تا قاشق خوردم و از روومد،چندی خوابم مشتری به غذا نداشتم،بیلی مادیز

 ....تا اخبار گوش کنم tv يو رفتم پا
 زی مي رو گذاشت روینی اومد و سقهی دق10 فاطمه هم اشتهاش کور شده بود چون بعد از انگار

 !!! سرورمدیبفرمائ_
 ممنون ملکه_

 !!! آخهخوابهی انقد مي که چطورنی و رفت بخوابه موندم من تو کار ادی بوسد،لپمویخند
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 يای و وارد دندمی تخت دراز کشيهم خاموش کردم و رفتم کنار فاطمه روtv، قهوه رو تا آخرش خوردممنم
 ..... خواب شدمنیریش
 
 :ثمی زبان ماز
 ... و رفتم که مسواك بزنم و حاضرشمدمی از خواب پرمی آلارم گوشي صدابا
 
 ی خودم خالي و تنم کردم،بعدم عطرم رو که عاشقش بودم رو رودمی کشرونی از کمد بی کت و شلوار مشکهی

 ....کردم
 ي اومد رفتم داخل و دکمه ی بالا و وقتادی هم کف بود،دکمشو زدم که بي معمول آسانسور طبقه طبق
 .... رو زدمنگیپارک
 قبل از جلسه چک زوی و همه چدمیرسی زودتر از سامان مدیشدم و به سمت شرکت روندم،با نی ماشسوار

 ...کردمیم
 .... خودمو رسوندم به سالن جلسهعی گذاشتم و سرنگی پارکي رو تونی شرکت؛ماشدمی رسقهی دق15 از بعد

 .. بودومدهی نچکسی هنوز هخداروشکر
 ... آماده بودمي مرتب کردم وآماده زوی چهمه

 ش،اومدیشونی پي نشست رویقی اخم عمدمی فقط من هستم و زودتر رسدی دیوقت!!! زده شد و سامان اومد تورد
 و ی محبي پوزخند رو به روش نشستم،خواست دهن باز کنه که در باز شد و آقاهیو نشست سرجاش و منم با 

 با نفرت بمن نگاه ان خودش نشست،از اول جلسه تا آخرش سامي شرکا وارد شدن و هرکس سر جاي هیبق
 هی جلسه هم مثل بقنیکرد،ای ترش می که حرصدادمی ملشی پوزخند تحوهی و منم در جواب نگاه خاش کردیم

 .... تموم شد به لطف منیبه خوب
  ازش خواست که بمونهی محبي شد و سامانم خواست بره که آقای خالسالن

  بهت بگمویزیچی صب کن قهیسامان لطفا چند دق_
 شده؟؟یو جان،چبگو عم_
 مشتاقن زنتو م،همهی کنی فاطمه رو به همه معرفیعنی دادم که عروسمون رو بی ترتی مهمونهیراستش _

 ...بشناسن
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 پوزخند هی جوش اوردم،سامان متوجه حالم شد و ی فاطمه زن سامانه دستامو مشت کردم و حسابنکهی فکر ابا
 که نی پائارمی بونشوی کنترل خودم رو از دست ندم و بزنم دکوراسوقتی داد،منم رومو برگزدوندم که لمیتحو

  خراب بشهزیهمه چ
 ؟! هستش؟ی کیباشه عموجان،مهمون_
 ...زمی عزگهیدو روز د_

 نمتونیبی مباشه
 خدافظ سامان جان_
 ...خدافظ عمو_

  صدام زدی محبي بست و رفت،خواستم منم برم که آقادرو
  سمتش برگشتمبه
 ؟؟ی محبيبله آقا_
  ن؟؟گهی ديای،میپسرم توام دعوت_
  با ارزشهیلیحزف شما واسم خ!!!چرا که نه_
 ممنون پسرممم_
 ی محبي آقاشه،فعلایخواهش م_
 .......برو پسرم؛خدانگهدارت_
 

 می که تو زندگي من،تنها دخترهی زندگدی من،امي دم،فاطمهیدی عشقمو مشد،بالاخرهی نمنی بهتر از اییییواااا
 .... و دوست دارم کنارم باشهپرستمشیم

 بازم آتوسا داره زنگ دمی کتم درش اوردم که دبی جي زنگ خورد،از تومی فکرا بودم که گوشنی هميتو
 ... نداره؟؟؟کلافه تماس رو وصل کردمی دختر کار و زندگنیا!!!زنهیم
 سلام؛بله؟؟؟_

  و خوشحال بودي پرانرژصداش
 !م؟؟ی شده،واسه شام قرار بذار واست تنگ؟؟؟دلمییییثمممم،خوبیسلام م_
 گهی دوقتی امروز نتونستم بخوابم،باشه واسه يآتوسا خستم،چند روزه بخاطر جلسه _
 (......) رستوراني تونمتی بیگه،می نکن دتیاااااا،اذ_
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  بووووقققق بووووققققبووووقققق
 ! بخدانمیدلش خوشه ا! دختره خل بودنیا!!!!واااا

 .....کی بازم ترافیییت خونه،وااا شدم و روندم سمنی ماشسوار
 دمی دراومدم و رسکی ساعت از ترافکی از ومد،بعدی کنم تا برسم خونه شب شده،هم گشنم بود هم خوابم مفک
 ....خونه
 شلوارك هی با ی جذب مشکشرتی تهی لباسام رو عوض کردم و ارن،خودممی زدم رستوران واسم غذا بزنگ
 ....دمی پوشیمشک

  که زنگ زدنشستمی دست و صورتم رو مداشتم
 ه؟؟یک_
 غذاتون رو اوردم. هستمکیپ_
 12 طبقه دشیاری،بیمرس_

  غذا رو داد دستمکی پولم رو اوردم و در رو باز کردم که همزمان با من در آسانسور باز شد و پفی کرفتم
 شه؟؟یممنون،چقد م_
  هزار تومن23چون با مخلفات بود _
 دیبفرمائ_
 ....ظممنون،خداف_

 نکهی اهی فاطمه بود کنارم  تا جاد،کاشی از عزا دراوردم،غذاش خوشمزه بود و بهم چسبری دل سهی بستم و درو
 ....گسی دیکی که اون کنار فی و صد حفی اما حخوردمی دستپخت اونو مرمیهر روز از رستوران غذا بگ

 دیبا. شده بودختهی بهم ریلی و کلافه شدم،ظرف غذا رو انداختم سطل آشغال و رفتم که بخوابم،خونه خیعصب
 گذاشتم و بازم داشتم به میشونی پي تخت و ساعدم رو روي رودمی واسه نظافت،دراز کشانیفردا زنگ بزنم ب

 .....مام گرم شد و خوابم برد چشی کدمی که نفهمکردمی هام،هدفام و مهمتر از همه فاطمه فکر مندم،نقشهیآ
  زنگ خوردمی که گوشدمیدی خواب فاطمه رو مداشتم

  حواب دادمنمی اسمشو ببنکهی رو بدون امی گوشی واسه جد در جد طرف فاتحه خوندم و عصبمنم
 ه؟؟یبله؟؟چ_
  رفت؟؟ادتی!می داشتثم،قراریسلام م_

 می واسه حواس پرتمیشونی پي تودمی کوبمحکم
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 کنمیآتوسا تا الان خواب بودم،الان حرکت م_
 يباشه منتظرتم،با_

  رو قطع کردی گوشبعدم
 هی خشک کردم و حالت دادم،بعدم رفتم سراغ کمد لباسام،عی دوش گرفتم و اومدم موهامو سرهی رفتم منم

 هم انتخاب کردم و با ی مشکی ورني سوخته،کفشاهی شلوار کتون قهوه اهی با دمی کشرونی بيری شرهنیپ
 ....ونری رو برداشتم و از خونه زدم بچی و سوئیعطرم دوش گرفتم،ساعتمم دستم کردم،گوش

 !ستی نگردمی با چشمام دنبال آتوسا می رستوران،اما هرچدمیرس
  بالاست و منتظرمنهي رو در اوردم و باهاش تماس گرفتم که گفت طبقه میگوش
 متوجه حضورم شد ی نشسته بود و وقتزی مي جلو رومه و آتوسا روکی رمانتنیزای با دزی مهی دمی بالا ك درفتم

  و با خنده بهم سلام کردستادیا
 ست؟؟؟ی نی جز ما کسنجای ا؟چرایسلام آتوسا،خوب_
 !چون من خواستم_

 ؟؟؟! داشت آخهیلیچه دل!!!چرا اون خواسته بود! کردمتعجب
 ؟!چرا_
 یفهمی خودت منیبش_
 ارهی رو براش بيزی بود با حرکت دستش دستور داد که چستادهی اونورتر اکمی گارسون که به
 ؟؟ي اجاره کردنجاروی اه؟چرای چانی جراد،بگوی ادا اطوارا خوشم نمنیآتوسا من نه از منتظر موندن و نه از ا_
 ادیجوابت همه سوالات داره م.بفرمااااا_
 سمتمون،حتما تولدش ادی بزرگ داره میلی خکیک هی گارسونه با دمی پشت سرم اشاره کرد ك برگشتم و دبه

 ؟؟! بمن نگفته بوديزیبود اما چرا چ
 ؟!؟یآتوسا تولدته؟؟؟چرا بمن نگفت_

 ...... گذاشتزی مي رو روکی زد ك گارسون کی و بعدم بهم چشمکدیخند
 !!! بزرگ که عکس من روش بودکی کهی؟!نمیبی میچ!!! مننننيخدا!!!! گرد شدچشمام

 ...تعجب نکن عشقمممم،تولدت مبارك_
 ... که گفت ناراحتم نکردي تو بهت بودم که کلمه اانقد
 ؟؟! آخه؟یدونستی نبود تولدمه تو از کجا مادمیمن خودم _



   عشقي هیرمان گر                                            اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 71 

 .... بود،رفتم شرکت و پروندتو چک کردمیکار آسون:آتوسا
 از دست تو آتوسااااا_

   اوردرونی بکی شي جعبه هی فشی و از کدیخند
 ؟! آخهییدی من چرا زحمت کشيههه خدااوو_
 ؟!اد؟ی خوشت منی کن ببشه،بازیخواهش م_

  خوش بو بود و صد البته گرونیلی دورمون پر شد از بوش،خي بود تا درشو باز کردم فضاعطر
 یمرس.خوشم اومد_
 ...ی ساله بش100انشااالله .زمیخواهش عز_
 .... بشقاب گذاشتمي خودم و آتوسا توي و واسه دمی رو برکیک

 .... اماااااگرفتمی روزو جشن منی آتوسا الان فاطمه کنارم بود و با اون اي جاکاش
 ...کردی ارزشمند بود و خوشحالم میلی واسم خنمشیبی مگهی روز د2 که نی همالیخیب
  ك جلوم تکون خورد به خودم اومدم و به آتوسا نگاه کردمی دستبا
 ؟! تو؟یی کجاثمیم_
 ...نجامیهم_
 ؟؟یمطمعن_
 آره_
  شده؟؟؟يزیچ!ي و تو فکریی روبروزی به مي شدرهی ساعته خهی دمیآخه د_
  نهههه آتوساگمیم_

 ...... نزدی حرفگهی گفت و دي اباشه
 

  اروم بشم،بعد گفتمکمی کردم ی کردم،سعی باش بد اخلاقکمی کردم احساس
 گهیخب،چه خبر د_
  گفتدوی کشقی نفس عمهی

 ستی نيخبر...یسلامت_
  تودونموی رفت من مادتی اگه گهیساله د...گهی ديد21 تولدم گهی ديدیخب پس فهم_ خنده گفتمبا

 رهی نمادمی گهینه د_ زدو گفتلبخند
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 ه؟؟یتولد تو ک...خب_
 اسفند15_
 گسیپس دو ماه د_
 اوهوم_
  ن بود اومد گذاشت جلوموتزای که توش دوتا پینی سهی گارسون با دمی که دمی رو خوردکمونیک
  گارسون رفت گفتمی به اتوسا نگاه کردم،وقتزی تشکر امی نگاهبا
 ...یفتی انقد تو زحمت بخاستمیاخه من که نم_
 هی چه حرفنیست،ای زحمت ننایا_ زدو گفتيلبخند_

 دفعه هی بود ،اما زی مهی بود رو گرفتم ،نگاش روزی مهی بردمو دستش ك روشی جمع کردمو دستمو پروموی نتمام
 گونه هاش سرخ شدو کمینگا به دستامون کردو بعد به چشمام نگاه کرد،منم تو چشماش نگا کردمو لبخند زدم،

  سرد بودن،دستشییسرشو انداخت پا
 چرا انقد دستت سرده_
 برعکس دسته تو گرمه) کردو گفتی با شرميخنده (دونم،ینم...خب_

  از دستش برداشتمو گفتمدستمو
 گهی دمید شد،بخورخب،غذا سر_ خندهبا

  برداشتتزای از پکهی تهی کردو،ي خنده ااونم
  به خوردن،احساس کردم تو فکرهمی سکوت شروع کردتو
 ؟؟یکنی فکر میبه چ_
  هو سرشو اورد بالا گفتهی

 ...یچیهوم؟؟به ه_
 آها،باش_
 می غذامونو خوردموی نگفتیچی هباز
  تموم شد گفتمیوقت
 ی بود همه چی عالیلی واقعا،خیمرس_

 ستی به تشکر نيازی شدو گفت،نيلبخند
  کارم اتوسا هم به ساعتش نگا کردنی با ادادیرو نشون م10 ساعت نگاه کردم،به
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  وقتهری خب دیلیخ_آتوسا
 ی همه چهی،بازم ممنونم برا...اره_
  اخم کوچولو کردو گفتهی

 شمایناراحت م! نگاااا چند بار بگم انقد تشکر نکن؟_
   اونور بعد بهمی اومدزی برداشتو بلند شد از پشت مفشوی بلند شدم،اونم کیو از رو صندل زدميلبخند
 دقه مکث کرد تو هی که دستشو تو دستم گرفتم میومدی منیی از پله ها پامی داشتمی پله ها کنار هم رفتسمت

 میدی زدو دوباره به راهش ادامه داد،رسی لبخند با شرمدمی اومدن منم باهاش مکث کردمو نگاش کردم،دنییپا
  ،هنوز دستش تو دستم بود برگشت سمتم منم نگاش کردمنامونی ماششهیپ

  وارم بهت خوش گذشته باشهدیگه،امیمن برم د... خبیلیخ_
  بودیعال_
  وسط حرفمدی پرعی تشکر کنم ك سرخاستمیم
 ...مر_
 ثممممیم_

  خبیلی گفتم خدمویخند
  گفتدوی خنداونم

 خداحافظ_
  ول کردمو گفتمدستشو

 خداحافظ_
 گذشت بوق زدو دست تکون داد،منم دستمو بلند شمی سوارش شد و روشنش کرد،از پنشوی سمت ماشبرگشت

 قی شلوارم،سرمو بردم رو به اسمون و نفس عمبی بودم،دستامو بردم تو جستادهیکردم،رفت اما هنوز سره جام ا
 رستوران بود شی که پیپارک  کنارنویی سردم شده بود سرمو اوردم پاکمی چشمامو بستم،هوا سرد بود دمویکش

 رفتمو قدم زدم،با خودم گفتم
 ...  که مجبورمیدونیخودت م! کارم درسته؟یعنی ایخدا

 ... رفتمو به سمت خونه روندمنمی فکر کلافه سمت ماشوی خستگبا
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 : زبان فاطمهاز
 کردمی مزی خونه رو تمداشتم
  کردی نگاه مزونی هم داشت تلوسامان
  نگاه کردمساعتو

 شب بود 10
 مبل و کنارش رو مبل ی عسلهی سامان گذاشتم روشی بردم پوینی دم کردمو استکانارو گذاشتم تو سیی چارفتم

 نشستم
 خب سامان چه خبر_

وباره صداش  شده بود،خسته شدم و چشمامو چرخوندم دلمی بود،حواسش به من نبود محو فونی به تلوزنگاهش
 زدم
 ساماااننن_

  سمتم برگردوندروشو
 بله_
 کنمیسه ساعته دارم صدات م_
 ... اخرشه بزا تموم بشهنمیبی ملمیخب دارم ف_

  گرفتمو صداش زدمیی حوصلم سر رفت،چااووف
  گرفتمیی چاایب_

  هم خداروشکر تموم شد کامل برگشت سمتملمی حرفم فنی با اهمزمان
 يخب،صدام زد_
 تم برات گرفییچا_
 یمرس_
 چه خبر_
 خبر؟_

  به حالت فکر چرحوندو گفتچشماشو
 کنه و ی تورو به دوستاش معرفخوادیم،می فردا خونه عموم دعوت،پسی خوب شد گفتیاوومممم،آها راست_

 نتتیصدالبته خودشم بب
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 !عموت؟_
  ،اونم شرکت دارهکنمی که باهاش کار منجای عمو دارم اهی... نگفتمنمی ایراست...اره_
  گفتدوی کشقی نفس عمهی بعد ی اخم کرد،ولدی که رسنجاشی ابه
 نی همگهیاره د_
 آهاااان،باشه_

  خورد رفتم طرفشمی زنگ گوشهیصدا
 لوفرهیعه ن_

  دادمجواب
 لوفریسلام ن_
 یسلام گلم خوب_
 ي تو چطوریمرس_
 منم خوبم، چ خبر_
 که منو به دوستاش نی به مناسبت اخادی که پسفردا عموش م گفتزدمی تازه داشتم با سامان حرف میسلامت_

 رهی بگی مهمونهی کنه یمعرف
 یپوشی میاوووم خوبه ،لباس چ_
 ... که دارمییاز مانتو ها_
  گفتي تندبا
 ...ی بپوشکی لباس شهی دی ،بای بدرخشی تو مهموندی با،توییی چیعنی_

  گرفتخندم
 ستمی بلد نی باشه انقد حرص نخور،اما من ك بازارو درستو حسابیروان_
 ي فکر کردی چگه،پسی بات دامیخودم م_
  بخرم؟؟یخب حالا چ_
 يری بگی چگمیخودم اونجا م _

 م؟؟ی بری کباشه
 6فردا عصر ساعت_
 نمت؟؟یباشه،کجا بب_
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  کنمداتی بهت تا پزنمی اونجا زنگ ما،بعدی بازار بزرگ بشهیاومممم پ_
 زمیاااشه عزب_
 ؟؟؟ي دارشوی جلسه پهی ها،جزوهی فاطیراست_
 ارمشونیاره نوشتم برات م_
  ،فعلا خدافطی مرسیاوک_
 خدافط_

  بودیک_سامان
 لوفرین_
 گفتی میچ_
 خاستی لباس بخر بعد جزوه هاهم مهی برا جشن گهیم_
  بخرگهیراست م_
 ....دی خرمیریاوهوم فردا م_
 
 
  حالايخری میچ_
 گمی گفت که خودم اونجا بهت ملوفری ،ندونمینم_
 ...اوهوم_

 رو برداشتمو گذاشتم رو اپن بعد ینی سشدنی منی که چشمام داشتن سنگمیکردی نگاه مونیزی باهم تلومیداشت
 سمت اتاقمون رفتمو گفتم

 ری شب بخخوابمیسامان من م_
 ریباشه شبت به خ_
  غلت خوردن خوابم بردکمی بعد از دموی تخت دراز کشهیرو

  شدمداری سامان بهی با تکوناصبح
  شو برام صبحونرو اماده کن حوصله ندارم خودم اماده کنمداری،بیفاط_
  بخوريزیچیاوووف سامان ولم کن ،خودت _
 ی تنبل خاااان پس زن گرفتم براچنمیپااشو بب_
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  گفتمي خوابالودبا
  بخوابم،بزایبرا عمت زن گرفت_
 خامی زن تنبل نمدماااا،منی مکنه،طلاقتی هم میواب برام حاضر جنمیییپااشووو ب_ خندهبا
  اره؟یمنو برا کار گرفت_ چشمامو باز کردمکمی

  گفتدویخند
 اره_
  اخم کردمو گفتمکمی

  اما من برا کار کردن شوهر نکردمدیپس ببخش_
  رومدمی رومو کردم اون طرفو پتو رو کشعیسر
  نه؟یشیپا نم_

   کنم خندمو کنترل کردمو گفتمتشی اذکمی بودا اما دوست داشتم دهی خوابم پرحالا
 نه_
 دستشو هی هوی رو به رومه،دمی پتو از روم برداشته شد،چشمامو باز کردم دهوی دفعه صداش قط شد و بعد هی

  گردنم و بلندم کردری زانو هامو اون دستشم زریگذاشت ز
  زده با خنده گفتمرتیح
 یکنی کاار میییچ_
  بعد نگام کردو گفتییرای بردم تو پذگفتی نمیچیه
  نهیکنیپس صبحونه برام درست نم_
 نوچ_ حالت خندهبا
 یباشه خودت خاست_
 دنی شروع کرد به چرخهوی

  رفففتتتتجی ساااامااان نکن سرم گییییییوااا_
   کن نبودول
 ساااماااااان_

 نی گذاشتم رو زمهوی ستادوی ابعد
 نی خوردم زمستمویی بانتونستم
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 دنی اما دستشو گرفت به مبلو شروع کرد به خندجهی گکمی خوده سامانم دمی دکه
 نی زمخوردمی پاشم مخواستمی اصلا بلند بشم تا متونستمینم

  کارش بدتر شدم حالم بد شد چشمامو بسته بودمنی حالت تهوع داشتم با امی به خاطر حاملگخودم
  نکنهکارتی سامان خدابگم چيوا_
  نکردمتینجوری صبحونه درست کن تا دوباره اکنه،پاشوی کارم نمچیخدا ه_ خندهبا

  بلند بشمکمی کمی کردم یسع
 نی رفتو نشستم رو زمجی که راه رفتم دوباره سرم گکمی حالت توع گرفته بودم دوباره
 ی نگرانکمی به سمتم اومدو با سامان

 ؟؟یچت شد فاطمه خوب_
   گرفتمجهینه حالت تهوع و سرگ_
 ی حواسم نبود،پاشو بخواب رو تخت تا بهتر بشيوا_

   رو تختدمی کرد که بلند بشمو رفتم دراز کشکمکم
 شمیالان خوب م_

  نگاه کردساعتو
  صبحونهالهیخی برم بدیشد با8اوه اوه ساعت _
 کنمی درست ميزیچینه الان برات _
  بخوابخادینم_
 نه حالم بهتر شد_

 هی دروردمو نتی از کابوانی لهی بعد ی برقي با کترادی رفتم سمت اشپزخونه گذاشتم آب جوش بواشی شدمو بلند
 گرفتم و دادم چی دروردمو براش ساندوری نون و پنعی روش، سرختمی نپتون گذاشتم داخلش و آب جوش رییچا

 دستش
 .... تند خوردو تشکر کردو رفتتند
 
 

 وابم نبرد کردم خي تخت اما هرکارهی رفتم رودوباره
  برداشتمو زنگ زدم باباممویگوش
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  براشون تنگ شده بودیلی خدلم
  بار زنگ زدم جواب ندادهی

  زنگ زدم بعد از چند بوق جواب داددوباره
  الو_
 یالو سلااام بابا خوب_
  بابایسلام دخترم،ممنون تو خوب_
 دیکنی مکارایممنون،چ خبر چ_
 ی باهاش حرف بزني دوست داردونمی به مامانت،مدمی موی گوش سمت خونه،الانرمیدعا به جونت ، دارم م_
 دلم براتون تنگ شده...اره_
  دلمون تنگ شده براتیلیما هم خ_
 شتونی پارتمی بمیاگه فرجه داشت.گمیبه سامان م_
  باباهیفرجه چ_
  دادنادیاگه بهمون محلت ز... دانشگامهای امتحاننیمنظورم ب_
  خونهدمیرس...آها باشه_

  دور کرد از جلو دهنشو مامانمو صدا کردکمی وی گوشبعد
 قهیصد....قهیصد_
 بله_
  فاطمه زنگ زدهایب_
 الو فاطمه؟؟؟_
 سلام مامانم_
 سلام دختره قشنگم،حالت چطوره_
 یخوبم مامان_

  قبل بهش گفته بودم حاملم گفتي تماس هاي توچون
  چطوره مادرتینین_

  کردمو گفتمي اخنده
 رسونهی سلام منمیخوبه ا_
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  بشهي بچت مثل خودت خوشگل مثل باباش قودیبا... بخوري مقوهیزایچ_
 باشه مامان جونم_
  چطوره،سامانيخودت چطور_
 ي چطورم،تویهممون خوب_
 منم خوبم مادر_
  رفع شدمی دلتنگکمی دمیصداتونو شن_
  هايای زود بدیباشه اما با_
 باشه حتما،خب مامان مزاحمتون نشم_
  دختره گلمیمراحم_
 برم خونرو جمعو جور کنم_
 برو گلم_
 خداحافظ... کنیاز بابا هم خدافظ_
 مواظب خودتو بچت باش،خداحافظ_

  ، کنم مشغول شدمزی قطع کردمو بلند شدم  خونرو تمویگوش
  دو ساعت تموم شد به خونه نگاه کردم،مثل دسته گل شده بودبعداز

 شد،خب11ساعت
 ... درست کنمي گرفتم قرمه سبزمیصمت... درست کنمی ناهار چحالا
  تموم شد رفتم نشستم رو مبلیوقت
 کردمی کانالارو عوض می روشن کردم،هرچونویزی کار بسه،رو مبل لم دادمو تلوگهی خسته شدم،ديوا
  نداشتی جالبزیچ

  در اومدهیصدا
  به در نگاه کردم ،سامان بودبرگشتم

 سلام_
  کهيایم2شهیهم1 ساعت ،تازهيسلام،چه زود اومد_
  برگردميخایخو م_

  گفتمدمویخند
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 ایای زود نمگهی دبخشم،دفعهی بارو منینه ا_
 نکنه ناراحت شد،اه اصلا چرا برام مهمه که يوا! ناراحت شد؟یعنی لبخند هم نزد اومد داخلو درو بست،یحت

 دونمیآه خدا نم....ثمی،می چثمی نه پس مينکنه دوسش دارم؟؟وا... نشه،واقعا مهمه برام؟اره خبایناراحت بشه 
  سامان فقط مثل دی بودم،شاثمی عاشق منه هنوز تو قلبم بود، هنوز خالصاثمی فراموش کنم،مدی کار کنم،بایچ
 شوهرت ازت دی نباگفتی مامانم مشهیاخه هم... باشهی ازم راضدی که باکنمی متی شوهر بهش احساس مسئولهی

 بود،چون هنوز تیفقط احساس مسئول...نهیاره،هم...تن گذاشت اسمشو دوست داششدیاما باز نم... باشهیناراض
 .... تو قلبم بودثمیم
 
 

 وگرنه کنمی متیفقط خودمو اذ...شهی برام سخت می فکر کنم وگرنه زندگزای چنی به ادی تکون دادم،نباسرمو
 کنهی نمریی تغیچیه

 گذاشتم رو سفره،رفتم دمویپهن کردم و غذا رو تو ظرفا کش. خاموش کردم،سفرروونویزی شدم از مبل و تلوبلند
  نشسته رو تخت و سرشو گرفته تو دستاشدمیسمت اتاقمون و درو باز کردم،د

 می بخورایب...دمیسامان،غذارو کش_
 امیباشه الان م_
  شهی غذا سرد مایزود ب_
 روش ختمی خورشت رکمی دموی و برا خودم برنج کش سفرهشی نشستم پوییرای نگفت اومدم تو پذیچی هدمید

 دمی سامان هم اومد نشست،بشقابشو برداشتمو براش برنج کشدمیکه د
 برم بازار خواستمی برا بعدظهر که مدی به خوردن،بامی روش و گذاشتم جلوش،شروع کردختمی خورشت رکممی

  بود خب،قاشق رو گذاشتم رو بشقابو گفتمفشیاما اون وظ...شدی اما روم نمخوامی که پول مگفتمیبهش م
 سامان_
 بله_
 خوامی پول مکمی برم لباس بخرم،خامیبرا بازار که م...اوم_

  قورت داد و گفتلقمشو
 ؟؟يخوایچقد م_
  در چه حدندونمی که نمدونم،منینم_
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   بتدمیباشه کارتمو م_
 یباشه مرس_

 م بخوابکمی از تموم شدن غذا سفررو جمع کردمو رفتم بعد
  شدمداریب5 ساعت

 رهی داره مدهی سامان لباس پوشدمید
  رو تختو گفتمنشستم

 يریکجا م_
 کار دارم_
 ي چه کاردمی نپرسگهید

  سامان رفتهدمی شدم دست صورتمو شستم دبلند
 مانتو هی کردمو بلند شدم شی اراکمی نهیی آهی بالا انداختمو صورتمو خشک کردمو نشستم رو به روي اشونه

 زی سامان کارتشو گذاشته رو مدمی همرنگ شلوارم زدم دی شال آبهی با نی شلوار جهی و يقهوه ا
 یبود،زنگ زدم تاکس5:20 ساعتو نگاه کردم فمی بعد جزوه ها هم گذاشتم تو کفمی داشتم گذاشتم تو کبرش
  اومدی تاکسقهی دقهی از رون،بعدی و چراغارو خاموش کردمو رفتم بسیسرو

 کجا برم خانوم_
 زار بزرگبا_
 چشم_

 میدی ساعت رسمی از نبعد
   شدمادهی دادمو پشویکرا_

  فر بعد از چند بوق جواب دادلوی دروردمو زنگ زدم نمویگوش
 ییی کوجایالو فاط_
  بازار بزرگشی پدمیرس_
 ش؟؟یدید...ستادمی دکه اشیخوبه من پ_
 دمشی چشم چرخوندم و دکمی

 دمتیآها آها اره د_
  قطع کردمو سمتش رفتمویگوش
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  سلااام_
 )میدست داد(

 ی،خوبیییسلام فاطول_
 ي تو چطوریمرس_
 خوبم،چ خبرا_

  می ب راه رفتن کردشروع
  چ خبر،تویسلومت_
 ...یسلامت_
  بخرمیخب حالا چ_
 پهی شهرزاد چه خوش تنی ايدید... شهرزاد هستلمی کت و دامن با کلاهه ستش،مثل فهی_
 دمی ماهواره دي از شبکه هایکیچند قسمتشو تو _
  هاي برشگاهمیبعد را...يآره اونجور_
 باشه_
  ی کنزی ابروهاتو تمری زدیبا_
 اوهوم باشه_
  چطورهتینین_
 میدی صدا قلبشو شنمی با سامان رفتشیاوومممم اونم خوفه،چند روز پ_
  ذوق گفتبا
  دله خالشهزهی جووونم،عزيا_

  گفتمدمویخند
 ادی نمرشیخاله بهتر از تو هم گ_

  زدلبخند
 دیزاری میحالا اسمشو چ_
 ی اگه پسر بود علای اگه دختر بود روگهیسامان م_

 ای به لباس مجلسمیدیرس
 میکردی لباسارو نگاه میکی یکی
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  مغازه بزرگ که فقط مخصوص کت و دامن و کت و شلوار زنونه بودهی به میدیرس
  داخل مغازهمیرفت
 ه نگا اون لباسه چ خشگلی فاطيوا_
  نگاه کردمکردی ك با دستش نگاه میی جابه
 ه؟؟یاون سرمه ا_
  اره_

  سمت لباسمیرفت
 ناشمی خشگل داشت دوره آستیلی دکمه خهی شده بود بعد ي منجوق دوزقشی هی به لباس نگاه کردم رودرست

  خوردی چپ از زانو چاك مينوار بود دامنشم  بلند بود و از طرف پا
 د؟؟؟ی منو بدزی لباس سانی از اشهی آقا مدیببخش

 بله البته_
 تنم بود،انگار که واسه من دوخته باشن،درو باز کردم و ي و اندازه ومدی بهم میلیدمش،خی داخل پرو و پوشرفتم

  نظر بدهادی رو صدا زدم تا اونم بلوفرین
  چطور شدم؟؟؟لوین_
 ادی بهت میلی،خیییی شدییی عالی فاطییییوااا_
 ي از شهرزادم خوشگلتر شدیحت: چشمک زد و با خنده گفهی

 ارمی و من درو بستم که لباسام رو دربمیدی باهم خنددوتامون
 برمی منویآقا هم_
 مبارکتون باشه_

 .....می کلاه بخرمی و رفترونی بمی حساب کردم و از مغازه اومدپولو
 گرفتم که برم نی ماشهی با آژانس رفت خونه و منم لوی و نمیدی هم خری کلاه و کفش مشکمی رفتلوی نبا

  ك نوبت گرفته بودمیشگاهیآرا
 نجاس؟؟؟یخانوم ا_
 بله؛ممنون_
 ی بزرگهیشی خداااا چه سالن آرایییوا

 ...دمی ها رو بالا رفتم و بالاخره رسپله
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  دختر جوون درو برام باز کردهی زدم که در
 ن؟؟؟یبله؟؟نوبت داشت_
 بله_
  شدمشگری کرد؛منم نشستم و منتظر آرامیی راهنمانشستمی مدی ك بای صندلبه
 
 :ثمی زبان ماز
  دارمجانی هی صب تا الان کلاز
 بی افتاد تو جادمیکردم،ی نمداشی پگشتمی می زنگ خورد؛هرچمی حاضر شم که گوشرمی برم دوش بگخواستمیم

 کتم مونده
   اسم آتوسا رو صفحسدمی درش اوردم و درفتم

  شده بود که قطع شد؛بش زنگ زدم که ناراحت نشهری دنقدی دختررو ب کل فراموش کردم،انی ایییواا
 .... بودي صداش پرانرژشهی دو تا بوق جواب داد و مثل همبعد
 !نگرانت شدم!!؟چن بار زنگ زدم!؟یی؟توکجا!ثم؟یالو،م_
 ؟؟؟ی داشتدم؛کارمی نبود،تازه دشمی پمیگوش_
  جشنمی دنبالم؟دوس دارن باهم بريای بیتونیشگاه،میآره،من اومدم آرا_
  کار بودنی بهترنی تو سرم جرقه زد،اي فکرهی

  آدرس و ساعت رو برام اس ام اس کنباشه
 
 يباشه عشقم با_
 يبا_

 ....رمی تخت و حولم رو برداشتم و رفتم تو حموم دوش بگي رو پرت کردم رویگوش
 چه نهی که اگه فاطمه با آتوسا ببفهممی مينجوری اگهی؟؟آره د!کنمی می دارم کار درستیعنی خدااا هووووف

 ....فهممیاگه دوسم داشته باشه م!دهی نشون میعکس العمل
 هیحالت دادم و بردمشون بالا،. و سرم رو خشک کردم و ژل زدمرونی و از حموم اومدم بدمی حولمو پوشکلافه

 عطر زدم ب خودم ی بستم و حسابدم،کرواتممی دراوردم و پوشیکت و شلوار مشک
  رو برداشتمنمی ماشچی و سوئیگوش
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 دختر نی که آتوسا برام فرستاده بود،ای به اون آدرسمیدی موندن بالاخره رسکی ترافي ساعت توکی از بعد
 دیدی جز فاطمه نموی کم نداشت اما من چشمم کسيزیچ

 تا بوق جواب داد10 رو دراوردم تا بهش زنگ بزنم بعد از یگوش
 زم؟؟یبله عز_
 نی پائایشگاهم،بیدم در آرا.دمیآتوسا من رس_
 امیالان م_
 يباشه با_

 ادی شدم تا بادهی پنی و از ماشقطع
 ومدی بنظر نمبای اصلا واسه من زرون،امای اومد بشهی دقه در باز شد و آتوسا جذاب تر از هم5 از بعد

  بود چون لباسش بلند بود دهی لباسش پوشي رو روی کوتاهي بود که مانتودهی هم پوشی لباس شب مشکهی
  آتوسا بودي الان فاطمه جاکاش

  منوووو،برا مامان بابامم بذاري عاقاهه خوردیه_
 کردمplay  آهنگ شادهی و سوار شدم و دمیخند

  دادی با آهنگ خودشو تکون می هآتوسا
  نخورمکی که به ترافرفتمی کوچه پس کوچه ماز
  میدی شو رسادهیآتوسا پ_
 باشه_

  شدمادهی پنی اومد و خواست لبمو ببوسه که پسش زدم و از ماشجلو
  کردم خودمو کنترل کنمی سعارمی از دلش دربنکهی شد،واسه اناراحت

  داخلمی من حلقه کن تا بريآتوسا دستتو دور بازو_
  کمرشو گرفتمری و زدمی که من به دادش رسوفتهی خورد و خواست بشی زده اومد سمتم که پاچ پذوق
 عقب عی لبشو چسبوند رو لبام که سری حرکت ناگهانهی سمت خودش و تو دی که سواستفاده گر،کرواتمو کشاونم
 وونهی دي و ولش کردم؛دختره دمیکش
 می حرف بزندی بود؟؟بعد از جشن مفصل باي چه کارنیآتوسا ا_
 ....ثمیاما م_
 می برایششش،بییییه_
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  و به سمتش برگشتمستادمیومد،ای حرکت کردم و اونم پشت سرم مجلوتر
 دستشو گرفتم و درو باز کردم و خواستم برم شدم،رفتمی مکی به آتوسا نزددی جشن همه بودن و من بانی ايتو

 .....داخل که
 
 
 !!! مانع از رفتنم شدی محبي آقاي درو باز کردم حرف هاتا
 ....زن سامان.یخیطمه شفا. کنمی به شما معرفارهی مای عروس خانوادمون که داره وارث مارو بدنخوامیم_

  آخ آتوسا در اومدي پاره شد و دستامو مشت کردم که صداکهی تقلبم
  داخل؟؟میری چرا نم؟؟پسيدی دستمممم،چرا دستمو فشار مثممممیآخخخخ م_

 اره؟؟؟؟؟ی مایوارثشون رو به دن!!!دم؟؟ی شنی چای کر شده بود خداگوشام
  متوجه آتوسا شدمبعد

 رفتم نمی نکردمو به سمت ماشی توجهزدی ك مدام اسممو صدا مغوشی جغی جي ول کردم و به صدادستشو
  بشنومنوی ایزاشتی اما نممیکشتی مایخدا.... سرعت روندم سمت خونهنی و با آخری و عصبرمی بمخاستمیم
 دمی دقه رس15اونقد تند روندم که در عرض . بکشمشی همه جا رو ب آتخواستی بودم،دلم می عصبانیلیخ

 دمیخونه و رفتم داخل و درو محکم بهم کوب
 نی رو زمکردمی و پرت مشکوندمی دم دستم اومد رو میهرچ

 و بشقاب بود رو شکستم،دستام وانی لی و هرچواری رو شکستم و مشت زدم تو دنهیی بوفه رو شکستم،آي شهیش
  هاشون تو دستم فرو رفته بودکهی شده بود و تیخون
 ایخدا! اشکام اومدن رو گونه هام؟یک, هارو از دستم دراوردمشهیر بود،ش تقی عمیلی زخم دلم خاما

  شکستنمونیییییییشکستم،بب
   نگام کننننای منو خدای کشتم؟؟؟؟؟امشبینیبی منو،منییییخخخددداااااا،ببب_ دادبا
 تی رو تخت و از عصباندمی تا قرص آرامبخش خوردم و رفتم دراز کش3 که داد زدم رفتم تو آشپزخونه و کمی 

 دمیکشی و کشدار مقی عمينفسا
 .. خوابم بردی کدمی نفهمگهی شد و دنی که خورده بودم بعد از چند دقه چشمام سنگیی قرصابخاطر
 اومد و رفتم ادمی زی همه چدمی خونه رو دي اوضاع آشفته ی شدم که وقتداری از خواب بي با سر درد بدصب

  کننزی خونرو تمانی و زنگ زدم بچند تا مشت آب به صورتم زدم
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 ....... آماده شدم و رفتم شرکت چون عصابه تو خونه موندن رو نداشتمعی سربعدم
 

 : بک از زبان فاطمهفلش
 ماشااالله.ي شدباتری زي بودبایشتون؛زی هم موهاتون تموم شد هم آرایخیخانوم ش:شگری آراخانوم
 سامان رو گرفتم ي دل کندم و شماره نهیی خوشگل شده بودم،بعد از چند دقه از آیلی نگاه کردم،خي توخودمو

  جواب دادی دنبالم،بعد از چند تا بوق طولانادیکه بهش بگم ب
 جانم فاطمه؟؟؟_
  دنبالم؟؟؟يای بشهی تموم شده،مشگاهی آرايسامان کارم تو_
 نی پائای تک زدم بزم؟؟؟بتی عزشهیچرا نم_
 باشه_

 ي حساب کردم و کفشاشگرمی و شالمو سرم کردم و پول آرادمی و مانتومو پوشفنی کيتم تو رو گذاشیگوش
 که با خودم اورده بودم و نشستم ی ساکي که باهاشون اومده بودم رو هم گذاشتم تویی و لباسادمیجشنمم پوش

  تا سامان برسهی صندليرو
  داده بود و پشتش بمن بودهی تکنشی به ماشن،سامانی زنگ خورد و منم رفتم پائمی بعد گوشقهی دقچند

 اهم اهم،من اومدم_
  شدرمی من ساکت شد و خدنی و خواست لب باز کنه که با دبرگشت

 يشد... شداااایزب...یلیخ...للیخ...اممم،خ_
 برام باز کرد و منم سوار شدم،اونم درو بست نوی هل شدنش خندم گرفت که با خندم به خودش اومد و در ماشاز
 .....اومد سوار شد و حرکت کردو 

  داخلمی رو داد ببرن پارك کنن و ماهم دست تو دست رفتنیماش
 سرسبز و پر از درخت و انواع گل هاااا!!!ی منننن چه باع بزرگییی خداییییوااا

  بودبای زواقعاااا
 دمشی خونه گم منی اي توی نداشتم به راحتیی که با اونجاها آشنای بزرگ بود،واسه منمیلیخ

کننده بود "کر" کی موزيم،صدای سالن و وارد شدي به در ورودمیدی بالاخره رساطی راه رفتن تو حی از کلبعد
 مرد شی پمی و دستامو تو دستاش گرفت و رفتدی دستامو رو گوشام گذاشتم که سامان بهم خندنیواسه هم

  عموشهگفتی که میمسن
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  من چطوره؟؟؟ي ،نوهییبای زیلیسلام دخترم،ماشااالله،خ_
 خوبه: انداختم و گفتم نی خجالت سرم رو پائبا

 دستش کروفنوی رو قطع کنن،بعدم مکی با دستش اشاره کرد که موزی محبي که آقادی دستمو بوسسامان
 گرفت و شروع ب صحبت کردن کرد

 ....زن سامان.یخی کنممم،فاطمه شی به شما معرفارهی مای ما رو بدنراثی عروس خانوادمون که داره مخوامیم_
 کرد بعدم ی با دست نشون داد که همه ب سمتم برگشتن و واسم دست زدن،سامانم منو به همشون معرفمنو
 چون به کفش پاشنه کردی درد میلی خسته بود و پاهام خیلی خگهی و بعد از غذا من دي سالن غذا خورمیرفت

 بلند عادت نداشتم
  خونه؟؟؟خسته شدممی برشهی میسام_
 می کنی از عموم خداحافظمیابریزم،بیزباشه ع_
  و زد رو شونش که به سمتش برگشتمی سمت عموش رفتبه
 جانم پسرم؟؟؟_
 میری مگهیعمو جان فاطمه خسته شده،ما د_
  خونمونای حتما بروزیباشه پسرم،_
  کنیاز طرف من از زن عمو هم خداحافظ.چشم_
 باشه پسرم_

 ی محبيخدافظ آقا:فاطمه
  بگو عموه؟؟؟بمنی چی محبيآقا_
 با اجازه.چشم عمو جان_
 خدا ب همراهت دخترم_

 .... خونهمیدی رسقهی دق15 و بعد از می اورد و سوار شدنوی ماشسامان
 پاك کن پاك ری لباسامو عوض کردم و صورتمو با شعی فقط بخوابم،سرخواستی بدنم کوفته بود و دلم میحساب

 .... پتوری زدمیکردم و مسواك هم زدم و خز
 دی موهام رو بوسي و بعد رومیشونی دستشو دور کمرم حلقه کرد و اول پسامانم

 ...... چشمامو بستم و خوابم بردمنم
 



   عشقي هیرمان گر                                            اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 90 

 :ثمی زبان ماز
 منم با هینجوری مال اون شده؛آره منو فراموش کرده،حالا که اگهی شرکت رو هم نداشتم،فاطمه دي حوصله

 ي با آقادیخوام؛بای منوی فعلا فقط همی ولندمی و آی زندگای با خودم لج کردم دونمیکنم،نمی میآتوسا عروس
  حرف بزنمیمحب
  افتادم سمت اتاقش و در زدم و رفتم داخلراه
 ؟! شده؟يزیچ.سلام پسرم_
  باهاتون صحبت کنمي مسئله اهی راجع به دی راستش با؛بلهی محبيسلام آقا_
 !ارن؟؟ی بگم بيخوری ميزیچ. بگويخوای می و هرچنی بشایب_
  نشستم و لبمو با زبونم تر کردمی صندلي روفتمر
 ممنون.نه_
  جانثمیخب شروع کن م_
 دوست گروی و همدمی که باهمهی سر اصل مطلب منو آتوسا چند وقترمی و مکنمی نمینی مقدمه چی محبيآقا_
 و اگه نظرشون دی و با پدر آتوسا صحبت کندی کني و در حق من پدردی کنی شما بزرگشهیخواستم اگه م.میدار

 ...می که بعدشم نامزد کني برم خاستگاریمثبت بود من رسم
 کردی نگام منیچون داشت با تحس!! از حرفام خوشحال بودیلی انگار خی محبيآقا
  باهاشکنمی،حتما صحبت م! از تو بهتر؟یک. پسرمي خوشحالم کردیلیخ_
 روزتون خوش. برم خونهگهیمنم د.نیپس بهم خبر بد.ممنون_
 .... خوش پسرمروز_

 برداشتم و باسرعت روندم سمت نموی شرکت و ماشنگی پارکي برداشتم و رفتم تولموی تو اتاقم و وسارفتم
  چقدر کارم درست بوددونمیخونه،نم

  چم شده بوددونمیدونستم،نمی کار منی درست ترنوی فعلا ااما
 ....... هووووفففف

 بودم که گفتم سلام و خواستم برم سمت اتاقم که به خودم جی در،انقد گي دختر اومد جلوهی باز کردم که درو
  برگشتم سمتشعیاومدم و سر

 ؟؟يخوای می من چيتو خونه !؟؟ی هستیتو ک_
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غذاتونم .خونه کارش تموم شده.نی داددیصب خودتون بم کل.واسه نظافت اومده بودم.من اکرم هستم_
  که من برمدیایمنتظر بودم ب.آمادس

 .... خبیلیخ_
 دختره رفته،آخه چرا دختر به دمیتا تراول بهش دادم و رفتم تو اتاقم و لباسامو عوض کردم و برگشتم که د چند

  و با لذت خوردمدمی کنه؟؟؟اصن بمن چه؟واسه خودم غذا کشزی خونه مردم رو تمدی بای جووننیا
 شهی منیباشه هم خونه نهیدست پختشم واقعا خوب بود،زن تو. نخورده بودمی خونگي وقت بود غذایلیخ
 .....گهید

 ! زنگ خوردمی انجام بده که گوشگروی دي هفته ي جلسه ي که تموم شد ظرفام رو شستم و خواستم کاراغذام
  شده؟؟يزیچ!؟یخوب.سلام آتوسا_
 ؟ی رفتهوی شبی د؟چرای هستی انقد عصبثم؟چرایچته م.سلام_
 و امی درد نگرفته بشتریگفتم تا سرم ب. حالمو بد کردکی موزي دارم و صداگرنیم.شب؟؟؟آهااید.ستمی نیعصب_

 قرصامو بخورم
 بدون تو بهم خوش نگذشت. نموندمادیالبته منم ز. سراغتو گرفتیلی خ؟عمويالان بهتر.آها_
 آتوسا؟؟.یاوک_
 جانم؟؟_
  و باهات صحبت کنمنمتی ببدیبا_
 ؟! و کجا؟یباشه ک_
 فعلا.کنمیبرات اس م_
 ......فعلا_

 ی و راه افتادم سمت کافدمی شده لباسام رو پوش6 ساعت دمی دی جلسرو انجام دادم و وقتيز کارا اکمی رفتم
 ....دمشی که ددمی که با آتوسا قرار داشتم،سرساعت رسیشاپ
  ناراحت بودکممی و کردی بود انگار داشت فکر منی نشسته بود و سرش پائی صندلهی هیرو
  شاپ بودی کافي روبروی گلفروشهی

 چون عاشق رز بود. و زرد رو دادم برم بذارن و برگشتمدی و سفی و آبدی از اونجا براش رز سفرفتم
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 کارا نیحقم داشت تاحالا از ا. گشاد شده زل زده بود بهمي صورتش گرفتم که با تعجب و چشماي رو جلوگل
 خدااا خودت ییییره،ه ندایاون بنده خدا که گناه. کنم از الان باهاش بهتر باشمی سعدی بایول.نکرده بودم
 کمکم کن

 !؟يچرا انقد تعجب کرد. گلا واسه توانیا.سلام آتوسا_
 ....نه نه تعجب نکردم. من عاشق رز امیمرس.زمیسلام عز_
 ادی ذوق گلا رو گذاشت جلوش و منم اشاره کردم به گارسون که ببا

 !ن؟ی دارلی میچ.نیخوش اومد:گارسون
 !؟يخوری میآتوسا چ_
 ی شکلاتکیقهوه ترك با ک_
  لطفای شکلاتکیدوتا قهوه ترك و دوتا ک:ثمیم

 ....حتما.بله:گارسون
  کنجکاو شدمیلی؟من خ!،ی بهم بگیخواستی می چثمیم_
 ... بعدمی سفارشمونو بخورسایوا!!! دختریچقد عجول_
 گههههینه الان بگو د_

 ..... موقع  گارسون سفارش رو اورد و جلومون گذاشتهمون
 گمیبخور بهت م_
  کردميتو رو از بابات خاستگار: مقدمه گفتمی کرد که خندم گرفت و بزونی آوباشول
 وانی داخل لي و قهوه زی مي لبش برده بود که بخوره پرت شد روکی که نزدیی قهوه اوانی حرف من لنی ابا

  هوا و منم بلند شدم رفتم کنارشدی روش و پرختیهم ر
  سوختمثمممی میییوااا_
 هووووی شد ؟؟چتیکنیآخه دختر چرا هواستو جمع نم_
 ییییچیه_
/: 
 
 ؟!؟ی سوختیچیواسه ه:ثمیم

 امی کنم و بزیلباسمو تمWc من برم. از دستم افتادوانینه هواسم پرت شد ل:آتوسا
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اما .رمیگیمن دارم شانس خوشبخت شدنو ازش م. منو ببخشای هول شده بود،خدایلیخ. حرفش رفتنی از ابعد
 .... نذارم ناراحت شهمدیقول م

  کردم که آتوسا اومدالی فکر و خی نشستم و کلزی مي روحوصلهیب
 وضع مانتوم بدتر شد.می تروخدا پاشو برثمیم_
 ؟؟ي اومدنتیباماش.میباشه بر_
 با آژانش اومدم. نداشتمینه حوصله رانندگ_
 رسونمتیپس من م_

 راحتتر باباشو دونستیچون اگه آتوسا م. حرفامم بهش بزنمي کردم ادامه ی من سعمی که شدنی ماشسوار
 رفتی مشی راحتتر و بهتر پزی و همه چکردی میراض
 و خواستم با پدر آتوسا حرف بزنه ی محبي آقاشی صب که رفتم پانی آهنگو کم کردم و شروع کردم جريصدا

  در خونشوندمیبعد از تموم شدن حرفام رس. کردمفیرو براش تعر
  کارم خوشحال شده بودنی از ایلی خآتوسا

 ..... داشتجانیه
 ی روزا خواب شده بود راهنیا.منم طبق معمول گاز دادم تا برسم خونه و بخوابم. آروم کرد و رفتی خداحافظهی

 .......می فرار از زندگيبرا
 
 : زبان فاطمهاز
 دانشگاه دارم و خونم،فردایرو م عقب افتادن یلی دانشگاهم که خي صب سامان رفته سرکار و منم دارم درسااز
 .... آماده باشمدیبا
 ناهار آماده ادی درست کنم که سامان ميزیچی بلند شم دی باگهید.دادی رو نشون م1 انداختم،ی ساعت نگاهبه

   زنگ خوردمی برم آشپزخونه که گوشخواستمیم.باشه
 ؟ی سامشدهی؟؟چیخوب.سلام_
 مواظب خودت باش.امیخواستم بگم من تا شب خونه نم.خوبم.زمیسلام عز_
 ا؟؟الان خواستم واست ناهار درست کنم_
 يبا. برمدیالانم با.ادهیکارام ز. گلمدیببخش_

   و خواستم برم آشپزخونه که دوباره زنگ خوردزی مي گذاشتم روویگوش! قطع کردبعدم
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 ؟؟یخوب. جونلویسلام ن_
 ؟يدیو بهم مآدرس خونتون.آره.زمیسلام عز_
 ستیاتفاقا منم تنهام و سامانم تا شب ن.دمیمعلومه که بهت م_
 خوبه_
 يبا.فرستمیالان م_

 ییرای هم حاضر کردم که ازش پذوهی و میدنی سر و وضعمو مرتب کنم،نوشکمی براش اس کردم و رفتم آدرسو
 زی مي رودمیهمرو چ.کنم

 .....دمی رو دلوی ننی زده شد و منم رفتم بازش کردم که صورت غمگدر
 ... داخلایب!!!لوی نشدهیچ_

 نهی تا بشي که تو بغلم بود بردمش سمت مبلايمنم درو بستم و همونجور. پرت کرد تو بغلمهی با گرخودشو
 خهیدستات .فکرکنم فشارت افتاده. شربتو بخورنیا. جونملوی نایب_
 نی بشایتروخدا ب. حرف بزنمخوامیفقط م.ی فاطخوامی نميزیچ_

 که دلم واسش کباب شد و شروع کرد به دی کشیقی نشستم و منتظر به جشماش نگاه کردم که آه عمکنارش
 :حرف زدن

 ما ای ی همه سهمتو بفروشدی باای گنیهمه م.شهی نمکی باهاش شری و کسهی بابام تو مرز ورشکستگهی ماهچند
 میشی نمکیشر

 ي که همه ي در اصل بهش پول قرض بده طوریعنی شده که قبول کرده بهش کمک کنه دای نفر پهی حالا
 کنهی و رو مری منو زی گذاشته که زندگی شرطهیسهم بابام واسه خودش بمونه اما 

  با پسرش ازدواج کنمدی باگفته
  گمی دیکی من عاشق اما

  کنم؟؟؟کاری چی خرابه فاطیلی خحالم
  کردندنیبار شروع به اری اختی افتادم و اشکام بثمی خودمو مادی حرفش نی ابا
 خدا منو لعنت کنه. ناراحتت کنمخواستمی نمی فاطیببخش_
 ستی تو نریتقص.نه گلم_

 .....می کردهی منو بغل کرد و تو بغل هم گرهوی کردم که فی رو براش تعرثمی داستان عشق خودمو ممنم
  براترمی بمی،الهيدی کشی از من سختشتری تو که بیفاط_
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 زی همه چشالایا. نکنتیتوام خودتو اذ. سرنوشت من بودنیاما ا. شدمتی اذیلیمن خ. سختهیلی خلویآره ن_
 ....شهیدرست م

 خواست بلند شه بره که مانعش شدم و خواستم واسه شام لوی شده بود و نکی که هوا تارمی حرف زده بودانقد
بعد از .ام درست کنم چون وقت نشده بود شرهیزنگ زدم سامان که از سر راهش شام بگ....اونم قبول کرد.بمونه

  ساعت در زدن که سامان بودمین
 یخسته نباش.یسلام سام_

 ستادمی داخل و منم درو بستم و کنار سامان ااومد
  همسرم سامان که بهت گفته بودمنمی الوفریلوفر،نی دوستم ننیسامان ا_
 سلام خوشوقتم_لوین

 شهی شام که الان سرد ممی بردیبفرمائ.نطوریمنم هم:سامان
 بود شام تموم شد و بعد لوی من که واسه بهتر شدن حاله نيای مسخره بازی تو ظرف و بعد از کلدمی رو کششام
  زنگ زدم به آژانس که بره خونهلوی ساعت واسه نمیاز ن

  قبول نکرد با سامان برهچون
 ......هی دخترم خجالتیآخ
 

 لوی به فکر ننی حنی بود،تو همی بلند شدم ظرف هارو شستم سامان هم سرش تو گوشلوفری از رفتن نبعد
 ...خودشه... تو ذهنم جرقه زدي فکرهی دفعه هی براش کنم،ي کارهی شدیکاش م...بودم
  کردمو لولرو بستمو سمت سامان رفتمی ظرف آخر هم آبکشعیسر
  کنم قبول کنهي کارهی دی هرجور شده باکنه،اوفی قبول منمی ببگفتمی به سامان مدیبا

  مبلهی روششی به سمتش رفتمو نشستم پاروم
 سامان_

  بود گفتی که سرش تو گوشهمونجور
 جونم_
  دردسر بزرگ افتادنهی يتو... ناراحت بودیلی که اومده بود خلوفرین... راستش _
 خب؟؟_
 میخب گفتم کمکش کن_
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 ؟یچه کمک_
 !!!زنمی کنار دارم باهات حرف ميبزار وی گوشقهی دقهی شهیاوووف م_

  سمتمو چشماش رنگ تعجب گرفتو ابرو هاشو داد بالا و گفتبرگشت
 دمیخب بگو دارم گوش م_
  گرم باشهیی جاهی حرف بزنم سرش ی با کسومدی بدم میلیخ
 ستی حواست به من نکنمی احساس مينجوریا...به من نگا کن!!ادیخب بدم م_
 قفل کرد بعد اومد جفتم رو مبل دو نفره نشستو دستشو انداخت دور شونه هامو نو چشمام شوی لبخند زدو گوشهی

 نگاه کردو گفت
  خوبه؟؟ينجوریبگو خانومم ا...جونم ...خب_
  لبخند زدمو گفتمهی

 میگفتم که کمکش کن...خب حالا_
 ؟؟یخب چه کمک_

  دادمحی با سانسور براش توضلوفروی نمشکله
  بود گفت که تو فکری از کمبعد
 ...منم دوست دارم کمک کنم اما...خب_
 گهی داری اما و اگر نکنمیازت خواهش م... سامانیاما چ_
 ؟یاگه دردسر بشه چ...یخب فاط_
  خبگردونهیبعد بهت برش م...تو فقط بهش پول قرض بده!شهیدردسر نم_
  فکر کردو گفتکمی

 خواد؟؟یچقد م_
  نگفت،زنگ بزنم بپرسم؟؟يزیراستش چ_
 آره بزن_

  گرفتملوفروی مبل برداشتمو شماره نی عسلهی از رومویگوش
  از چند بوق جواب دادبعد
 یجانم فاط_
 ؟يدیرس...سلام گلم_
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  هستي اقهی پنج دقهیسلام،اره _
  لویام ن...باشه_
 جانم_
 بابات چقد پول لازم داره؟؟_
 !!چطور؟...ونیمل400 هیفکر کنم طرفا_

  گرفتم که صدام نره و رو به سامان گفتممویگوش
 ونیمل400_
  تامل کردو گفتکمیسامان _
  بتونم بدم بهشوندی فعلا شاونیمل300الان ... انقد پول ندارم هیالان دستم خال_
 الو؟؟_لوین

برش  بخواد ی که کی تو فکر باشخوادیاصلا هم نم... بده به باباتونویمل300تونهیسامان م... جونلویالو الو ن_
 ...گردونه،هروقت داد

 می آقا سامانو تو دردسر بندازمیخواینم...ی مرسخوادینم...ی فاطيوا_
 اد؟ی به کارش مونیمل300 نیبب...به بابات بگو!!لوی ني بابا چه دردسريا_
  ازتون تشکر کنمي  چطوردونمیزنم،نمیمن با بابا حرف م...دستتون هم درد نکنه،باشه...ادیمعلومه که م_
 ستی به تشکر نيازین...فدات بشم_
 رمیمی میدارم از خوشحال... بزار برم به بابام بگم ی فاطيوا_

  کردمو گفتمي اخنده
 فعلا خداحافظ...زمیباشه عز_

 لبخند رو لباش بود،با ذوق داشتم نگاش کمی و کردی قطع کردمو به سمان نگاه کردم،اونم داشت نگام مویگوش
 بعد ی شوکه شد ولکمی تو بفلش و محکم بغلش کردم،دمیدم،با تمام وجودم پر ازش ممنون بویلیکردم،خیم

 اونم منو نو بغلش فشار داد،دمه گوشش گفتم
  ممنونم ازتیلیخ...یسامان مرس_

 رونی و از بغلش اومدم بدمی لپشو بوسبعد
   تو دستاش گرفتو گفتصورتمو

   رو لبام نشونديبوسه ا... خوشحالت کنمينجوری بتونم اشهیکاش هم_
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  گفتدوی شکمم کشي رویدست
  بزرگ شده شکمت هاکمی_
  اومده بالاکمی...ماه5 تو رمیدارم م...آره_
 نه؟؟ی برا معايای بیدکتر گفت ک_
 گهی دگهی متشویجنس... برمدی باگهیدو سه رو روز د_
  پسر؟؟ایبه نطرت دختره _
  باشه؟؟ی چي استرس دارم،تو دوست داریلیخ..دونمینم_
 ...سالم باشه فقط_
 
 
 ..آره_
 م؟؟یبخواب12 ساعت یفاط_
 اوهوم_

 هم دستشو گذاشت رو شکمم و چشماشو م،سامانیدی و کنار هم خوابمی سمت اتاقمون رفتموی با هم بلند شدبعد
 بست

  بستم منمچشمامو
  بودمشوندهی پنج ماه دو بار دنیتو ا...دلم برا مامان و بابا تنگ شده بود... زود پنج ماه گذشتچه
 ... فکرا چشمام گرم شد و خوابم بردنیبا ا... براشون تنگ شدهیلیدلم خ...نمشونی باز برم و ببدیبا
 
 
 :ثمی زبان ماز
 

 رو گذاشتم ي درست کنم،کتري که چاادی شدم،دست صورتمو شستمو گذاشتم آب جوش بداریب7 ساعت صبح
فاطمه الان بچه سامان تو ... که فاطمه حاملسشدیهنوز باورم نم...ادیرو گاز و نشستم رو اپُن تا جوش ب

 !؟ی چیعنی نیشکمشه،ا
 !ی بفهمدیبا.. تموم شدشهی همهی براگهی فاطمه دثمی میعنی

 شهههی از فاطمه بگذرم نمتونمیفهمم،نمینه من نم...نه
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  تو دستام گرفتمسرمو
 ! کنم؟کاری چایخدا
 ... باشهی باز راهدیشا

 شهی میمگ چ... داشته باشه بچه همهیخب فوقش فاطمه ...خب
 بچه من تو شکم دیالان با... دارن که گذاشتن بچه دار بشنی خوبی اونا زندگیعنی...خب معلومه!شه؟ی میچ

 شدن به فاطمه کی باشه،اما الان فقط تنها راهه نزدي چاره اهی دیشا...یفاطمه باشه نه اون سامان عوض
 ! قانعش کنم؟ي بعد آتوسا رو چطوريآتوساس،وا

 جوش اومده گازو دادی که نشون مي کترهیبا صدا...شدمی موونهی همه فکر داشتم دنیاز ا... فشار دادماَه،سرمو
  خوردمکمی اوردمو بزور ریبعدم نون پن.  درست کردمییخاموش کردمو چا

   بودقهیدق7:35 ساعت
  شدم و به سمت شرکت روندمنی شدمو و سوار ماشآماده

 دمی ساعت رسمی از نبعد
  تو اتاقم تا به کارام برسمتمرف
  لب تابم مشغول بودم که دره اتاقم زده شديپا
 ؟ي منصوريآقا_

  بودی محبي آقایمنش
 دیبفرمائ_

  باز کردو سرشو اور داخلدرو
  کارتون دارهی محبيآقا...ي منصوريسلام آقا_
 امی خب،الان میلیخ_
 رونیسرشو تکون دادو رفت ب_

  رفتم،درو زدمی محبي تاب رو خاموش نکردم فقط بستمشو سمت اتاق آقالب
  داخلایب_
 .... در رو فشار دادمو وارد اتاق شدمرهیدستگ_
 
 دی صدا کرده بود،منوی محبيسلام آقا_
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  اورد بالا و با بخند گفتزی مي روي از کاغذاسرشو
 نی بشای بثمیسلام م_
  رفتمو نشستمزی کنار می سمت صندلبه
 راحت باشه چون پسره الشی کرد،اما بهش گفتم مع خيری سخت گیلیاول خ...ا برادرم صحبت کردم پسرمب_

  خوشبختش کنهتونهی و مادی آتوسا مرهی گیخوب
  زدمو گفتمی لبخند مصنوعهی حرفش عذاب وجدان گرفتمو دستمو مشت کردم،نی ابا
  خوشبختش کنمکنمی ممویمن تمام سع... از خودتونهیخوب_
 ) نداشتمي اما چاره اکردی ممی وجدان داشت روانمردم،عذابی همه دروغ منیشتم از ادا(

  زد و گفتيلبخند
  فردا شبهی گذاشتم براویقراره خاستگار_

  و گفته بودم فقط مادرمو دارم گفتی محبي گفته بودم به آقاانموی از قبل جرچون
  رسماکنمی مي و آتوسارو برات از برادرم خاستگارامیمن به عنوان پسر خودم باهات م_
  خجالت زده شدمی همه خوبنی ااز

  و گفتمنیی انداختم پاسرمو
 دی به من لطف داریلی ازتون تشکر کنم،خي چطوردونمیواقعا نم_
  پسرمهی چه حرفنیا_

  اوردم بالا و گفتمسرمو
  باشهي که اونم تو خواستگارارمشیگم و با خودم ب بانوی امروز برم روستامون و به مامانم جردیاگه اجازه بد_
  باشهدی باتی خواستگاري الانم براششی پی نرفتشتری دو بار بي که اومدی موقع،ازي بریتونیمعلومه که م_
 خونه آتوسا کجاس؟... ممنونمیلیخ_
  شما فقط برادر بزرگم هستهی روستايد،توی که شما هستییاما نه روستا...کننی میاونا هم روستا زندگ_
 ) سامانيمنظورش بابا(

  گفتادامش
 ... هم ازدواج کردمو و کار کردمنجای همگهیمنم که چون به درس علاقه داشتم دانشگامو اومدم شهر،د_

 کنهی می زندگزدی کی روستا نزدي کوچک ترم هم که پدر آتوساس هم توبرادر
 ... اونامان،امای مسجدسلکی نزديشما روستا!د؟یچطور انقد از هم دور شد_
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اما هنوز ...کردی می برادر بزرگترمون زندگشی روستا پي ترم هم توکیبرادر کوچ... داره پسرمانیاونم جر_
 دختر هی اومده بودن،و ی مهمونهی بار به خونمون براهی بود،اونا زدی داشت که ساکن یمجرد بود،اما پدرم دوست

 ی خب پدرش راضشه،امای پدرم مست که اسمش ،شهابه عاشق دختره دوکترمیبرادر کوچ...مجرد هم داشتن
 ي روستايای بدی بايخوای بود که اگه دخترمو منی که دخترش رو راه دور بده،و شرطش هم اشدینم

 نبود اما شهاب هم کوتاه ی راضادی هرچند که پدرم زششونی شد که شهاب هم رفت پينجوریا...خودمون
 ومدینم

  تکون دادميسر
 ... به عشقشدیاما خوش به حالش که رس..شهاب هم مثل من عاشق بوده...ی سرنوشت جالبهچ
  از روستاارمیمن برم که اماده بشم برم مادرمو ب... خبیلیخ_
 ...برو پسرم_

  شدم دست دادمو گفتمبلند
 خداحافظ_
 ...خدا به همرات پسرم_
 مرتب کردم و به سمت خونه حرکت لموی کردمو وسا و رفتم تو اتاقم و لب تاب رو خاموشرونی اتاق اومدم باز

 کردم
 گذاشتم چون ی دست لباس راحتهی برداشتم و ی مسافرتفی کهی برداشتمو موی خونه کارت بانکدمی رسیوقت

  اهوازمی بمونم و بعد صبح برگردخواستمیشب م
   زنگ خوردمی شدم که گوشنی و دره خونه رو قفل کردم و سوار ماشنی ماشي گذاشتم تولمویوسا

  بود جواب دادمآتوسا
 بله؟_
 ثمیسلام م_
  گفتمي انرژپر
 ؟يچطور...سلام آتوسا خانوم_
 ؟يخوبم تو چطور_
  منم خوبم_
 چه خبر؟_
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  نشستمنی تو ماشیسلامت_
  خونهیگفتن رفت...ياومدم تو اتاقت نبود... بپرسمنوی همخواستمیآره م_
 ارمی که مامانمو از روستامون برمیمنم دارم م...ي خاستگارهی خونتون برامیریفردا م...درسته_
  باشه مواظب خودت باش،تند هم نرون...عمو باهم صحبت کرد در مورد فردا...اوهوم_

  کردمو گفتمي اخنده
 ... خبیلیخ_
 پس فعلا خداحافظ_
 خداحافظ_

 ......رمای روشن کردم؛حرکت کردم سمت روستامون که مادرمو بنوی جمع کردم و ماشلموی وساي همه
  خسته شده بودمیلی بود که تو راه بودم و خی ساعتچند

  خشک شده بودیبدنم حساب. شده بودمادهی پارك کردمو پنویاول کوچمون ماش.دمی بالاخره رسهووووففف
 کردنی مي که داشتن بازیی طبق معمول پر بود از بچه هاکوچمون

 که منم با یزمان.می قدي برگردم به زماناشدیکاش م. خاطره داشتمنجای چقد اری بخادشی. به خونموندمیرس
 ..... به دردمی و کوبدمی کشیم،آهی و انقد از هم دور نشده بودمیکردی مي بازنجایعشقم فاطمه ا

 ه؟؟ی داد زد که کاطی مادرم از حقهی از چند دقبعد
 کرده بود بعد اشکاش از گونه هاش  تعجبیلیدرو که باز کردم اول خ. کنمرشیخواستم غافلگ. ندادمیجواب
  و منو بغل کرد و محکم فشارم داددنیچک
 شهی و همنهی پاکشون کردم تا مادرم ضعف منو نبعی منم اشکام رو گونه هامه که سردمی خودم که اومدم دبه

  بمونمی باقي پسر قوهیمن تو ذهنش 
 ؟! منو؟ي نگه دارنجای تا صب ايخوایمامان م_

  داخل؟یکنی نمدعوتم
   داخلمی برایب. دورت بگردمایب. پسرمایب_

 من چقد غرق یییوااا. و کهنموندهی پوسي های دادم به پشتهی و تکنی داخل و من نشستم رو زممی رفتباهم
 هامون پاره شده بودن و رنگشون رفته بود و یقال. افکار خودم که مادرمو فراموش کرده بودميشده بود تو

 ییرایتا باهاش از من پذ  نبوديزیحتما چ. بگه که من متوجه شدميزیاشت بمن چ دیمادرم با خجالت سع
  هميحالم از خودم بهم خورد و اخمام رفت تو.کنه
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  کنمییرای ازت پذسی نيزی اما چدیببخش.هی خالخچالی و دیپسرم راستش امروز وقت نکردم برم خر_
 دمی شدم و دستشو بوسبلند
اومدم که ببرمت شهر . نباشيزینگران چ. ازت غافل شدمیلی چن وقته خنیا. تاج سرمی منو ببخشدیتو با_
 ؟؟! باشه؟ارمتی دوباره میهروقت خواست.من اونجا تنهام مامان. خودمشیپ

  بمونمی تنها بدون تو که تنها کسمنجای اتونمی نمگهیمنم د.باشه پسرم_
 !!مگه من اونو به خاله نسپرده بودم!!!!تنهاا!!گفتی میچ
 ؟!! تنهایگیخاله که هس مامان چرا م_
 و کنهی ول مشوی هرروز زندگچارهیاما ب. کرد و رفتی عروسشی پيخالت هفته . رفت بهت بگمادمیپسرم _

 زنهیبمن سر م
 !مامان؟؟.کنمی رو درست می زندگنیبرات بهتر. رو سرمون باشهی منت کسذارمینم. مامانمبرمتیم_
 جانم پسرم؟_
 ی بهت بگم و توام کمکم کندی اومده که حتما باشی پي اهی قضهیمامان _
 يجونمو به لبم رسوند.بگو مادر_

  مقدمه گفتمی راحترش کنم بنکهی منم واسه ارهیگی و استرس مشهی زود نگران مشهیمثل هم.دمی بوسسرشو
 ي خاستگاريای تو واسم بخوامیم.کنمیدارم ازدواج م_
  بوددایازنگاهش پ! تعجب کردیلیخ
 ؟!؟ی کنی عروسی با کيخوایم!!!رم پسیبا ک_
 هی دختر دختره برادر عمونیا. فاطممي که من چقد عاشق و دلبسته یدونی مامان جان خودت خوب منیبب_

 ارمی بتونم دوباره به دستش بدی و شانمی فاطمرو ببتونمی مشتری دختر باشم بنیو اگه من با ا.شوهر فاطمس
  بهم انداختی نگاهي با دلسوزمادرم

  خودشو دارههیاون الان زندگ. شوالیخیپسرم ب_
  همه دخترنیا. ماجرارو پسرمنی تموم کن اتروخدا

 یکنیمامان کمکم م.چکسی های اون ای. من همسياون واسه .مادر من همه دخترا کنار فاطمه هم کنار_
 گه؟؟ید
 آره پسرم_

 .... مادرمو با خودم ببرمتونمیو خوشحال بودم که م. دمی بوسسرشو
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 می بری محبي شهر تا با آقامی برمی داره جمع کنه که فردا حرکت کناجی که احتیلی به مادرم کمک کنم وسادیبا

 زدی ي تونای آتوسا ايروستا
  شهرمی برمی آماده کن که فردا حرکت کنيخوای که ميزیمامان هر چ_
 شه؟؟ی می خونم چلیباشه پسرم اما وسا_
  کامل و دوبلکسهلشی وساي بزرگتر دارم که همه یلی خي خونه هیمن . مامانمونهی منجایاونا هم_
  لکسه پسرم؟؟ی چیچ_
  که دو طبقسنهیمنظورم ا. مامانیچیه_
  لباسامو جمع کنمرمیباشه من م.آها_

   تماس گرفتم که بگم واسه فردا آماده باشنی محبي رفت تو اتاق و منم با آقامامانم
  سلامی محبيالو آقا_
 ؟؟یسلام پسرم خوب_
  که خودشو آماده کنهدیلطفا به آتوسا بگ.میکنیخواستم اطلاع بدم که ما فردا حرکت م.بله ممنون_
 خدانگهدار.نمتیبیباشه پسرم م_
 خداحافظ_
  کنمی کل روز رو رانندگدی فردا بخوابم چون بادیبا. خسته بودمیلیخ
 زحمت برام ی تشک من رو برمیگی دوش مهی تا من شهی خستم میلی بخوابم خخوامیمن م.مامان جان_
 ؟؟ياریب

 حوله هم از تو اون کمد بردار.برو پسرم_
 چشم مادر_
 مامانم تشکم رو پهن کرده و خودشم تو اتاق خودشو بابام که اتاق دمی که درونی دوش گرفتم و اومدم بهی

  بوددهی بود خوابیکیکوچ
 ..... خوابم برددی سرم به بالشت رس و تای شلوار مشکهی با دمی پوشی آبشترتی تي. لباس داشتمنجایا

 ی شدم و خواب آلود سلامداری از خواب بکردی مادرم که با قربون صدقه هاش داشت منو صدا مي با صداصبح
 کردم و رفتم تا صورتم رو بشورم

  صبحانه آمادسایپسر گلم ب_
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  یمرس.قربون مامان گلم_
 و من برسم ي خاستگارنیدوس داشتم زودتر تموم شه ا.مآروم و قرار نداشت. خوردم اما اصن اشتها نداشتمیکمی

 کشهی که عشقم نفس نمیی هوانی تو ادنیواسم حرومه نفس کش.شهر
 ؟؟يخوری نم؟چراي شدریپسرم س_
 میشما بخور که حرکت کن. شدمریمن س_

 آماده کرده بود شبی مامانم توش بود و از دي ك لباسای و موهامو مرتب کردم،ساکدمی لباسامو پوشرفتم
 ادی تا مامانم بنیبرداشتم که ببرم بذارم تو ماش

 شورهی سفررو جمع کرده و داره ظرفارو مدمی که درفتم
 نی ساك رو بذارم تو ماشرمیمامان من م_
 امیبرو پسرم من الان م_
  و درو بست و قفل کردرونی داده بودم که مادرم چادر به سر اومد بهی تکنی ماشبه
 هی بارون چشماشدمید
 یلیخودمم دلم واسش خ.میزنی سر مهی شهر به قبر بابا هم می برنکهی قبل از امیریالان م.مامانم نگران نباش_

 تنگ شده
  همسرم که فاطمسی مادرم دومیاول.می دو زن زندگنی اي با خنده رمیگیمن جون م. شدخوشحال

 
 يمنم نشستم و فاتحه خوندم و همه .کردی می سمت بهشت آباد و مادرم داشت با پدرم خداحافظمی کردحرکت

 که غرورمو حفظ کردم واز مادرم خواستم شدی مي داشت اشکام جارگهی کردم و دفی خلاصه براش تعرمویزندگ
  تا غرورم نشکستهمی برگهیکه د
 ...... سمت شهرمی و حرکت کردنی ماشي تومینشست

 
 ؟!بخونم قضا نشه؟ نمازخونه من برم هی شی پيداریپسرم وقته اذانه،نگه م_
 چشم_

 می راهو اومده بودنصفه
چون من صبحانه هم خوب نخورده بودم گشنم .می نگه داشتم که هم مادرم نماز بخونه هم غذامونو بخورجای

 شده بود
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 یی غذا سفارش بدم از اون رستوران روبرورمیمنم م.برو مامان_
  همونجاامیباشه پسرم نمازمو خوندم م_

 غذامو خوردم و مادرمم نصفشو خورده ي سفارش دادم که همزمان با اوردن غذا مادرمم اومد و من همه رفتم
  شده بودریبود و س

 . خوشمزه بود دستت درد نکنهیلی خمی غذا که خوردنیپسرم ا_
 هی می برمی که حرکت کنمی زودتر برسدی حساب کنم بارمیمن م.رسهیبه دستپخت تو که نم.ممنون مامانم_

 زدی ي توگهی ديروستا
 هی دختره شهریاونجا چرا پسرم؟؟مگ نگفت_
  پسرمکنمی مفیتو راه برات تعر_

  و منم روندم سمت شهرنی تو ماشمیباهم نشست. حساب کردم که مامانمم اومدرفتم
 روستا چرا. پسرمگهیبگو د_
 شدم واسه درسش اومده کی شری اما عموشون که من باهاش به تازگنییمامان جان اوناهم مثل ما روستا_

  دادهلی تشکشویاونجا و زندگ
 و از دی بموننجای همدی بايخوای که اگه دخترمو مکنهی دختر بوده پدر دختر شرط مهی برادرشم چون عاشق اونم

 زای چنیا
 ؟!!ي که تو باهاش آشنا شدهیپس دختره چطور شهر_
  عموش و تو شرکتش مشغول به کارهشیاون اومده پ.اسمش آتوسا هستش نه دختره مامان جونم_
 باشه پسرم_

  تهرانکی تو ترافمی کردری و طبق معمول گمیدی رسبالاخره
 با تعجب داره به همه جا نگاه دمی به مادرم انداختم که دی و نگاهمی در اومدکی ساعت از ترافمی از نبعد

  نگفتم که ناراحت نشهيزیچ.کنهیم
 !رم؟ی برات لباس بگمیمامان بر_
  پسرم؟؟آرهیکشی من چشه؟نکنه از من خجالت ميرم مگه لباساپس_
  که لازمهياما واسه خاستگار.نه مادر من_
 باشه پسرم_

   فروشگاه بزرگهی ي تومیرفت
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 ! چطوره؟؟دهی و سفیمامان جان اون کت و دامن مشک_
 ! لباسا عادت ندارمنیخوبه پسرم اما من که به ا_
 . مامانیکنیعادت م_

  و اونم رفت تا پروش کنهارهی مامانم بي داخل مغازه  و از فروشنده خواستم که لباسو برامیرفت
  گرفته بود و گرفتش سمت مني دستاي و لباسم رورونی باومد

 .خوبه پسرم_
  به فروشنده گفتمرو
 شه؟؟یچقد م.میداری برمنویآقا هم_
 هزارتومن450_

  هل زده گفتمامانم
 گهی ديجای می برای گرونه بیییلی خنینهههه پسرممم ا_
  میکنیبعدا صحبت م.مامان جان لطفاااا_

 نی تو ماشمی و نشسترونی بمی حساب کردم و اومدمولو
  نباشیچی همتیتروخدا نگران ق. پر از پولهمی بانکي شرکت دارم و حساباهیمامان جان من الان _
 دیباشه پسرم ببخش_

  ی محبي آقاي در خونه میدیرس
 نجاستی آتوساست و آتوساهم اهی عموي خونه نجایمامان جان ا_

  روستاشونمیری و ممیکنی با اونا حرکت مالان
 ثمیباشه م_

 ......نی پائادی با آتوسا مگهی دي قهی و اونم گفت تا چند دقمینی و خبر دادم که پائی محبي زدم آقازنگ
  دی اومد سلام کرد و دست مادرمو بوسآتوسا

 ؟!؟ییسلام دخترم آتوسا تو_
 من آتوسا هستم.يبله خانوم منصور_
 ماشااالله دخترم خداحفظت کنه_
 ممنونم_

   سمت من و سلام کرداومد
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 ؟؟یسلام آتوسا خوب_
 .زمیخوبم عز_
  کجاست پس؟؟ی محبيآقا_
 نی پائادیالان م.بالاست_
 ادی کنار نمزای چنی و با اهیمی فکرش قدکمی مادرم ای بی محبيتو با آقا_
 ثمی خودم مکنمیباشه درك م_
 ممنون_
 آتوسا ي سمته روستامی و حرکت کردمی شدنامونی سوار ماشی اومد و بعد از سلام و احوال پرسی محبيآقا

 ......نایا
 

 6م،ساعتی تا برسمی برونگیساعت د4دی بود هنوز باي خسته کننده اي م،جادهی راه بوديساعت بود تو4 بایتقر
از خدا تشکر کردم که مامانم سالم و ... نگاه به مامانم کردم که چشماش رو همه و خوابش بردههیبعدازظهر بود،

  مغزم داغون شدنم، الان بهش فکر نکال،حداقلیخیب...اما کاش...سرحال کنارم نشسته
 ازش تی نگه داشت،منم به تبعنوی کنار جدول ماشی محبي اقادمی که دمیدی شهرك رسهیبود به 8 ساعت

 ي اقانی شدم و سمت ماشادهی پنی و از ماشدمی رو  کشی ترمزدستستادی انی ماشی کارو کردم و وقتنیهم
 تم شدم و گفی رو به  محبدهی آتوسا خوابدمی ك نگاه کردم دنی رفتم به داخل ماشیمحب

  دیخسته نباش_
 می بعد دوباره حرکت کنمی گفتم شام بخورستادمی پسرم،ایسلامت باش_
 م؟؟یباشه ، کجا بر_
 ای هست خوبن غذاهاش دنبالم بی کبابهی_
 باشه_

  رفتمنمی فاصله گرفتم و به سمت ماشنی از پنجره ماشبعد
 رو به مامانم ستادی ای کبابهی هی رو به روقهیدق15 شروع به حرکت کردم بعد از ی محبي و پشت سره اقانشستم

 شدم و گفتم
  مامان...مامان_
 جونم پسرم...هوم_
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 دی چشماشو باز کردو سمتم چرخکمی
  شوداریب_
 م؟؟یدیرس_
 میهنوز دو ساعت مونده تا برس...می شام بخورمیخواینه،م_
 خوامی پسرم،شام نمستیمن گشنم ن_
 نمی نگوا،پاشو ببينجورید،ای بخوردیه؟؟؟بای چخوامیشام نم_

  کردو گفتي اخنده
 از دست تو_

  شدنادهی هم پی محبي که آتوسا و اقامی شدادهی پنی از ماشییدوتا
 می شدي باهم وارد سالن غذا خورموی رفتسمتشون

  تا من برم سفارش بدمدینیخب شما بش_
 رمی خودم منیپسرم تو بش_ی محبياقا
  من هستم چرا شماد،تایینفرما_

 ی سنتزی مهی پاره کردن بلخره قبول کردو رفتن نشستن رو کهی تعارف تکمی از بعد
 کنهی داره به آتوسا مگاه ممیدی مامانم نگاه کردم دششون،بهیپرس چلو کباب سفارش دادم و برگشتم پ4 منم

 هم دی شال سفهی و دهیپوش)90( شلوار قد نود هی بالا زانو و ی مانتو آبهی برگشتم سمتش و نگاش کردم،خودمم
 ...  بود،خشگل شده بودشیزده بود،سرش تو گوش

 
  دادلمی لبخند جذاب تحوهی دی منو دی آتوسا سرشو اورد بالا و وقتکردمی که بهش نگاه منجوریهم

   آتوسا بود نشستمي که کنار مادرم قرار داشت و روبروي ای صندلي شدم و رفتم روالیخی بمنم
 میری ممیخری مینیری و فردا شب گل و شمیمونیاونجا م(...) هتلمیری شهر ممیدی رسیپسرم وقت:ی محبيآقا

 و بعدم ی خودمونکی جشن کوچهی و دیشیهمونجا محرم م.شهیانشاالله که جور م.زای چنی و اي خاستگاريواسه 
  شهر خودمونمیگردیبرم
 ی محبي آقادی شما بگیهرچ_

دلم واسه فاطمه تنگ .اما من همش تو فکر بودم. ها رو با مخلفاتش اوردن و همه مشغول خوردن شدنغذا
 نمشی برگشتم بتونم ببی کنم که وقتيکاری دیبا.کردیم تمی داشت اذگهی دشیدور.شده بود
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  شده؟؟يزی؟؟چیکنی ميچرا با غذات باز.پسرم:یمحب
 نوش جان.دینه نه،تو فکر بودم شما بخور_

 اصرار کردم که بذاره خودم حساب کنم قبول نکرد و ی گفت مهمون من و هرچی محبي از خوردن شام آقابعد
 رفت که خودش حساب کنه

  اومدی محبي و بعد از چند لحظه هم آقانی آتوسا و مامانمو بردم سمت ماشمنم
 می تر برسعی که سرمیبر. توقف نکنگهیپسرم د:یمحب

 م؟یحرکت کن. چشميبه رو_
 آروم برون.آره پسرم_
 حتما_

 و رنداختی خاطراتم با فاطمه مادی آهنگ که همش منو هی سکوت نباشه نکهی و منم واسه امی شدنی ماشسوار
play  شدی از جلو چشمام رد ملمی خاطراتم باهاش مثله فيکردم و همه 

 
 ررررری خسته بگنی از ااتویه؟خستگی چلشی دلی بگشهینم.هی چشات اشکی دلواپستو
 ر؟ی از غم تو دله تنگ عقاب اسیدونی میچ

 رررری کنه دله سهی نگاهت کنه گردی از دور باکه
 

  شده و ازشم باردار شدهگهی دیکی مال نکهی با ای کنم حترونشی از فکرم بتونمی؟نم!شه؟ی چرا نمایخدا
  کردمادتری آهنگو زي و صدادمی تو موهام کشی دستکلافه

 
 فهمهی تو و عشقتو میبخدا دل منم معن. نگاه تو برام خاطره شده خاطر من جمعههی

 یدونی اتاق خودمم فکر توامو حالمو متو
 ....ی عاشق زندوننی اکشهی می فقط چیدونی که متو
 
  باخبرهیتو دلت از همه چ.خودم حالم از خودم بدتره. هواسم برهي باعث شدتو
  تو ب درهي چشماهی برات که هر ثانرمیبم

  همه منتظرههههنی دل تنگ تو اهی ابرهوا
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 ......می کردم هواسمو بدم به رانندگی ناراحت بودم ضبطو خاموش کردم و  سعی تموم شد و منم که عصابآهنگ
 کردت کردم که گمش نکنم ی محبي شهر و منم پشت سرم آقامیدی بالاخره رسی از چند ساعت رانندگبعد

   رو بلد نبودمییچون من جا
  شدمادهی پنی کنارش پارك کردم و از ماشنوی و منم ماشستادی هتل اهی شی پی محبيآقا
 ) که اونجا هتل هستنهی فاصله داره و بخاطر همنای آتوسا اي با روستاکمی شهره که هی نجای بگم انمیا(

  تا بره پارك کنهمی دربون دادلی رو تحونایماش
 میری اتاق بگمی تا برمی برداشتلمونویوسا
  بخوابممممخواستمی خسته بودم و فقط می حسابگهی که دیکی من
  اتاقو گرفتمدی مدارك خودمو مادرمو دادم و کلمن

 میگرفتی دوتا اتاق مدی دوتا زن بود و دوتا مرد باچون
 ی محبي واسه منو آقایکی واسه مادرمو آتوسا یکی

  به آتوسا بگهيزی مادرم چدمیترسی ماما
  نداشتمي اچاره

 می و سوار آسانسور شدمی رو گرفتدایکل
 ری نگه و شب بخيزی اشاره دادم که چیواشکی رو دادم آتوسا و به مادرم دی و کلرونی و بمی آسانسور اومداز

 ..... وارد اتاق شدم و درو بستمی محبيگفتم و پشت سر آقا
 يزی چگهی رو تخت و ددمی که اورده بودمو تنم کردم و دراز کشیی دوش گرفتم و لباساهی عی سررفتم
 .......دمینفهم

 
 ....دمی از خواب پردمی که دی کابوس وحشتناکبا

  رونیاق رفتم ب شستم و از اتصورتمو
  گشنم بودی ظهر بود و من حساب1 ساعت

 کردی هنوز خواب بود و خر و پف می محبيآقا
  صداش کنمی کردم به آرومی بالا سرش و سعرفتم

 ارن؟؟ی زنگ بزنم ناهار بد؟؟یشی نمداریب. شده؟ظهری محبيآقا_
  خورد و بعدم چشماشو باز کردیتکون
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 می نداری چون وقتینیری واسه گل و شمی بردیبعدشم با.ارنی زحمت زنگ بزن بیب. چرا پسرم_
   رو اوردن و تو سکوت ناهار خورده شد و من سفررو جمع کردمناهار

 می آماده شم که بررمی من می محبيآقا_
 باشه_

 رهی تی بلوز آبهی با دمی پوشی آبی شلوار کتونهی رفتم
 ی محبي آقادمی رو برداشتم که دمیگوش.میرفتی می محبي آقانیبا ماش. حالت دادم و به خودم عطر زدمموهامو

 هم آمادس
  آتوسا اس زدم که دنبالمون نگردنبه
_atosa man ba amo daram miram gol va shirini begiram.amade bashid ke 

bargashtim harkat konim berim 
_bashe azizam. 
 
 ارنی بنوی ماشمی و گفتمی هتل دادلی تحودویکل
  شاگرد کنارش نشستم و اونم حرکت کردی سوار شد و منم رو صندلی محبيآقا
 ؟!عمو؟_

  خوشحال شد. چون واسم کم نذاشته بودزدمی صداش مينجوری بار بود انی اولواسه
 جانم پسرم؟؟_
  نگرانمکمی واسه شب کنه؟راستشی که پدر آتوسا منو قبول مدیمطمعن_
 کنهی از تو بهتر؟؟حتما قبول میک_
  برسه که بتونم جبران کنميکاش روز.نیدر حقم تموم کرد ویشما پدر_
 ای و بری خودت بگقهیبرو به سل.ی گلفروشنمیا. نشنوماگهیه؟دیجبران چ.ی پسرمه؟توامی حرفا چنیا_

  داخل مغازه و فروشنده رو صدا زدمرفتم
 دهی رنگاش و ارکيگل رز باشه از همه .نی دسته گل بزرگ اماده کنهی زحمت یآقا ب_
 ن؟؟ی ببرنیای میک.بله_
 گهی ساعته دکیتا _
 چشم_

 نی ماشهی و نشستم توبرگشتم
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 ی و طلا فروشینیری واسه شمیبر.حله عمو جان_
 ؟! چرایطلافروش_
 ) نشون باشه واسه آتوساهی نکهیواسه ا.(گیواسه حلقه د_
  جانثمیباشه م_
 . خواهش کردم خودش بره سفارش بدهی محبي و از آقای فروشینیری به شمیدیرس 

 ....ادی بی محبي نشسته بودم و منتطر بودم آقانی رفت و منم تو ماشاون
 
 ؟؟ینی ببيای بيخوایم. خوشگلنیلی هس که طلاهاش خی طلافروشهی فروشه ینیری شنی اشیپسرم پ_
 میآره بر_
 
 ن؟؟ی لطف کنشهی رو منهی که تک نگنیتری اون انگشتر تو ودیآقا ببخش_
 بله حتما_

  خوشم اومده بودیلی خازش
  دوست داشتیلی و براق رو خنی پر نگيزای هم چآتوسا

 برمی منویهم_
 مبارك باشه_

 و میری بگموی که دادیی تا سفارشامی گذاشتم و برگشتبمی انگشترو تو جهی مخملي و جعبه دمی کشکارت
 نای سمت خونه آتوسا امی هتل تا حرکت کنمیبرگرد

  حرکت کرد سمت هتلی محبي و آقامی عقب گذاشتی و صندلمیدسته گل و گرفت و ینیریش
 نیی پاانی جمع کنن و بلشونوی آتوسا زنگ زدم که وسابه
 

  هتلمیدیرس
 ارمی و مکنمی از اتاق جمع ملوی وسارمی من مدی بموننجای شما ای محبيآقا_
 باشه.یمرس_

  تو ساك خودشمی محبي آقاي خودمو تو ساك گذاشتم و لباساي رفتم لباسامن
  که مامانمو آتوسا هم اومده بودننی برداشتم و رفتم پائنموی ماشچیسوئ

 کردی به گلا نگاه مشهی با عشق داشت از شآتوسا
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  آمادسزی همه چی محبي آقامیبر_
 ارنی بنموی دستش دادم و گفتم ماشساکشو

 ..... حرکت کردمی محبي و منم پشت سر آقامی شدسوار
 
 ارمی از هتل بلوی رفتم وسای بگم من وقتنمیا. شدادهی توقف کرد و پیمی قدي خونه هی شی پی محبيآقا

  دمی رو پوشمیلباسامو عوض کردم و کت و شلوار مشک
 
  هم زنگ رو زدی محبي رو داد دستم و آقاینیری گل و شی محبيآقا
  مرد گفتهی

 !ه؟یک_
  جوابش رو دادی محبيآقا
 درو باز کن.منم داداش_
  داخلایب. داداشيش اومدخو_
 
 اول شما.ي خانوم منصوردیبفرمای_
 و بعدم به ی محبي کرد و رفت بعدم اقايمادرمم تشکر.  اول اون برهکردی بود که به مادرم تعارف می محبيآقا

 اصرار من آتوسا و آخر سر خودم رفتم و درو با پام بستم
 
  زن و مرد منتظر بودن تا با من آشناشنهی برسم همه رفته بودن داخل و ي من به در ورودتا

  و سلام کردمدمی رسبهشون
  درسته؟؟دی باشثمی مدیشما با.سلام_
 بله_
 . پسرميخوش اومد. تو رو دادهفی تعریلیداداشم خ_
 ممنون_

  هم اون طرفم نشسته بودی محبيآقا. رو دادم دسته آتوسا و رو مبل کنار مادرم نشستمینیری و شگل
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 مجلس رو به دست گرفت و شروع کرد به ی محبي آقای معمولي و صحبت هایم و احوالپرس سلای از کلبعد
 :حرف زدن

 . سر اصل مطلبمی و برمی رو ول کني تکراري صحبت هاگهیخب د:یمحب
 که مثل پسر خودمه ثمی مي تا دختر گلم آتوسا رو از شما واسه نجای امی ما اومدیدونیداداش همونطور که م 

 کنمی مدیی رو من از همه نظر تاثمیم.می کنيخاستگار
 
  داداشنطورهی حتما همیگی مينجوریاگه تو ا_
  دوتا جوون برن حرفاشونو بزننی ايداداش اگه اجازه بد_
  کن سمت اتاقتیی رو راهنماي منصوريآتوسا آقا.باشه_

 ..... گفتم و پشت سرش راه افتادمي بلند شد و منم  با اجازه اآتوسا
 

 ومنم بعد اون وارد اتاقش شدم باز کرد درو
 . کنار تختش اشاره زدی نگاش کردم که به صندلمنتظر

 ثمی می اون صندلي رونیبش_
 باشه_

  تختش نشستي روخودشم
 ..... اول تو شروع کنثمیم_
 .باشه_

 دمی تو ذهنم مرتب کردم و کنار هم چحرفامو
  با زبونم تر کردم و شروع کردملبامو

 میای که باهم کنار بدوارمی و امزنمی کنم آتوسا حرفامو مي با کلمات بازخوامینم_
 هی بقمونهی و شغل و در آمدمم که مشخصه میی آشناي و با اخلاقم تا حدودیشناسی منو چند ماهه که متو

 .......صحبت ها
 
 قبول دی شاگفتمی ساکت موندم،اگه الان مکمی...شدی مانع مییروی نهی بحث فاطمرو بکشم وسط اما خواستمیم

 وردمی مگهی بحث دهی دیبا...الان وقتش نبود...شد،نهی من همه نقشه هام خراب مد،ویکشی و پس مکردینم
 ثم؟؟یم_اتوسا
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  خودم اومدمبه
 و ی کمکم کنشهیکه هم... خواهش دارمهیفقط ازت ... ندارمیمن حرف... بگوي داریخب اگه تو حرف...اوم،خب_

 ي تنهام نذاریطی شراچیتو ه
  ندارمیمنم حرف...ذارمینم_

  کردم و گفتمي اخنده
  اره؟؟سی ذاکمی الان رونی بمی تو اتاق برمی اومدستی هم نقهیخو الان پنج دق_

  و گفتدی خنداونم
  خبمی کنکاریپس الان چ...اوهوم_

  تو چشماش نگا کردمدمویخند
 می کني بازيخوایم_

  صداشو برد بالا و گفتکمی از خنده و تعجب باز شد و چشماش
 ؟؟؟يباز_
 يآره باز...رونی برهی تر صدا مواشیسسسس _

   تر کرد و گفتواشی صداشو
 ؟؟يچه باز_
 ی تو گفتی تو بگو؟؟هرچدونمینم_
   شجاعت چطوره؟؟قتی حقکمی_
 ه؟؟یچطور_

  برداشتو گفتزی شد شونرو از رو مبلند
   شجاعت؟ایقت؟ی حقگمی قسمتش سمتت افتاد من بهت منیاگه ا_

 ی اگه گفت،وی راستشو بگدی باپرسمی سوال ازت مهی قت،منی حقی اگه گفت،مثلای انتخاب کنویکی دی تو بااونقت
 ي انجام بددی که بهت گفتم بايشجاعت هرکار

 اوممم باشه قبوله_
 نی رو زمنی بشایب... خبیلیخ_

  نشستو منم نشستم رو به روشخودش
  افتاد رو آتوسادی ك شونه چرخکمیبعد از ...رو  گذاشت وسطمون و چرخوند شونشونرو
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 گفتم
 قت؟؟ی حقایشجاعت _
 شجاعت_
   فکر کردم و گفتمکمی

 کشمی منی اتشلیبیبرات س_
  صورتش نگران شدو گفتکمی

 خو باش_
 دمی محکم کشکمی جلو و دوتا شصتمو گذاشتم بالا لبشو رفتم
  محکم بکشمادی زومدی دلم نماخه

  حال اخش درومدنی ابا
 ثمممی ميواا_

   گفتمدمویخند
  کهدمی کشواشی_
  نکردمی اکه تلافسااایحالا وا_
 قتی حقگمی شجاعت مگمیخو نم_
  حرص شونرو چرخوند که رو به من افتادبا

  حرص درار زدمو گفتملبخند
 قتیحق_

  بعد اروم گفتنیی انداخت پاسرشو
 ؟يدوسم دار_
  ساعت نگا کردمدادم،بهی جواب می چدی سوالش شکه شدم،حالا بانی ابا
  گفتمعی سرمی اتاقي که ما توقسیدق20دمید
  دفعههی الان شک نکنن می شد برری آتوسا ديوا_
  اون حال درومد و گفتاز
 میآره آره بر_
  پشت سرم هم آتوسا اومدرونیاز جام بلند شدمو درو باز کردمو رفتم ب_
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  در حال صحبت بودن که با اومدن ما ساکت شدنهمه
 

  ششونی پمی نشستمیرفت
 نیدیپسرم و دخترم،به کجا رس...خب_یمحب

  زدمو گفتميلبخند
 ستی نیمشکل_

 دنی دست زدنو مامانمو مامان اتوسا کل کشهمه
 ...نیی سرشو انداخته پادمی نگاه به آتوسا انداختم دهی

 
 

 ... آتوسا فاطمه بودي جاکاش
 ،دی خوش بخت بششااللهی اری که خشااللهیا... خبیلیخ_ی محبيآقا
  درش آوردم هم زمانبمی منظورش حلقس،از جدمی فهمی محبي شااره آقابا

  گفتی محبيآقا
  کردههی حلقه تههی نشون يپسر خوبمم برا_

  آتوسا نشستم و گفتمشی آتوسا رفتم پشی کرد و با سر اشاره کرد برم پنگام
  نشون دست اتوسا کنمي حلقرو برانیاجازه بدن ا) پدر توسا (اگه پدر جان_

  تکون داد و چشماشو ب حالت نظر مثبت بستو باز کردسر
 دنی از جاش دراوردم،اتوسا دستشو اورد بالا،بعد حلقرو دستش کردم،دوباره دست زدنو  دوتا مامانا کل کشحلقرو

  جمع نشسته بود گفتي آتوسا هم توییدا 
 هی سر مهرمیخب حالا بر_

 و به سمت هتل حرکت می بلند شددوننی که خودشون مییزای و چهی کردن مهرنیی بعد از تعبلخره
  اتاق خودش قبلش گفتي بره توخاستی که می محبي هتل،اقامیدی رسیآتوسا خونشون موند وقت...میکرد
   کارت دارمشمی پای تو اتاق بيمامانتو برد _
 باشه_

  به اتاقمون ب مامانم گفتممیدی رسیوقت
 امیمامان برو تو تا من برمو ب_
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 باشه برو_
 ی محبي سمت اتاق اقارفتم
  زدم بعد از چند لحظه درو باز کرددرو
  داخل پسرمایب_

  داخلرفتم
  بستدرو

  نی رو زممینشست
  نگاش کردممنتظر

 ؟؟يری بگيخوای موی جشن نامزدیک...خب پسرم_
 هینظرتون چ...دونمینم_
 دیری بعد هم جشنو بگدی هفته کاراتونو بکنهی نی ايد،توی اعلام کنتونوی نامزدگهیتا هفته د_
 ری شما بگیهرچ... خبیلیخ_
 دی خوشبخت بششااللهیا_
 یمرس_
 جشن هی... هستی به اندازه کافم،جایریگی خونه خودم ميجشن هم تو...گمی اتوسا هم ميپس من ب بابا_

  براتونمیریگیبزرگ م
 ...دیلطف دار_
  و بعد رفتم داخل اتاق خودممی شرکت حرف زدي هم در مورد کاراکمی

 
 : زبان فاطمهاز
 

 گرفتی خندم مکممی پنج ماهم کامل شده بود، از ششهی مشخص متشیامروز جنس... نوبت داشتم دکترامروز
  تکون خورديزی چهی دمی که دکممیش. رودمی دستمو کشرونی زده بود بکممیخودم لاغر بودم اما ش

  خدا تکون خوووردیییوآاا
 ییی ماماني مامان قربوونت بره تکون خوردیاله_

  داشتی دوباره تکون بخوره چه حس خوبکاش
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 ی و شال مشکي پارچه  ای با شلوار مشکادی فشار نکممی ك به شدمی پوشی کِشی مانتو کرمهی اماده شدم،رفتم
  و زنگ زدم ساماندمیپوش
  از چند بوق جواب دادبعد
 جونم فاطمه_
 شهی نوبتم مگهی ساعت دمی نایب7ساعت...سلوم_
 ؟؟ياماده ا_
 اره_
 رونی بزنمیباشه الان م_
 8شهی اونجا خو ممی برشههه،تای مری دی الان؟؟؟ بابا خو تا برسيواااا_
 می برزارنیاشکال نداره م_
 اوف سامان بجنب_
 باااشه اومدم_
  پسر اون خونسرد بودای بچه دختره نمیمن عجله داشتم بب... حرص نشستم رو مبلبا

  کنمکاری حالا چهوووف
 پس ای برم بخرم فردا دیاما با... بودمدهی براش لباس هم نخردونستمی نمتشوی که هنوز جنسنی خاطر ابه

 تشکر کرد،به ساعت نگا ی کللوین... کرده بودهی داشت تهاجی احتلوی که نیخداراشکر سامان هم اون پول...فردا
 بده، ادی ی به سامان بگم بهم رانندگدیا نداره بدهی فاينجوری ،ادادی رو نشون مقهی پنج دقستویکردم،هفتو ب
 از فکر درومدم ،سامان می زنگ گوشيبا صدا...شمی راحت مينجوریا... بخره برامنمی ماشهی کنمیزورش هم م

 جواب دادم...بود
 رونی بایب_
 باشه_

 رونی کردمو از خونه رفتم بقطع
  بودنی ماشي روبه رو در توسامان

 ی باز کردم و نشستم رو صندلنوی ماشدره
 زمی عزای برو بعد بيخوایم... ساماناي زود اومدکمی..سلام_
 خب کار داشتم_
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 میدی رسقهیدق20 نگفتم،بعد از يزیچ
 ی منششی پومد،رفتمی داخل مطب سامان هم پشت سرم مرفتم

 نوبت داشتم...سلام_
 اسمتون؟؟_
 یخیفاطمه ش_
  دفترش نگا کردو گفتبه
 نوبتتون گذشته که...دی اومدریچقد د_
  حالا برم داخل؟؟دی کني کارهی شهینم... اومدشیاره کار پ_
 دی شما بررونی که اومد بضی مردینی خب بشیلیخ_
 ی خب مرسیلیخ_

  صدام زدنقهیدق10 بعد از ی رو صندلمینشست
 می داخل،منو سامان همزمان سلام کردمیرفت
 سلام_
 دییبفرما...سلام _

 ی نشستم رو صندلرفتم
 دی بگتشمیکه جنس... چکاب اومدميبرا_
  خب دخترم برو بخواب رو تختیلیخ_

 ستادی تخت انیی رو تخت سامان هم اومد پادمی شدمو دکمه ها مانتومو باز کردمو بلوزمو دادم بالا و خواببلند
  اومدقهی بعد از چند دقدکتر

  کردنهی زد رو شکمم بعد معاعی ماهی
  که لبخند رو لب منو سامان اومددمی قلبشو شنيصدا... خدارو شکر سالمهخب

  پسرای کوچولو دختره نی امینی ببمیخب حالا بر_
   گرفتماسترس

 ..... ك تو دستش بود رو شکمم چرخوند و گفتی موسکمی
 
 مبارك باشه...بچه دختره_
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 لبخندش پررنگ تر شد و دمینگا کردم به سامان د...کنهی دختر کوچولو داره تو وجودم رشد مهی زمی عزيوا
 گفت

 ...یمرس_
 و دکمه هامو بستم و به کمک نیی کردم و بلوزمو اوردم پازی تمکمموی چند تا دسمال بهم داد و بلند شد شدکتر

  از مطبرونی بمی رفتموی از دکتر تشکر کردمی و رفتنییسامان از تخت اومدم پا
 نگا کرد تو چشمام و گفت...میشی دختر دار ممی؟؟؟،داريدید.. سامانيوا_
 ...اره_

  طرف خونهمی و حرکت کردمی شدنی ماشسوار
  خونه؟؟می نرشهیسامان م_
  پس؟؟میکجا بر_
  خسته شدم تو خونهمی دور بخورکمی میبر_
 باشه_
  اومدادمی ی رانندگي براهوی

 سامان سامان_
 جان_
  بدهادمی یرانندگ...یراست_
 الان؟؟؟_
 هیاره خب مگه چ_
 یی جای جا خلوت که نزنهی میباشه پس بزا بر_
  ذوق گفتمبا
 ممممیباشه بر_

  کوچه خلوت نگه داشتهی ي تومیرفت
  دندسنیا...خب_
 دونمیخودم م_

   گفتدویخند
 دمی مادیخو دارم _
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  کردم ك گفتنگاش
 ... دنده سهنی دنده دو ،انیک،ای دنده نیا_

  گفت بعد به پاهاش نگا کردمناروی کله اخلاصه
 گفت

 يدی فشار مواشی گاز رو ویداریاروم پاهاتو از کلاج بر م_
  اروم شروع به حرکت کردنی کارش ماشنی ابا
 ... بشه دندتو عوض کنشتری سرعتت بيخایاگه م_

  اموزش گفتکمی بعد
 نی بشایحالا تو ب_
 می شدم و جاهامونو عوض کردادهی استرس پبا

  پشت فرمون و فرمون رو گرفتمنشستم
  خاموش شدنی و اروم پامو گذاشتم رو گاز که ماشکیگذاشتم رو کلاج و زدم دنده .پامو

  و گفت اروم تردی خندسامان
  باشسایخو وا...به خودت بخند_

 تونستمی مکی دنده ي بار پنجم خوب شد و حرکت کردم،رويبرا... امتحان کردم ك باز خاموش شددوباره
 برونم

  که روون تر شدم گفت بزن دنده دوکمی
  کار کردمکمی اونم با

   قلق کار اومد دستم گفتدیدی که مسامان
 ری سرعت بگکمیخوبه حالا _
   گاز فشردمي روشتری ترس پامو ببا
 فت که روندم گکمی

  برا امروز بسهستیخوبه با_
 ستادمی رو اروم فشردم و اترمز

 11:30دمی ساعت که نگا کردم دبه
  سامان ساعتو نگا چه زود گذشتيواا_
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 اره...اوه_
 سامان گشنمه_
  شام خوشمزه بدمهی ببرمت بت می کنی جا عوضایب_
 اوووممممم ،باشه_
 

  نگه داشتکی روستان شهی يجلو
 می شدادهی پباهم

 ومدی هم می خوبي گشنم شده بود،چه بو هایلی خيوا
   رو برداشت و داد دستمز،مِنوی مي رومی نشستمیرفت
 ؟؟يخوری میچ_
  هات داگچی ساندوهی و تزای پهی دونه دوبل برگرو هی_
 کردی تعجب داشت نگام مبا
 ؟؟ي بخوريخای میی همه رو تنهانیا_
  برسهتزاشی قاچ پهی ب من فقط دیخوره،شای همشو مه؟؟دخترتی چییتنها_
  هامونهی ميخوریبابا نم_
 ری بگمونهی نمرینخ_
 ؟؟یباشه اگه موند چ_
 مونهیرم،نمینخ_
 باششش_

  اماده شدن و گذاشتن رو به رومونقهیدق20 سفارش داد و بعد از تزای پهی گارسون اومد خودشم یوقت
 شده بودم ری سکمی دوبل برگرمو خوردم،چی هنوز گشنم بود،بعد هم سانوی هات داگم رو با اشتها خوردم،ولاول

 وردمی کم مدیاما نبا
  برداشتمتزای پکهی تهی کردم شروع
 خوردمی هم تند تند مهمش
 کردی خورده بود و با تعجب و دهن باز داشت نگام متزاشوی تازه نصف پسامان

  شدم،نگرانتیگفتیاگه گشنت بود خو زودتر م...زمیام،عز_
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  هم خوشمزن مگه نه؟؟یلیخ... شدهادیخو اشتهام ز_
  گشاد شده سرشو تکون دادهی چشمابا

  شروع کردم به خوردندوباره
 کردی تموم شده بود و نگام متزاشی پسامان

  اخرو بزور خوردمکهی تگهید
  و گفتمی دادم به صندلهیتک
  شدمریششش،سییاخ_
  تعارف نکنا،بگو هنوزي نشدری سیدونیاگه م_
  خنده گفتمبا
  شدمرینه س_

  شده بود1ساعت
  خونهمی رفت حساب کردو رفتسامان

  خونه خوابم برددمی خسته بودم تا رسانقد
  شدمداری بمی زنگ گوشي صبح با صدافردا

  بزور باز کردمچشمامو
  بودلوفرین

  دادمجواب
 الو_
 یییسلام فاط_
 سلام_
 وونهی دمی کلاس دارگهی،دو ساعت د8 ساعت؟؟پاشوي خواب بوديوا_
  رفتم بودادمی به کل يوا
 ي اوردادمی خوبه که ي وايا_
 گهیپاشو د...اوره_
 ؟؟ی کندارمی بیخاستی فقط مای یجونم کارم پاشت_
  آقا سامانمونی بگم که کار بابام همش حل شد،واقعا مدخاستمینه م_
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 هی چه حرفنیوا ا_
  شخصن تشکر کنمامیگفتم ب_
  خونهمیگردی باهم برای حتما،امروز بایاره ب_
 گهی دانشگاه ديایخب پاشو اماده شو که ب...یباشه ،مرس_
 شمی مداریباشه الان ب_
 فعلا...نمتیبیشم،میپس مزاحمت نم_
 فعلا... گلمیمراحم_

 ری شوانی لهی گشنم بود،یلیسامان هم طبق معمول رفته بود سره کار،خ... شدم رفتم دست و صورتمو شستمبلند
 خونه رو جمع و جور کردم و رفتم تو اتاقم کمی گردو خوردم،،رینون پن درست کردم و یی خوردم بعد چاکیبا ک

شد زنگ زدم 9:15ساعت... برم بخرمدی بادن برام تنگ شده بوهی بقدم،چونی باز پوشمویکه اماده بشم،مانتو کرم
 دمی ساعت بعدش رسمی اومد سوار شدم،بعد از دادن ادرس نقهیبعد از دو دق... و رفتم دم درسی سرویتاکس

  تند راه برمادی زتونستمی خاطر شکمم هم نمشد،بهی کلاسم شروع مگهی دقهیدق10
 و صحبت مکتی نشسته بودن رو نمی هم کلاسدهی و سپلوفری ندمی اروم رفتم سمت دانشگاه ،داروم،
  سمتشونکردن،رفتمیم

  شدم،نگاشون رو به من اومدکشونی نزدیوقت
  زدمو گفتملبخند

 سلام_
  همزمان گفتندوتاشون

 سلام_
 نی بشایب_لوین

 ادای ممکنه استاد زود بمینی تو کلاس بشمی برگهینه د_
 اها باشه_

  که کلاس تموم شدیوقت
 لوفری دنبال منو نادی زدم به سامان بزنگ
 لوی منو نمی و همزمان سلام کردمی شدنی ماشسوار

  خانملوفریسلام ن_سامان،
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 می باز ما مزاحم شددیببخش_
 دی داراری اختهی چه حرفنینه ا_
  جبران کنمدی چطور بادونمیاقا سامان واقعا نم_
 ...هی حرفا چنیا_
  خونهمی و رفتمی سر راه هم سه پرس جوجه کباب گرفتاز

 میزدی دور هم و حرف ممی نشسته بودمی خوردغذارو
 يزی چياگه بابام کار شماره سامان هم گرفت گفت که لوفرین... راحت شده بودن باهمیلی خلوی سامان نگهید

 داشت
  بره سامان گفتخواستی ملوی نی نگفتمو وقتيزی باشه به خودم بگه،اما باز چي خودم گفتم خب اگه کارشیپ

 رسونمتی خودم مي بری با تاکسخوادی نمگهی دفعه دنیا_
 زحمت نشه_
 شهیزحمت نم_
   و برداشتچیی گفت ،سامان سوی باشه اروملوین

  کردن و رفتنیخدافظ
 ، کردمزی بستم و خونه رو تمدرو
  بودومدهی بود هنوز نقهیدق45

  شدمنگران
   زدم بهشزنگ

 .. که جواب دادشدی داشت قطع مگید
 بله_
 ییکجا_
  ساکت موند گفتکمی

 امیدارم م...اوم_
 باشه،نگران شدم...اها_
 امیباشه دارم م_
  خبیلیخ_
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 .. راحت  شدآلمی نشد خيزی ك چنی همالیخیب!ادیمگ چقد خونشون دوره ك تازه داره م... کردمقطع
 

 ونیزی معمول نشسته بودم کنار سامان رو ب رو تلوطبق
  شده بودني شدم همه روزام تکرارخسته

 ??سامان_
 جان_
  روستامون خسته شدم خبمیبر_

  برش داشتزی می عسلي زنگ خورد،از روشیگوش
 عه عموه_
 کدوم عموت؟؟_
 عمو سهراب...گهی خونشون دمیهمون ك رفت_

  جواب داد و رفت تو اتاقوی گوشبعد
 دادمی دنبالش،و گوش مرفتم

 ....بله خونه هستم...يممنون شما چطور...سلام عمو جان...الو _
 ) بعد گفتکردی مفی تعرویزی چهی ساکت موند انگار داشت براش کمی(

  هست؟؟ی خوشبخت کي اقانیحالا ا....به ببهههه مبارکا باشه...اااااا
 ) اومد رو صورتشو نگام کردی بهش گفت که لبخندش محو شد و اخم و نگرانی چدونمینم(

 ؟؟؟اون؟؟؟یچ_
 )بعد با سرعت ازم دور شد(

  رفتم دنبالشباز
 د؟؟ی ازش مطمئن هستیعنیاما چرا اون؟؟_

  برد تو هم ،خندم گرفت و جلو دهنمو گرفتمشتری من پشت سرشم،اخماشو بدی که دبرگشت
 د؟؟یریمگی جشنو یکِ... که خوش بخت بشندوارمیام... خب عمو جانیلیخ_

 یلیخ...چشم بله درسته....ام،چشمی خب باشه میلی خب خیلیخ... جان من جلسه دارم اون روزعمو
 د،خداحافظیسلامت باش...خب
  اخماش تو هم بودی قطع کردو پرتش کرد رو مبل و دستشو کرد تو موهاش،حسابویگوش
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  بدونم خبدی شده،اما بایبپرسم چ ازش دمیترسیم
  شده؟؟یچ_
 سساااکتتت باااشششش_
 خب بگو_
  خخففه ششوووگمیم_

  سمتمبرگشت
  شدينجوری اهوی تو چشمام جمع شد،اخه چرا اشک
  سمتش دستشو گرفتمرفتم

 ...سامان اروم باش _
 دی کشقی بستو نفس عمچشماشو

 ...بهم بگو خب_
  اروم شد و گفتکمی... نگفتیچیه
  دختر عمومهیعروس_
 یپس چرا ناراحت!!! که خوبهنیخب ا_
  نگفتیچیه

  مبل نشست،رفتم کنارش نشستمي رورفت
 ه؟؟ی عروسي تو،مشکلشي شدی که انقد عصبهی چزم،مشکلیبهم بگو عز....سامان_
 نه_
 یپس چ_
 ... کهنهیمشکلش ا...مشکلش_
 

  تو موهاش و گفتدی دست کشکردم،ی نگاش ممنتظر
  باهاش ازدواج کنهخوادی که مهیمشکل شخص_
 !!چرا؟؟_
 ؟ی انقد سوال نپرسشهیم_
 به من چه ولش کن. داشت با طرفیحتما مشکل... نگفتميزی چگهید
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  سمتم و گفتبرگشت
 شهی جشن نامزدگهیدو روز د_
  کدوم دختر عموت؟؟یراست_
  فکر کنم تو جشنشیدید...آتوسا_
 هی هم خوشم اومد ازش دختر خوبیلیخ..دمشیاره اره د_
  نگفتو از رو مبل بلند شد رفت بخوابهیچیه

 اپن برداشتم و ي از روموی بازار،بلند شدم گوشمی بردیفردا با... لوفری زنگ بزنم به ندی هنوز لباس هم ندارم،بامن
  که جواب دادشدی داشت قطع مگهیلوفر،دیزنگ زدم به ن

 الو؟_
 يچطور..لویسلام ن_
 يتو چطور...سلام قربونت_
  خواهش دارمهی ازت لوین.. ممنونیسیم_
 جونم بفرما_
 ،میری بازار لباس بگمی باهام بريای بستی نیگفتم اگه زحمت.. سامانهي دختر عموهی نامزدگهیراستش دو روز د_
 نمتیبی دکه مشیپ6ساعت...اره چرا که نه_
  وقت هم هستری دشمیمزاحمت نم...یباشه مرس_
  گلم،خداحافظیممراح_
 خداحافظ_

_________ 
 )يروز نامزد(

 ، کارشو خوب بلد بودشگری به خودم نگا کردم،ارانهی آيتو
 خودشو نشون کممی شادی بودم نگا کردم،به خاطر پف بودنش زدهی خرلوی با نروزی که دی لباس مشکبه
  ب شکممودی پفش از بالا شکمم بود و فشار نمداد،البتهینم

 شگری زل زده بودن بهم،خود اراشگاهی که تو اراي دنبالم،همه افرادادی و به سامان زنگ زدم که گفت داره مرفتم
 ازت عکس شهی،مي خوشگل تر هم شدي خودت خوشگل بودزمیعز: سمتم گفتکرد،اومدیهم با ذوق نگام م

 ي شدری نظی ازت بگذرم ماشااالله بتونمی نمونه؟واقعا نمي برارمیبگ
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 گفتم زده خجالت
 دیریباشه بگ...دی لطف داریمرس_
  ژست داد و عکس رو گرفتهی اورد،بهم شوی عکاسنی ذوق کردو رفت دوربیکل
 رونی بای ك بنی ایعنی به سمتش رفتم،سامان بود ،تا جواب دادم قطع کرد می گوشي صدابا

  رو ب رو در بودنشی ماشرونی برفتم
  نشستم و سلام کردمرفتم

 سلام_
  سمتشبرگشتم

  با جذبه شده بودپی خوش تچه
  سمتمبرگشت

 سل_
  مات نگام کردنطوریهم
  گفتبعد
 سلام_
  زدمو گفتمیلبخند با شرم 

  وقتهی مینخور_
 يچرا انقد خوشگل کرد_

  قره رفتمو گفتمچشم
 خخشششگل بودم_
 ؟يدی،فهميخوریاز جفتم جم نم_
  باشه بابا_

  خونه عمو سهرابش نگه داشتيجلو
 می شدادهی هم پبا

  داخلمیرفت
  اتاق لباسمو عوض کنمي کرد که برم تومیی از خدمت کآرا راهنمایکی همه سلام کردم بعد با

  رفت توشجی بود،سرم گی خونه بزرگچه
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 کوتاه ي دخترا لباسام،همهی سلام کردی محبي با اقامی لباسمو عوض کردم رفتم کنار سامان،با هم رفتیوقت
  گفت که عروس و دوماد اومدنی محبي بودن من فقط بلند بود،اقادهیپوش
 .... دست زدمهی به بقتی باز شد و همه دست زدن منم ب تبعدر
 
  دست زدم اما سامان دستش دور کمرم بودهی از بقتی باز شد و همه دست زدن منم ب تبعدر

 ایستاد،دنیدستام از حرکت ا... بود انداختم که کنارشي به آتوسا افتاد چه خوشگل شده بود،نگاهمو به مردنگاهم
 نیا...نیا... امکان ندارهای خداومدیفقط محو شده بودم،نفسم در نم...دمیدی نمچکسوی هگهیستاد،دیبرام ا

افتادم رو دسته سامان و چشمام بسته   تار شد ،پاهام سست شد وی کم کم محو شد همه چثمی مثمه،صورتیم
 ....دمی نفهميزی چگهیشد و د

 از خدمتکارا بالا سرمه و سامان یکی دمی که به صورتم خورد چشمامو کم کم باز کردم دي سردي قطره هابا
  خدمتکار به من نگاه کردي اما نگاهش ب من نبود با صدانطوریهم هم

  چشماشو باز کردی محبي ،اقای محبياقا_
 کی رفت کنار و سامان اومد نزدخدمتکار

 ؟یفاطمه؟؟؟خوب_
 ي با دختر عموا،اونمیکنه،خدایداره ازدواج م...ثمیدم،می سامانو فهمتی عصبانلی اومد،حالا دلادمی زی چهمه

  خراب بشهی ممکن بود همه چشدی می سامان عصبکردم،وگرنهی خودمو کنترل مدیسامان،با اتوسا،با
  رفتیاهی لحظه چشمام سهیاره خوبم ...اره_
 دیرسی مبیاونقت به بچه آس...نی رو زميفتادیاگه دستم دور کمرت نبود ممکن بود م_
 اره_

  عشقم که حالا دوماد شده بود تنگ شدهي دلم برانمی رو ببثمی داشتم برم مدوست
 میسامان کمکم کن بلند شم بر_
  بخوابکمی يخوایم_
 نه،خوبم_

  گرفتو از تخت بلندم کرددستمو
  بوس کردو گفتلپمو

 مراقب خودت باش_
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 نیی پامی و از پله ها اومدرونی زدمو دست تو دستش از اتاق اومدم بی جونی بلبخند
 دنیرقصی وسط داشتن مایشتری اهنگ کر کننده بود بيصدا

 که کردی شدن کنار اتوسا نشسته داشت به جمع نگا منیی ك تزی دوتا صندلهی رودمی که دگشتمی مثمی مدنبال
 خدا داشتم يش خوندم،اشک تو چشمام جمع شد،واچشمش به من افتادو از جاش بلند شد،غمو از تو چشما

 فتهی اتفاق بنی اشدی وقت نمچی داشتم بپرم تو بغلش اما همردم،دوستیم
  دستمو گرفت و گفتسامان

 می بگکی بهشون تبرمی بردیبا_
  باهاش رو ب رو بشمدی خدا،بايوا

 .....دی ب سمتشون رفت و منو هم دنبال خودش کشسامان
 
 
   سامان نگا کردم لبخند رو لبش بود دستشو دور کمرم قفل کردبه
  بهشون،آتوسا هم بلند شدمیدیرس
 ثمی مي زده بودم تو چشمازل

   لاغر تر شده بودچقد
  از چشمام گرفتو با حرص ب دست سامان نگاه کردنگاهشو
 دیایبه به مبارك باشه،واااقعا به هم م_سامان
  پسر عمو جونیمرس_آتوسا

  گفت و دوباره ب من نگاه کرد،منم بزور دهنمو باز کردمی مرسهیم اروم  هثمیم
 مبارك باشه_
   نگفتیچی هثمیم

 ی حال رفت؟؟ازي بهتری گلم،راستیمرس_آتوسا
  رفتیاهی چشمام سکمیاره بهترم،_
 دی شاتهی خاطر حاملگزم،بهی عزياخه _
  قرمز شد و دستاشو مشت کردثمی که مدمید
 کنهی نگاش مي نگاه ب سامان کردم که با لبخند حرص درارهی
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  گفتثمی به مرو
 ؟؟ي عاشقش شدی ک؟ازی نظر داشتری مارو زي دختر عمویناقلا از ک_
   مشخص بود  بزنه سامانو  خفه کنه گفتزدی که داد مي با لبخنددوی کشقی نفس عمهی ثمیم
 هی مسائل شخصگهیاون د...گهیخب د_
 دیای هم به هم میلیاخه خ... شدم د،خوشحالیخوای همو میلیعمو گفت که خ_

 دی هم ساخته شدي ،اصلا انگار برادیای به هم میلی تو و فاطمه هم خیمرس_اتوسا
 مطمئن بودم میموندی مگهی دکمی قرمز شده بود،اکه تی از عصبانشد،چشماشی انگار داشت طاقتش تموم مثمیم

  گفتمنی خاطر همدونستم،بهی اخلاقشو مگهیکرد،دی مکهی تکهی همونجا تگرفتیسامانو م
 دی هم راحت باشم،شماینی بشمی برمیشی نمد،مزاحمتونی که خوش بخت بششااللهیا... قسمتهیهرچ_
  خودشو کنترل کنهکردی مشوی فقط داشت تمام سعگفتی نمیچی هثمیم

  گلمدیمراحم هست_آتوسا
  بودننای اثمی که رو به رو میی های صندلمی نشستمی رفتموی سامان سر تکون دادمنو

  هم نشسته بود سر جاشستش،آتوسای نثمی که مدمی دمی نشستی بود،وقتدهی از لج کمرمو سفت چسبسامان
 تا متوجه اومدنش شد گشت،سامانی اومد نشست کنار آتوسا،داشت با چشم دنبالمون مثمی مقهی چند دقبعد

  بود گرفتزی ميدستمو که رو
  و گفتدی کنار لبمو بوسکمویمون ،سامان اومد نزد چشمش افتاد بهثمیم
 ي خوشگل شدیلیامشب خ_

  گرفتم و با شرم گفتمثمی از منگاهمو
 ننیبی مهی نشو بقکیسامان زشته انقد نزد_

  بعد گفتدی حرفم تموم نشده بود که لبامو بوسهنو
 ن؟یدی رقص رو م،افتخاری نداره،حالا خانومی ربطچکسی ه،بهیزنم_
   تموم بشهی خوشروی خدا امشب به خيوا
  شکمم؟؟نیبا ا_
  کن خب خوشگل خانوممی همراهکمی_
 باشه_
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 پخش شد چراغا خاموش شد و رقص نور روشن شد که همه جفت جفت اومدن ی آهنگ اروممی برمی خاستتا
 بزور بلند شد،سامان هم دستمو گرفت و بردم ثمی کردن که مقی تشوثمویوسط همه هم آتوسا و م

 وسط،دوتادستاشو گذاشت رو کمرم ،منم دستامو دور گردنش گرفتم
  زده بود تو چشمامم،زلیخوردی تکون مواشی

 فاطمه ؟؟_
 جان_
 دوستت دارم_

  بگم بهشی الان منم با سامانم،حالا من چگس،وی دیکی عشقم با ای اومد تو گلوم،خدابغض
  زدم و گفتمیوع لبخند مصنهی

 م؟؟ینی بشيخوایم_
 می تازه اومدرینخ_

  گردوند و از پشت بغلم کردبرم
 ي گردنم،منم دستامو گذاشتم رو دستاش،نفساي گودي پهلوهام و سرشو گذاشت توي گذاشت رودستاشو

 سوزوندیداغش گردنمو م
  و آتوسا افتادثمی به منگاهم

  از سالن،آتوسا هم دنبالش رفترونی رفت بعی دست آتوسارو ول کرد و سرثمیم
  شدهی و عصبدهی حتما منو دایخدا
 سامان_

  گفتاروم
 جونم_

  اومدقلقلکم
  گفتمدموی خندکمی

 گهی خسته شدم دمینی بشمیبر...ادیقلقلکم م_
 گردنمو اروم بوس کرد و گفت_
  خبیلیخ_
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جامون اما چراغاروشن شد اما  دوباره سر می و ما نشستدنی کشغی رفتنمون اهنگ هم تموم شد همه دستو جبا
 هم ثمی آتوسا و مقهی دارن،بعد ده دقیاوف عجب جون!!!شنی همچنان در حال رقص بودن،خسته نمهیبق

  و رو به سامان گفتشمونی از خدمتکارا اومد پیکیاومدن،
  کارتون دارهی محبيآقا_
 رمیباشه الان م_
   ب من شد و گفترو
 امی برم و بزنه،منیعموم صدام م_
 باشه برو_

  شد و رفتبلند
 رفتمی مدی لباس سخت بود اما بانی هرچند با ایی دستشورفتمی مدی لحظه گذشت باچند

  صداش کردم برگشت سمتمشدی که رد مي خدمتکاراز
 ارمی لباسمو در بدی اتاق باشه بهتره چون باي کجاس البته اگه توی بهداشتسی سرونمی ببخاستمید،میببخش_
 دیایبله بله خانوم دنبالم ب_

  شدمو دنبالش رفتمبلند
  هستنجای ادیی رو باز کرد بفرمای راهرو و دره اتاقي تودیچی پله ها بالا رفت و پاز
 یباشه مرس_

  هم خدمتکار رفتبعد
 که از اتاق ی بود ، وقتی ست آبی بود محوش شدم،همه چی بزرگی رفتم داخل اتاق و درو بستم،عجب اتاقمنم

 .... عقبدمی از پشت سر دهنمو گرفت و کشیکی شدمی و داشتم از راهرو رد مرونیاومدم ب
 
 
 اتاق و درو بست و دهنمو ول کرد ي تودمی دره اتاق رو باز کردو کشکردمی و تقلا مدمیکشی دستم دستشو مبا
وندم به در از ترس چشمامو بسته  و خاستم درو باز کنم ك دوباره دهنمو گرفتو برم گردوندو چسبدمی کشغیج

 تو می زل زددمی رو دی که دوتا چشم آبم چشمامو باز کرده،ارومی کدمیدی مدی باکردم،امای خفه مغمویبودم و ج
 بود،با کی بهم نزدیلی دستشو از رو دهنم برداشت،خزدم،ارومی هم ،از شدت ترس و تقلا نفس نفس مهیچشما

 دست حولش دادم
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 ؟ینکی کار میمعلومه چ_
  نشوکی نزدیفاطمه،انقد به اون عوض_
 ...میرسی وقت به هم نمچیم،هی عشق ممنوعه دارهی گه،مای اون شوهرمه،بس کن دثمیم_
 ... منيحداقل جلو_
 نه تو منو...گهی دشناسمی نه من تورو م،چونی عادت کندی به بعد بانیاز ا_
 ...یگیآره به حرف م_
  شکمم نگا کرد و با غم گفتبه
 ...نه سا... الان بچه من تو شکمت باشهدیفاطمه با_

  قطع کردمو گفتمحرفشو
 الان نیی برم پادی هم ولم کن ،بام،حالایکنی متی حرفا فقط خودمونو اذنی اکنم،بای خواهش مثمیبس کن م_

 گهی دي به شوهرمه،تو هم زن دارانتی حرف زدن با تو خیاد،حتیسامان م
 فاطمه_

 رو گونم اومده بودنو پاك کردم و ی کدونمی که نمن،اشکاموییکردمو با سرعت اومدم پادرو باز . کردموپشتمو
 شی سامان ،سامان هم پي بود،چشمم افتاد به مامان باباومدهی ،خداروشکر سامان هنوز نینشستم رو صندل

 سلام بزور کرد و هی باباش باز که  بود از جام بلند شدمو رفتم سمتشون باهاشون سلام کردمستادهیباباش ا
 از خوردن شام به دم،بعدی ندثموی مگهی از سالن کنار مامان سامان نشستم،درونی زنگ خورد و رفت بشیگوش

 دمی رو ندثمی اما باز ممی کردی کرد و خداحافظم،قبولیسامان گفتم خستم و بر
   سمت خونهمی حرکت کردموی شدنمونی ماشسوار

  که سامان گفتمی بودنی ماشيتو
  عوض کنمنوی ماشخوامی مزدا خسته شدم ماز_
 ؟؟ي بخريخوای میچ_
  ولستر _
 آها_

 ... پاك کردم و با مرور خاطرات خوابم بردشموی خونه و لباسمو عوض کردم و آرامیدیرس
 



   عشقي هیرمان گر                                            اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 138 

 می بود که گوش11 ساعتي طرفامیخوردی صبحونه ممی جمعه بود سامان هم خونه بود تو آشپزخونه داشتصبح
 زنگ خورد

  شماره نا آشنا بود،جواب دادمهی شدمو رفتم سمتش،ومد،بلندی اتاقمون صداش مي تواز
 بله؟؟_
  دار بودهی خانوم بود که صداش گرهی

  دخترم؟؟یسلام فاطمه،خودت_
 د،شما؟؟ییسلام،بله بفرما_
 ادته؟؟ی روستا ي توتونیمن صغرا خانومم همسا_

  کردم اون چرا ب من زنگ زده بودتعجب
 د؟؟ییم،بفرماشناسیبله بله م_
  افتادهی اتفاقهی... بگم براتیدخترم از چ_

 هی گرری هم زد زبعد
  شدمنگران

  شده صغرا خانوم؟؟؟یچ_
 جاده از ي بده تولی محصولاتو تحورفتهیکه بابات داشته م6امروز صبح ساعت ...دخترم خدا بهت صبر بده_

 ... ونیی پافتهیدره  م
 که داشتم ی با تمامم جونهویومد،ی ،نفسم بالا نمنیاد و نشستم رو زم از دستم افتی گوشدمیشنی نمیچی هگهید

  گفتمغیبا ج
 بببباااا ببببباااااااااااااا_

 رفت. نمی نازنيبابا... خوبم رفتيزدم،بابام،بابای خودمو مزدمی مغی جزدمی زجه مهی گرری ززدم
   شدهی چدیپرسی صورتمو گرفتو مشمی هراسون اومد پسامان

 .... انقد زار زدم تا از هوش رفتمدمیفهمی نمیچیه
 و سامان بالا سرمو و دستمو گرفته و سرش رو تخته ،دستمو از مارستانمی تخته بي رودمی باز کردم دچشمامو

 کارم سامان سرشو بلند کرد و نی هنوز زندس،با امی نازني خواب بوده،اره،بابای همه چدونمیم...دمیدستش کش
 هش گفتمنگام کرد،چشماش قرمز بود،ب

 ...دونمی مدمیسامان،بابام زندس اره؟؟خواب د_
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  ندادیجواب
  با توم،بابام زندس اره؟؟؟،سامانیگی نميزی هوم؟؟؟پس چرا چدمیسامان با توم،مگه نه خواب د_
 آروم باش_
 ششی پمیسامان دل بابام برام تنگ شده،پاشو بر... روستاای گفته بود زود دوباره بشش،بهمی پمیپاشو پاشو بر_
 کردی فقط نگام مکردی نمي کارچیه

  خواب نبودهزای چنی همه اگفت،مگهی نمیچی چرا هپس
 سامان چرا چشمات قرمزه؟؟_
 يدیفاطمه،خواب ند_

 دمیخند
 دمینه خواب د_
 فاطمه_
  بابام،منتظرمهشی پمیسامان پاشو بر_
 فاطمه_
 کردمی جملرو تکرار منی همدادموی حرفش گوش نمبه
  آخر سر داد زد و گفتکه
 ففااططمممههه_
 هی گرری خودم اومدم،زدم زبه
  کرده بووودکاری بابام چ،مگهي بابامو چرا بردااااایخدااا_

 تونمی وقت نمچیفهمم،هی وقت صداشو نمچی هگهی،دیمیتی بچه گنی به من مگهی من بابا ندارمممم دگهی دایخدا
  بابا ندارمممگهییی ندارم،دی پشتگهیبغلش کنم،د

  حال شدمی اومدن و بهم ارام بخش زدن،کم کم بعی سردکترا
  بوس کرد و گفتمویشونی اومد پسامان

  فکر دخترمون باشست،بهیفاطمه ترخدا اروم باش،برا بچمون خوب ن_
 ختمیری اشک ماروم
  زده بودم صدام گرفته بود،بزور گفتمغی جانقد
 سامان_
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 جونم_
  مامانمشیببرم پ_
 ...باشه_
 هی گرری طول مسم،تمامی و فرداش به سمت روستامون حرکت کردرونی بمی اومدمارستانی ساعت بعد از بکی
 قرآن از ي زده شده بود ،صداوارای دي که خبر فوت بابام روش بود رواهی دم خونمون، بنر سمیدیکردم،رسیم

 وارد شدنم همه اومدن ومد،بای مهی گري دستمو گرفته بود و اروم رفتم تو خونمون،صداومد،سامانیخونمون م
 و ختیر ی گوشه قنبرك زده و اروم اشک مهی دمی دخاستم،کهی من فقط مامانمو مکردن،امای مهیسمتم و گر

   دورشنهیبق
 ..... سمتشرفتم

 
  و خودمو پرت کردم تو بغلشدمیبهش رس. دوست داشتیلی شده بود،بابامو خرتری سال پ10 انگار مامانم

 و ستی نگهی ددونمیفقط م.دمیدستشو نبوس. نکردمدمش؛بغلشی بار ندنی آخردمش،واسهیمن ند یمامان_    
  باور کنمتونمی نمنمی ایحت

  سر قبرش مامان تروخداااااامی پاشو برتروخدا
  خودش بغل کنممممي قبرشو بجاي خاکالاقل

 .دمی نطلبتی من هنوز ازش حلالششی پدی منو ببرتروخداااااا
  کردم و خودمو زدم که سامان اومد سمتمهی گرانقد
  شهرمیگردی الان برمنی همی با خودت بکننکاراروی ايفاطمه اگه بخوا_
  شمیباشه من خفه م.نه نه سامان تروخدا_

  آروم از من دور شدي و با قدم هادی پرپشتش کشي تو موهای کلافه و ناراحت دستسامان
 کنهی سر من آوار ماروی دني نداره و داره غماي اگهی دي خدا بنده ؟؟انگاریآخه تا ک. سرنوشت شوم من بودنمیا

  بودمدهی گرفته بود و به جنون رسشی عشقمو گرفته و حالا هم که پدرم؛قلبم آتاول
 هاش اوج هی هق هق گري من صداشونی حال پردنی بکوبم؛مامانمم با دواری سرمو به در و دخواستی مدلم

من به . کردم بخاطر اونم که شده خودمو آروم کنمی ناراحت بود سعکمیگرفت و چون فشار داشت و قلبشم 
 ادی می سر من چدونمی نمشدی مشیزی وابسته بودم و اگه اون چشتریمادرم ب
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 اون يا تو جدیبابا که نوشو ند.بخاطر من. سخته اما تو آروم باش فدات بشمدونمی مگهیمامان جان بسه د_
پس بخاطر من و نوه ات آروم باش چون حالا }من و بچم{میما فقط تورو دار.یکنی مي بازش،باهاشینیبیم

 ..... دارم مامان گلماجیحالا ها بهت احت
 داد و بلند شد رفت تو اتاق مشترك خودش با ی جونی من آرومتر شده بود که سرشو تکون بي حرفانی با اانگار
 بابام
  سرخاكمی برمیخوای می کنمی تا بب دنبالش رفتممنم

 جونم حرکت کردم سمت اتاق مشترك مامان و بابام که قبل ی که تو تنم بود و بدن سست و بی تواننی کمتربا
 مادرم داره با دمی به گوشم خورد که مانعم شد و گوشم رو چسبوندم به در که دیی درو باز کنم صدانکهیاز ا

 واری با در و دزنهی پدرم کنارشه داره حرف منکهی االیخودش و به خ
 

 چی پدرم هی خالي هرچند جاادی و بتونه با خودش کنار برهی کار آروم بگنی با اکمی گذاشتم تا لاقل تنهاش
 .......شدی پر نمیچکسیجوره و با وجود ه

 
 

  خدامردان
 رندی می خدا چه با صفا ممردان

 رندی می در راه خدا مدلباخته
 
  شاني حکم آزاددهیرس که ییگو
 

 رندی می و رضا ملی لب و با مخندان
 

 ستی نباورم
  توي نشـنوم آواگری که دستی نباورم

 
  توي مـاه و قامت رعـنـاي رونمی نبـــای

 
  و هم صحبتمي سنگ صبورم بودسالها
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  توي دارد منزل و مأواأسی تو رنگ یب

 
  کـردمیسع
  آن مهربان ما کجا رفتخدا
 
  حال ما نشد آگه چـرا رفتز
 

  کـردم تا بمـاندی سعهزاران
 
  خطا رفترمی نشد تي کاریول
 

 که از بچه تا الان با پدرم داشتمو ی بسته بودم و تموم خاطراتوار؛چشماموی داده بودم به دهی بودم و تکنشسته
منم .دیه سمت خودش کش بازومو گرفت و بیکیتو حاله خودم بودم که .ختمیری صدا اشک می و بکردمیمرور م
 هی کنمیی چشمامو باز کردم که بیبه نرم
   کرده بودکی سرشو به گوشم نزدسامان

 میگردی برمی کنتی خودتو اذي باشه اونجا هم بخواادتی یول.ي واسه خاکسپارمی بردی بازمیفاطمه پاشو عز_
   مظلوم فقط سرمو تکون دادمي افهی با دستام پاك کردم و با قاشکامو

 یبذار کمکت کنم بلند ش_
 رفت و چنگ یاهی لحظه چشمام سهی اما ستمی نداشتن بای جونچی گرفتم و کمکم کرد رو پاهام که هدستمو

 نی ماشي تونمیزدم به لباس سامان و اونم به موقع دستموگرفت و منو برد که بش
  باشه؟؟ارمی من برم مامانتو بنیفاطمه جان تو بش_
 باشه سامان_

 سمت بهشت میمامانم عقب نشست و سامانم اومد و حرکت کرد. لحظه سامان و مامانم اومدن از چندبعد
   خواستم پرواز کنم برم سر مزار بابام که سامان دستمو گرفتمیدی رسیوقت.زهرا

  هاارهی نکرده دووم نمییخدا.بخاطر مادرتم که شده.گمایفاطمه واسه بار آخر م_
   گاز گرفتملبامو
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   باشهخدانکنه سامان_
 کفن پدرمو بذارن تو قبر خوانی مدمی اما دست خودم نبود تا دومدی شدم و سامانم پشت سرم داشت مادهیپ

  تو بغلمدمی سمتشون و کفنو گرفتم و کشدمییدو
 یباهام خداحافظ.دمشیمن هنوز ند.نشی نذارنی دوس داری تروجون هرکنیتروخدا نکن.نهههههه_

 . تو قبرنشیتروخدا نذار. بغلش کننیتروخدا بذار.نکرده
 ختنیری و اشک مکردنی مي حال زارم دلسوزنی و همه به اکردمی مي قراری بمدام
  بابامو بغل کردم و خواستم بازش کنم که چند نفر اومدن دستامو گرفتن و مانعم شدنکفن

 نهههههه.پدرم زندسسسسس.نننننی ولممم کنگممممی مننننننینههههه نهههههه ولم کن_
حالت خوب . خونهمی برگهی ما ددیایب. هاشهی متی مامانتم اذنیببب.قربونت برم آروم باش.فاطمه جان:سامان

 ستین
 . بمونمخوامیم.سامان نههههه_

  که کم کم دورمون خلوت شد و همه رفتنمی ساعت سر مزار نشستچند
  موندم و مامانمو سامانمن
 ..... خونهمی تا برنی سمت ماشمی مامانمو آرومش کردم و همه رفتشی رفتم پمنم

 
 
 من می برگردمی که خواستيروز.گذرهی چشم خودم خاك کردن مي که پدرمو جلویی هفته از اون روز کزاهی

 نه گفت گفتی پا داشت و همش مهی کنه مرغش ی شهر و اونجا زندگادی به مادرم اصرار کردم که با ما بیهرچ
 مزارش  شوهرم باشم و هرروز برم سرشی پخوامی و مارمی اونجا دووم نمامیبمن اگه 

 .ذارمی و تنهاش نمششی پرمی گذاشتم بمونه اما  بهش قول دادم که زود به زود ممنم
تو افکار و . شب بود8ساعت .دیرسی مدی الانا باگهی حالم گرفته بود و سامانم از صب شرکت بود  و دیلی خامروز

 روزا شکمم بزرگ شده بود و نی خودمو تکون دادم آخه ایبه سخت. زنگ خوردلمیودم که موبا خودم بالیخ
  شده بودمنیسنگ

 سلام سامان، جانم؟_
 ییجای ببرمت خوامی منیی پاایفاطمه لباس بپوش ب_
 سامان ناراحت نشو اما حوصله ندارم_
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  دم در باشگهی دنی م5 فاطمه خانوم ستیاعتراض وارد ن_
منم سوار شدم و سامان . در ترمز کرد و برام بوق زدي سامان جلونی تنم کردم و رفتم دم در که ماشلباسامو

 حرکت کرد
 ؟!م؟ی برمیخوایکجا م.یخسته نباش.یسلام سام_
  هستش شرمندهزیسوپرا_
 گهیاااا؟؟بگو د_
 ؟! مگه؟ي اومدایچند ماهه بدن.منتظر باش دختر.نوچ_
 ماهه 5_

 می نزدی حرفری تا آخر مسگهی دادم و دلشی تحويد و منم لبخند ژکوندیخند
 میدی شو که رسادهی پیخب فاطمه خانوم_
 

 منو اورده بود یاما واسه چ.ی خوشگلينایچه ماش.دمی ندنی بزرگ ماششگاهی نماهی جز يزی چرخوندم اما چچشم
 !نم؟ی ماششگاهی؟چون عاشق نما!نجا؟یا

 ؟! شما؟یشی نمادهیخانومممم پس چرا پ_
  شدم و به سمتش رفتمادهی پنی از ماشمتعجب

 !نجا؟؟ی اي منو چرا اوردیسام_
 ای بامن بسسسیه_

 می دور بازوش حلقه کردم و وارد شددستمو
  صورتمي در اورد و گرفتش جلوچی به سوئبشیاز ج. قرمز برد3 مزداهی به سمته منو
 ای همسر دننیباتری و زنی به بهترمیتقد_

   گشاد شده زل زدم بهشي با بهت و چشمامن
 !!!سااامانننن_  
  دستم خشک شدگهی دریبگ.زمیمبارکت باشه عز_

 که از هی بغلش کردم و اونم بعد از چند ثانمی هستی چه مکاني الان تونکهی پس زدم و بدون درك ادستشو
  و ازم فاصله گرفتدیشوك کارم دراومد بغلم کرد،سرمو بوس

 زدلمی دم در خونه واست عزارنشیفردا م_
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 ینی سامان تو بهتریمرس_
 ؟؟؟(...) رستورانمیشام بر. خانوممنمی که واست بهترینیبهتر_
 زمی عزلیبا کمال م_

 که ی بود واسه منهی هدنی بهترنی من ساخت و اي شبو واسه نی سمت رستوران و سامان بهترمی کردحرکت
 .....افسرده شده بودم واسه از دست دادن پدرم

 
 
 :ثمی زبان ماز
 

 یطی شرانی تو همچتونستمیکاش م.گفت سامان بهش گفته.اونم از آتوسا. که پدر فاطمه فوت کردهدمی شنامروز
 شدمی مدی داشتم ناامگهیکنار فاطمه باشم و آرومش کنم اما اون منو پس زد ،د

 ..... و رفتم شرکتکنمی تنم مموی و اداری رسميلباسا
 که باهاش ی محبي که داشتمو انجام دادم و بلند شدم که برم اتاق آقایکی اتاقم و چند تا کار کوچي تورفتم

 صحبت کنم
 نظرمو جلب کرد و چون ومدی که از اونطرف ميدادی داد و بي خواستم در بزنم که صدادمی اتاقش که رسبه

 که هر دادمیاون دونفر گوش م راحت گوشمو چسبوندم به در و به مکالمات الی بود با خی هم مرخصیمنش
 .....شدی من گرد تر مي چشماگذشتی که مي اقهیدق

 . طرفه قضاوت نکنهی. بدمحی تا واست توضنیعمو جان لطفا چند لحظه بش:سامان
 !؟؟ي واسه کشتن پدر فاطمه داریلی سامان؟؟ها؟؟؟چه دلی بگيخوای میچ:یمحب

 میکنی مشیکاری اونوقت ي اگه قانع نشددمی محیمن توض. عمونیتو بش_
  شدهی چنمی کن ببفی خب،کامل تعریلیخ_
 با دی بابام،بابام بهم گفت که بایی با فاطمه ازدواج کردم،به خاطر زورگوي علاقه اچی هیعمو سهراب، من ب_

 ی صورت از ارث محرومنی اری،درغیفاطمه ازدواج کن
 حالا چرا فاطمه؟؟_
 که بدهکار شد به پدربزرگ یوقت... خانلیاسماع...ربزرگ من پدشهی زمان پدرتون که مي توادتونهی_

 شی ما بود رو از دست داد،و به پدربزرگ فاطمه داد که بدهی خانوادگراثی که سال ها میینایاون زم...فاطمه
 رفع بشه
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 !!نوه بابک خانِ؟؟...فاطمه_
 یخینوه بابک ش...یخیفاطمه ش...اره_
 دیزدم،بای سامانو متونستمی برم داخلو تا مخاستمیگفتن؟؟؟می داشتن میچ!!!وردمی داشتم شاخ در مایخدا(

 ) در وردم و ظبط صدارو زدممویکردم،گوشیصداشونو ضبط م
 بود ینقشتون چ... نداشت،حالایاون دختر که گناه... وجود پدرت بود ساماني تویی جونهی اخلاق کشهیهم_
 ! خبر؟ی اون دختر از خدا بيبرا
و ...رسهی و تمام ملک و اموال بعد از فوت پدرش به اون میخی که فاطمه تنها بچه خانواده شنیبه خاطر ا_

به والله قسم ...اما عمو سهراب...گردهی دوباره به خودمون بر ممونی خانوادگي هانی زمينجوریو ا...بعدشم به من
 جزو نیا...دمیته بود فهم از کار گدشر پدر فاطمه رو بکشم،من اصلا خبر نداشتم،بعد که کاخاستمیمن نم

 یول...خواستمی با فاطمه ازدواج کردم،من فاطمرو نملمیاصلا من برخلاف م... به من نگفته بودنوینقشمون نبود،ا
 خانواده لی شدم،من کجا و تشکوونهی فاطمه حاملس ددمی فهمیوقت... قصد رو نداشتمنیخب اصلا عمو من ا

 همه خاستمیبه بابام گفتم فاطمه حاملس و م...شدی مفی کثي ماجرانی وارد اهم  بچه مظلومهی ينجوریکجا،ا
 کردن ادامه ي و زور مجبورم کرد حرف نزنم و به نقش بازدی خراب کنم،اما  جلوم رو گرفت و باز با تهدویچ

آه خدا ... فاطمه هميو بابا...خورهی وسط فقط فاطمه همش ضربه منیا... اوضاعشدیاما هر لحظه بدتر م...بدم
  کنم؟؟؟کاری سهراب چفته،عموی اتفاق بنی اخاستمیمن

 ...دی قتل انجام دادهی شدم،الان شما جی گیلیخ...دونمینم_
 )شهی مطلعش کنم،اما کم کم،وگرنه نابود مدیبا... حقش نبودنیزم،ای عزيفاطمه (
مغزم ...میتاق کار خاطر برگشتم به انی در رو باز کنن به همدمیظبط رو متوقف کردم و ترس... ساکت شدنگهید

 ...هنگ بود
 
 
 : زبان فاطمهاز
بالاخره . و بخونم که آماده باشمرمی جزوه بگلوفری داشتم که از نی بود و من وقت کافی رسملی چند روز تعطنیا

 شکمم فکر کنم ي توي به بچه دیبا.شهی اگه من خودمم بکشم پدرم زنده نمی چون حتامی کنار بمی با زندگدیبا
 .... بهتر کنمموی حال روحدیو بخاطره اون با

 رمی اگه دانشگاهه برم از جزوه هارو بگنمی زنگ بزنم ببلوفری برداشتم تا به نزی مي از رومویگوش
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  زدی اول بوق اشغالبار
 ....  دومبار
   سوم بوق آزاد خوردبار
 زدمی با دوستم حرف مدی؟ببخشیخوب.سلام فاطمه_
 شم؟ی پيای بیتونیامروز م. نداره؟؟اشکالیوبتوخ.سلام_
 امم راستش نه چرا؟؟.ممنونم_
 .رمیگی مگهی دیکی از الیخیب.ياریخواستم واسم جزوه ب_
  ریازم بگ(....) شاپ ی کافای برونی برمیمنم دارم م.اینه خب تو ب_

 فعلا.نمتیبی پس مباشه
 ي بایاوک_

  رو قطع کردم و رفتم تو اتاقم تا حاظر شمیگوش
 یقربون دخترم برم اله. ماهم شده بود6 آخه شدی روز به روز بزرگتر مشکمم

 یی هواهی کنم و هم ي روادهیخواستم هم پ. برمی و برم سر کوچه و با تاکسرمی گرفتم که آژانس نگمیتصم
  بخورم

   هام فرستادمهی رو به رزی تمي بستم و هوااطوی حدر
 لحظه روح از بدنم جدا شد هیواسه . سرعت جلو پام ترمز کردهنی با آخرنی ماشهی قدم از قدم بردارم که خواستم

 تی اون آدم که انگار قصد کشتن منو داشت چشمامو باز کردم و با عصبانيو از ترس چشمامو بستم و با صدا
 شی آبيزل زدم تو چشما

 ای بهت بگم لطفا با من بویزیچی دیبا.دمی من تورو ندزمی عزخوامیفاطمه معذرت م_
  برونجایازا.امی جا نمچیمن با تو ه.زمیبمن نگو عز_

 ادامه دادم که با رمی و به مسدمی که دستمو از دستش کشرهی بگنی گرفت و خواست منو به سمت ماشدستمو
 صداش متوقف شدم و به سمتش برگشتم

 ؟! پدرت باشه؟ي بزنم درباره خوامی که میی اگه حرفایحت_
 که تو ی با آرامشنباری سمتم اومد و ادونستم؟بهی که من نمدونستی پدرم مي درباره یآخه اون چ!! شدمکنجکاو

  ازم خواست باهاش برمکردی و خامم ملرزوندیصداش بود و دل منو م
 ی بدوندی هست که باییزایچی.ایلطفا باهام ب!فاطمه؟؟_
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 که چند تا کوچه بالاتر دارهی پارك خلوت نگه مهی ي رو گاز و جلوذارهی و اون پاشو مشمی منشی سوار ماشرمیم
  خودمون بودياز خونه 

  شو فاطمهادهیپ_
 در مهار کردنش دارم اما ی که سعیترس. وجودمو گرفتهياضطراب همه .مینیشی می صندلي رومیری مباهم

 ! افتاده؟؟ی چه اتفاقیعنی.شمیموفق نم
 شدهی اومدم حالا بگو چنجایهات تا ا خب من بایلیخ_

 نکهی ندادم و همشو زدم به حساب اتیگفت و من اهم.گفت و گفت و من باور نکردم. کرد به حرف زدنشروع
  منو از سامان جدا کنهخوادیم

  حرفاشونو واسم گفت و من باور نکردمي و همه دهی رو تو شرکت شنی محبي سامان با آقاي که مکالمه گفت
 من شوهرمو دوست دارم چون ثمی منی؟بب!؟ی خرم کني من بچم که بخوايفک کرد. مزخرفاتتونیبس کن ا_

 ....نه مثل تو. قبول کردي و منو همونجورياون لاقل مرد بود و اومد خاستگار
 هم سر راهم سبز گهی؟؟ديدیفهم.ی منو خراب کنی نکن زندگی حرفات سعنیپس با ا. بگمستی لازم نشویبق

 نشو فرصت طلب
   شده بودرهی به من خنی تر شد و غمگرهی چشماش تی حرفام آبنی ابا

 ...... با نفرت ازش رومو برگردوندم و حرکت کردم سمت خونهمنم
 
 
 : زبان ساماناز

 که پدرشو به خاطر نقشه نیعذاب وجدان داشتم،از ا... شده بودرهی مبل نشسته بود و به سقف خي روفاطمه
  بود،رفتم کنارش نشستمری روزا ذهنم درگنی ایلیسوخت،خیاش مدلم بر...بابام از دست داد

 بچه چطوره_
 زنهیاا نگا سامان داره لگد م...خوبه_

  گرفتو گذاشت رو شکمشدستمو
  بودیچه حس خوب... حس نکردم اما بعد چند لحظه ذربه زد،قند تو دلم آب شدیچی هاولش
  زدم و گفتميلبخند

 هیطونیچه دختر ش_
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  سامان؟؟می بزاریاسمشو چ_
 ای روشهیپس م..از قبل که گفته بودم،دختره_

قبلا انقد برام ... ستی نتی اهمی برام مهم شده،مثل قبلا برام بکردمی اواخر احساس منیا... زدي لبخندفاطمه
 رفع هوسم ي دخترا براهیفاطمه هم مثل بق... من نداشتي برای نبودنشم فرقای بود ك باکره بودن تی اهمیب
 ...ونخاستمشیم

  زل زده بودم بش که گفتينجوریهم
 شمای زل نزن بهم تموم مينجوری آقاهه ايآها_
  لبخند زدم و گفتمباز
 ؟؟ي کردکارایامروز چ...خب_
 ... گرفتملوفریصبح رفتم جزوه هارو از ن_
 ن؟؟یهم_
  شک نگام کرد و گفتبا
 !!چطور مگه؟...نیاره خب،هم_
 ينجوری همیچیه_

 صفحه بود از رو مبل بلند شدم و ي که روی اسمدنی مبل برش داشتم،با دی بلند شد،از عسلمی گوشيصدا
 اطی حيرفتم تو

  دادمجواب
 الو_
 یزم،خوبیسلام عز_
 ي تو چطوریمرس...سلام_
  منم خوبم،سامان؟؟یقربونت برم تو خوب باش_
 جونم؟؟_
 نمت؟؟ی ببیشگی شاپ همی کافيایم9، ساعت 7الان ساعت  _
 امیم...،باشهاومممم_
 نمتیبیم9 خب پس یلیخ_
 باشه_
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 فعلا_
 فعلا_

  قطع کردم و رفتم داخلویگوش
 کردی کنجکاو نگام مفاطمه

  بود؟؟یک_
  برمدی دارم بايقرار کار9ساعت ... از دوستام بودیکی_
 باشه...آها_

  دوش گرفتم و بعدش موهامو خشک کردمهی رفتم
 شد8ساعت

  برداشتمنوی ماشچیی هم زدم و سومیشگی ،عطر همی مشکنی با کافشن چرم،شلوار جدمی پوشی بلوز مشکهی
 می بود،گوشقهیدق9:10 کردم ساعتدای جا پارك پهی شلوغ بود کلافه شدم،بزور یلیخ...دمی رسقهیدق45 از بعد

 زنگ خورد
  دادمجواب

 ؟ییکجا_
 ؟یتو چ...یدم کاف_
  شاپمی کافي من توایب_

  شدمی قطع کردم و وارد کافویگوش
   به سمتش رفتمدمشی چرخوندم،دچشم

  و نشستم رو به روشمی جاش بلند شد دست داداز
  براندازش کردمخوب

 که با شالش ست بود ی اسمونی مانتو آبهی بود،ختهی ررونی شالش بي بلوندشو از جلوي شده بود،موهافوقالعاده
 ی مشکنیو شلوار ج

 ي شدبایز_
  کرد و گفتي اخنده

 ي جذاب شدیلیتو هم خ...یمرس_
  دادملشی لبخند تحوهیزل زده بودم تو چشماش _
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  جونم،چه خبریخب سام_
  گرفتمو گفتمزی از رو مدستشو

  خانملوفری نیسلامت_
 ....دلم تنگ شده بود برات_
 
 ؟؟ی خانوممی بخوریخب چ_
 خورمی منویمن کاپوچ!!اممم_
  دستش اشاره کرد به گارسونبا
 نویدوتا کاپوچ_
 ؟!ن؟ی نداري اگهیامر د.چشم قربان_
 نه ممنون_

 !!! بوددای پافشی اما از قارهی و به زبون نمخوردتشی بگه اما ميزیچی خوادی از سرشب ملوی کرده بودم نحس
 ؟؟ی بمن بگيزی چيخوای؟م! شده؟يزی چلوفرین_
 ؟! خونت؟یکنی منو دعوت میسامان خواستم بدونم ک_

 خسته شده گهیچون من واقعا د.؟؟البته خوبه که خودش به زبون اورد! بودی کگهی دنیا!! بالادی پرابروهام
  شدهلی تعطیعادت نداشتم بدون زن بمونم؛حالا هم که فاطمه حاملس و همه چ.بودم

 دمی جور شه بهت خبر متشیموقع_
 باشه عشقم_

 هم قبلا گفته لوفریبشه و به ن"سرو" زی ها رو اوردن و چون من دوس داشتم تو آرامش و سکوت همه چقهوه
  بودم سکوت کرد

 
  ؟؟؟لوین_
 جانم؟_
 شهی شده و فاطمه نگران مرمید. برو خونهرمیگیمم واست آژانس م_

  گفتي نازك کرد و دلخور باشه ای چشمپشت
  شدم و روندم سمت خونهنمی که براش گرفتم رفت و منم سوار ماشي ای با تاکسلوفرین
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 !!!!ارمی بي فکر بودم که واسه فاطمه چه بهونه انی شب گذشته بود و من تو ا12 از ساعت
 با نی از دسته خودم کلافه بودم واسه همشه،هوفففی من زود خام مي و با بهانه هاهی دختر پاك و مظلوماون

   رو فرموندمیمشت کوب
اما . کنمممممدای پی بهش حسدیبامم ن. بشهههههينجوری ادی نباکنم،نههههی مدای دارم بهش حس پانگار

  خودمو گول بزنمتونمینم. مهربونه،مادر بچمهیلی اون ختونمینم
  از خونه رد کردمدمی فکرا خودمو اونقد عذاب دادم که دنی ابا

 ......یییییی لعنتاححححح
پله رفتم بالا که  و با نگی گذاشتم تو پارکنوی ماشعیدم،سریبالاخره رس... و چرخدندم و دنده عقب گرفتمفرمون

 که یی آشپزخونه روشنه اونم بخاطره شمع هاي و فقط توکهی همه جا تاردمیزودتر برسم؛دروباز کردم که د
 بود و چقدرم دهی چيزیفاطمه چه م. کنهعنت منننننن،خدا منو لییییی خداااایییییییروشن بود،جلوتر رفتم،وااا

 بود و زی مي بزرگ رویلی خکی کهی خوابش برده بود،زی مي کرده بودم اون روریجذاب شده بود اما چون من د
 ... شاپی رفتم کافگهی زنه دهی رو واسه من اماده کرده بود و منه پست با نای ايهمه 

 شدم به رهی کمرش و بلندش کردم؛اونم لم داد تو بغلم و من خری پاهاش و اون دستمم زری دستمو گذاشتم زهی
 ..... آروم تر شمکمی تا رمی تخت و رفتم دوش بگيا شده بود،گذاشتمش روصورتش که تو خواب مثله فرشته ه

 
 غی و با جدی فاطمه از خواب پردفعهی صب شده نتونستم بخوابم،رو تخت نشسته بودم که 7 الان که ساعت تا

 اسم منو صدا زد
 نجامیمن ا!شده؟؟یفاطمه قربونت برم چ_

 نمی پرت کرد تو بغلم و سرشو گذاشت رو سخودشو
 که تمیگوش. نگرانت شدمی از من مهمتر بود؟؟من کلی شرکت کوفت؟؟اوني کجا بودشبیسامان پس تو د_

 خاموش شده بود
 خاموش کردم تا بهم موی که من خودم گوشدونهی تازه نگرانمم شده و نمدهیمنو بخش!!! دختر چقد مهربونهنیا

 !!!!زنگ نزنه
 خورماااای صبحانه تورو مي صبحانه وگرنه جامیبرببخش خانومم،شارژش تموم شد،الانم گشنمه پاشو _
  من گناه دالممممییبابا.نههههه_
 پس بدو تا نگرفتمت_
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منم بلند شدم و بعد از شستن دست و صورتم دنبالش رفتم و چون پشت سرش . کرد و رفت تو آشپزخونهفرار
 که چون رو گردنش حساس بود از  نداشت اروم از پشت سر بغلش کردم و گردنشو بوس کردمدیبودم و بمن د
 دیلرزیخنده داشت م

 دمی عادتت مادی بای بدنی فسقلنی؟بذار ا!؟! نه؟ي من عادت نکرديتو هنوز به بوسه ها_
 برو اونور.ییای حی بیلیسامان خ_
 ؟؟! خجالت بکشم؟ی از چیزنم.امی حیواسه تو اره ب_
  صبحانه حاضرهایب.وونهید_

   و رفتم که حاضر شم برم سرکاردمی بوسشویشونی خوردم و پصبحانرو
 ؟يری بازم ميسامان دار_
 . عشقمگردمیعصر برم_

  گذاشت و مانع شدنمی سي و کنترلمو از دست دادمو خواستم ادامه بدم که دستشو رودمی بوسلباشو
  صدام زددیلرزی مرتعش شد که مي صدابا
 سامان؟_
 جانه دلم؟_
  گفت؟؟ی دکتر چستی نادتیمگه .الان نه_
 من رفتم.باشه_

 که دستشو اوردم بالا و دی پاهاش بلند شد و گونه هامو نرم بوسيرو. که برگشتم سمتشدی کشدستمو
 .....رونی و رفتم از خونه بدمشیبوس
 
 

 فروشگاه بزرگ هی رفتم به نیواسه هم. کنمی فسفر سوزوندن تو شرکت خواستم واسه فاطمه تلافی از کلبعد
 بعدم رفتم نی و گذاشتم تو ماشدمی خري عروسک و اسباب بازی لباسا و کلنیمون بهترنوزاد و واسه دختر

 و رونیدادم و اومدم ب  اوردش ازش خوشم اومد و چکی خواستم و وقتسشونوی سرونی و گرون تریطلافروش
 حرکت کردم سمت خونه

  درو بازکنمتونستمی درو زدم چون دستم پر بود و نمزنگ
 ه؟؟یک_
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 درو باز کن.منم نفسم_
 هاشو ییبای باهاش تازه دارم زی سال زندگهیبعد از . جذاب شده بودیلیخ. درو باز کرد دوباره محوش شدمیوقت

 کنمی باره که دارم تماشاش منی انگار اولنمشیبی و هرروز که منمیبیم
 نننن؟ی چنای سامان ايوا_

 م اومدم و رفتم داخل اونم درو بست و اومد کناربخودم
  خدمت شمانمیو ا. همه ماله قند عسله باباننایا_

منم . لبام مغزمو از کار انداختدنی بگم که بغلم کرد و با بوسيزی بازش کرد ماتش برده بود،خواستم چیوقت
  کردمشیچشمامو بستم وهمراه

 
 :ثمی زبان ماز
 هی دیشد،بای نمينجوریا) سامان و عموشيحرفا(دمی که شنهیی فکرم مشغوله اون حرفایلی چند هفته خنیا

 رو هی گزارش بدم تا دست بکارشن و اونا قضي حتما به کلانتردی اما باستی مدرکم معتبر ندونمیم.کردمی ميکار
  کنهی زندگوونی بذارم فاطمه کنار اون حدینبا.روشن کنن

 سی پلي و حرکت کردم که برم اداره دنی پوشلباسامو
 
  رو گزارش کنمی موضوعهیسلام،اومدم _
  طرفنی ازادیبفرمائ.سلام_

   کردیی اتاق راهنماهی به سمت منو
  تا من اطلاع بدمدی منتظر باشنجایلطفا شما ا_
 باشه_

  گذاشت و اجازه خواست که من برم داخلی باز کرد،رفت داخل و احترام نظامدرو
  داخلدیای بدیتونیم_

 بودم دهی بلوزش فهمبی جي روکتی شونش و اتي روي که از نشونه هاي داخل و سلام کردم اون مردرفتم
 نمیسرهنگه با سر جواب سلاممو داد و اشاره کرد که بش

 ي بریتونیسرباز تو م.دینی بشدییبفرما_
 رونی سربازه دوباره احترام نظام گذاشت و رفت باون
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 ؟!ه؟؟یخب  شما آقا_
 ي منصورثمیم. هستميمنصور_
 ؟؟ی گزارشن؟؟چهی گزارش بدنیخوای که منی شما گفتي منصوريآقا_
  و بگمانی جرحی براتون واضح و سردیبله بذار_
 دیشروع کن.من گوشم با شماست_
 .ممنونم_

  دادمحی نفس و بدون مکس همشو توضهی تو ذهنم آماده کردم و شروع کردم به گفتن ماجرا و کلماتو
 ماجرا دارن و نی کردن ای در مخفیرسوندن و سع رو به قتل ی و پدرشون شخصیراستش سامان محب_

 و خواب یاطی احتی اتفاق سادست و بخاطره بهی که اون قتل فقط دنی رو نشون مهی قضنی دارن ايجور
 زوی چمه و هکنهی صدا از اون شخص دارم که داره با عموش صحبت مهیاما من . پرت شده تو درهیآلودگ

 کنهی مفیبراش تعر
  گوش کنمخوامیاون صدا رو برام بذار پخش شه م_
  لحظههیلطفا _

 کردمplay  کتم دراوردم و براشبی از جلوی تکون داد و منم موباسرشو
   شاهد عوض شدن چهرش بودمگذشتی که مهرلحظه

 دی لطفا آدرسشون رو بدمی کنری دستگیی بازجوي رو براشونی تا امیری الان منیهم_
 دینیلحظه بش هی کنمیخواهش م.نه_

 شدهی چای هی چنکهی و سرشو تکون داد به منظور انشست
  صبرکنم؟؟دیچرا با!شده؟؟یچ_
 رهی  بعدم مشهی و آزاد مرشی ززنهی اون مدی کنرشی دستگدی اما الان شما بدون مدرك برکنمیمن جسارت نم_

 رو ی مدارك کافی تا وقتخوامیمن از شما م.کنهی و خودشو گم و گور مبرهی منی که وجود داره از بیهر مدرک
 نی نکنرشی دستگنی نکرددایپ

 !!!حیصح_
  کرددی تو فکر فرو رفت و دوباره حرفامو تائکمی

 پرونده از شهر خارج نی و شما هم لطفا تا بسته نشدن اکنمی میدگی پرونده رسنیمن به ا.حق با شماست_
 .. لطفادیسی من بنوي و اون صداهم واسه دیسی و تمام شواهد رو بنودیری قلم و کاغذ هم بگنیا.دینش
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 کردن بمن خبر بدن،بعدم با دای پيزیشمارمم بهش دادم که اگه چ. نوشتم و اون صدارو بهش دادمزوی چهمه

 ..... حرکت کردم سمت خونهکردی نمینی شونه هام سنگي رويزی چگهی دنکهی اهیحس سبک
 

 خونه ای بيخوایاگه م.رهی رفتن درونی با آتوسا شام قرار داشتم و چون خوابم برده بود بهش گفتم واسه بامشب
 منم چون هنوز بدنم کوفته بود دوباره چشمامو میری که قبول نکرد و گفت فردا شب مدمی من غذا سفارش مي

 ....دمی راحت خوابالیبستم و با خ
 

   شدمداری ظهر بود که از خواب بيکاینزد
 .ادی مي قورمه سبزي بودمی دکه
 سلام مادر_
 ؟ي نشدداری زود بکمی.سلام پسرم_
 ؟! شم؟داری بگهی برم بخوابم چند ساعت ديخوایم_
  زد تو سرمی به شوخیکی و دیمامانم خند_
 ! آخه؟یزنیمادرمن خب چرا م_
 ؟؟یامروزم که اصلا سرکار نرفت. غذاتو بخورایب.اری درنيمظلوم باز_
 . استراحت کنمکمیامروز خواستم . انجام دادمروزیمن کارامو د_

 با تعجب زل زد بهم! گفت که قهقه زدمیآهان
  سرکار؟؟می بفرستيخوای م؟؟بزوريداریمامان جان تو آخرهفته هم دست از سر کچل من برنم_
 گذرمی مي چون خسته اباروی نیا_
 میم برآماده شو باه. آتوساشی پرمیمن م.یقربونت برم اله_
  خونهمونمیمن م.نه_
 گردمیشب زود برم.باشه_

 نمای سمی دنبال آتوسا و باهم رفترفتم
 بمنم بده!ي رو که خودت خوردلاهایآتوسا همه پف_
  برداردونهی ای بزمیهواسم نبود عز_
 ! نصفش کنم؟يخوای؟م!دونه؟ی نباشه ادیز_
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  بخورسی نادینه ز_
  بدش بمن. دخترای دارییچه رو_
  دمینم_
  گفتم بده_

 ختی و همش رنی تا ظرفش افتاد رو زمدی اون کشدمی کشمن
  دونه هم نتونستم بخورمهیبفرما خوب شد حالا؟همون _
  ثمی آقا مي همونموقع که بهت لطف کردم برداریخواستیم_
 می جلو همه جمعشون کنکننی مجبورمون ممیختی ما رنارویاگه بفهمن ا.میپاشو در بر!ایاریکم ن_
 مممیفرار کن.ثمممی نه ميوا_
 ای بردار و دنبالم بفتویک!مگه زندانه_
  اونجاننیشی که بعد ما میی اوناچارهیب.رونی بمی رفتصدای آروم و بیلیخ
 می بخوریفی قی و بستنمی قدم بزنکمی ایآتوسا ب_
 ️❤باشه_
 ️کنهینگاش کن مثل بچه ها ذوق م_
 ️خوامیاصلا نم_
 خرمی می واسه آشت؟؟؟اونميآلوچه هم که دوست دار.ات برخرمیحالا قهر نکن م_
 ️آخ جون من چقد خوشبختم_
 ️از دست تو_
 دمی رسیوقت.کردمی ناراحتش مدی نداشت پس نبایاون گناه. شب خوبو با آتوسا گذروندم و رسوندمش خونههی

  خوابم بردالی فکروخی بعد از کلشهیمنم رفتم تواتاقم ومثل هم.مامانم خواب بود
 
  زنگ خوردمی که گوشکردمی شرکتو چک مي اتاق کارم پشت لب تاپم نشسته بودم و کارايتو

  ناآشنا بودشماره
  دادمجواب

 بله؟_
  سلام_
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 سلام_
 ؟؟ي منصورثمیم_
 د؟؟ییبله خودم هستم بفرما_
 دی کرده به ما اطلاع دادی که سامان محبی هستم، در مورد جرميسرهنگ مراد_
 بله بله_
 ي کلانترایاسرع وقت ب خب در یلیخ_
 کنمی الان حرکت منی خب همیلیخ_
 منتظرم_
 خداحافظ_
 خداحافظ_
 گفتم ی به منشرونی رو برداشتم و رفتم بنی ماشچیی لب تاپ رو خاموش کردم و سوعی شده بود؟؟سری چیعنی

  اگه صدام زددی بگی محبي اومده به اقاشی برام پيکار فور
   گفتي اباشه

 دمی رسقهیدق40 شدم و حرکت کردم بعد از نی شرکت خارج شدم و سوار ماشاز
 امی گفته که بي شدم و گفتم که سرهنگ مرادي کلانتروارد
  کردن داخلمیی راهنمای از هماهنگبعد

  بودزی پشت مي مرادسرهنگ
 سلام_
 دینی بنشدیی بفرماي منصوريسلام اقا_

 ی صندلي تکون دادم و نشستم رويسر
 ست،وی هم واضح نادی رو ثابت کرد چون صدا زيزی درست چشهی ظبت شده نمي با اون صداي منصورياقا_
 يشتری بي شده،اما دادگاه مدرك هادهی ترمز بردمی که شدم فهمریگی هم وجود نداشته ، من پي که شاهدنیا
 ... نفر به قتلکی محکوم کردن ي براخادیم
 اما اون قاتله_
 ... ظبت شده بود سامان خبر نداشتهي صداي که تويزی چون اون چستیدر واقع اون قاتل ن_

   و گفتمدمی موهام کشي توی شدم دسستکلافه
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  برم؟تونمیباشه،م_
 دییبفرما_

 ی فاطمه باز با اون پست فطرت زندگدی باز بایعنی من ي نشستم ،خدانی تکون دادم و برگشتم تو ماشيسر
 کنه

  حرکت کردم سمت خونشوندادیرو نشون م10گم باز،ساعتو نگاه کردم برم به فاطمه بدی باشهی نمينجوریا
 ...خورمی جام هم تکون نمرون،ازی بومدی منتظر تا مموندمی مدی بادمی ساعت رسمی از نبعد
 بود کی دوتا دستاش پلاستي توشهی مکی فاطمه بود داره نزدی شبکلشی که هیکی دمی ساعت گذشت که ددو

 ،اره خودشه
  شدم و رفتم سمتشادهی پنی ماشاز

  بود رفتم رو به روشنی به زمنگاهش
 فاطمه_

  اخماش رفت تو همعی اورد بالا،جا خورد اما بعد سرسرشو
 
 : زبان فاطمهاز

 ي تند تندي با قدم هارموی از دستش راحت شم رومو ازش برگردوندم و مسستی پسره انگار قرار ننی ابازم
   و بازم باالتماس زل زد تو چشمامستادی و جلوم اادامه دادم که اون خودشو بهم رسسوند

 
 ... بهت بگمویزیچی دیفاطمه لطفا به حرفام گوش بده با_
 ؟؟ی بکننکاروی دوباره هم ايخوایم.ي خراب کردموی زندگباری؟؟يخوای میاز جونم چ_
  بدمحی فاطمه بذار برات توضیکنی اشتباه فکر مي نباشه دارای  دنخوامیبجون تو که م _
 ؟؟ي بدحی توضویچ_
  تا بهت نشون بدمایباهام ب. مدرك دارمهی سامان بهت گفتم؟؟ي درباره ی چادی مادتی_
 تونهیاون نم.؟نه من سامانو باور دارم! داشته؟قتی حرفاش حقیعنید،یبدنم سست شد و رنگ از صورتم پر 

  بود و حالت تهووع داشتمدنیسرم در مرز ترک. کرده باشهي کارنیهمچ
 .امی مباهات_

  دادلمی تحوي شد و لبخندخوشحال
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 مینی پارك سر کوچه بشنی همي تومی برای باهام بیکنیممنونم که بهم اعتماد م_
 به شوهرم اعتماد دارم و فقط یول.کنمی هرگز بهت اعتماد ندارم و اعتماد نمگهی من دیلازم به ذکره که بدون_
 ي جلوراهم سبز شدي که اومدي نشونم بدخوامی می مزخرفزی که چه چنمی ببخوامیم

   لحظه دلم واسش سوختهی نگام کرد که ي شد و جورنی چشماش غمگهی آببازم
 ؟!؟يایمن عجله دارم نم.ی بهم نگاه کنينجوری اسی نيازی پس نقتهیحق_
 میبر_
 

ل  بچه پرو بهم زدمی شده بودم که درهی و من منتظر بهش خمی نشستمکتی نهی ي پارك و روي تومی رفتباهم
 کنهیزده و هم با لذت هم با غم صورتمو برانداز م

 ؟؟!يدیآدم ند_
 ؟یفاط.دمی خوشگل نددمیآدم د_
 بگو_
 اون پسر آس گهیمن د.سازمی رو برات می زندگنیمن بهتر.تروخدا اون مرد و ولش کن. دوست دارمیلیمن خ_

 کنمیازت خواهش م.ستمیو اس ن
 !! رو بمن بگهفی اراجنی که انجایمنو اورده ا!!گهی داره بمن میچ! پسره خل شده؟؟نیا

 معصومش يمنم به سمتش برگشتم و با خشم به چشما. و نذاشت برمدی شدم و خواستم برم که دستمو کشبلند
 و دمی کشيهوووف بلند!!!انگار که چشماش منو جادو کرده باشه. چشماش پدرمنو دراورد بودنیهم.نگاه کردم

 رونی بمدیکلافه دستمو از دستش کش
 دنشویدرك فهم!اون پدر بچمه.من شوهر دارم و دوسش دارم. که باهات لاس بزنمنجای اومدمیمن باهات ن_
 ی که نتونستي ترسو بود؟؟اونقدي کردکاری رفته چادتی؟!؟ی کنارم بود اما تو چطی شرانی؟؟اون تو بدتر!؟يدار
اما . کنترلمو از دست دادماشتم که بهت دیمنم بخاطر احساس.ی ازم گرفتموی و باکرگمی خاستگاريای بیحت
 يکردی وگرنه اونکارو با من نمیستی مرد ن؟؟تویدونیم
 کنمیتو منو ببخش من واست جبران م.من غلط کردم.باشه فاطمه_
 ...یاعلی نشون بده وگرنه ي داریاگه مدرک.ي منصوري شده آقاری دیلیخ_
 نی بشایباشه ب_

   از کتش دراورد و گرفت سمتمشویش نشستم که گومکتی ني ازش روبافاصله
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  گوش کنشهی که پخش میی و با دقت به صداری بگنویا_
 زده بود و بدون خی دستم يانگشتا.دیکوبی منمی خودشو به سيشتری قلبم با شدت بدادمی که گوش مهرلحظه

  گونه هامي اشک از چشمم سرخوردن روي بتونم و بخوام قطره هانکهیا
 . خودشو باور دارمي برم ازش بپرسم من فقط حرفادیبا. دروغهنایا. امکان ندارهنی انه

   کمرمو گرفتری زثمی که موفتمی رفت و خواستم بیاهی شدم که چشمام سبلند
 یدستشو پس زدم و رفتم تا تاکس. زل زد و دستشو اورد جلو و اشکامو پاك کردمی اشکي دقه تو چشماچند
 .کردیو درك م چون حالمومدی دنبالم نگهی دثممیم.رمیبگ
 
 ي بلندنیه!!! منيخدا.دمیدی لحظرو نمنی و ادمیرسی قفل چرخوندم و رفتم داخل اما کاش هرگز نمي تودویکل

  کردندای و دوباره اشکام راه خودشونو پدمیکش
  زدم تو گوشش و تف کردم تو صورتشیکی سمتش رفتم و به
 و تو پدرمو ي به اجبار و واسه انتقام بامن ازدواج کردگهی ازت بپرسم اون صدا که داره منجایاومده بودم ا_

 ....... ازت بپرسم کهدی اما حالا باگهی می چیکشت
 
 : زبان ساماناز

 که کنمی فکر می شرکت رفتن ندارم و نشستم با خودم کلي فاطمه از صب دانشگاهه و منم اصلا حوصله امروز
 !!!دمی رسنجای که به اشدیچ

 رونی کنم عشقشو از دلم بی سعدی باشهی نمينجوریا. عوض شده آخهیچ!!اطمه شدم شد که من عاشق فچطور
 ي بدي که با صدانی تو دستمو پرت کردم رو زموانی و لدمی تو موهام کشی دستیعصب.يکنم اما چجور

  پرت شدجای کشی شد و هر تکهیشکست و هزار ت
  جواب دادم بلندي زنگ خورد و منم بدون نگاه کردم به اسمش با صدامیگوش

 !؟!بلهههه_
 اسم دمی که دهی کنمی انداختم که ببی نگاهی که من عصابمو کنترل کردم و به گوشومدی از اونور خط نییصدا

 کنهی میی خودنمامی گوشي صفحه ي داره رولوفرین
 ارمی کردم از دلش دربی رو سرم و سعدمی کوببادست

 !کمی اعصابم خورد بود دی؟؟ببخشیی تولوین_
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  نداره؟؟اشکالیسلام خوب_
 ي که اشکشون دم مشکشونه،تاحالا دخترفی ضعي از دختراادیاححح اححح انقدم بدم م! کرده بودهی گرانگار

 به فاطمه دی بایچرا آخر همه چ.بازم فاطمه.ادی باشه و بتونه با مشکلات کنار بي که اونقد قودمیمثل فاطمه ند
 ؟؟!ختم شه

 ؟؟ي شد ساکتهویچرا ! چت شده؟یسام_
  کردم خودمو آروم کنمی خودم اومدم و صدامو صاف کردم و سعبه
  شده؟؟يزیچ.ستی خوب نادیحالم ز.لوفریببخش ن_
 شت؟؟ی پامی بيخوایم. زنگ زدمينجوریهم.نه_
 يزی رابطه که چباری اگه با اون باشم بتونم فاطمه رو از ذهنم پاك کنم حالا دی راه بود شانی بهترنیا

 رونی بکنمی پرتش ممیبعدم مثل آشغال از زندگ.شهینم
 ی آرومم کنیتونیمطمعنم تو م!شهی خوب میلی خيای بیخب،راستش اگه بتون_
  خونت؟؟فاطمه کجاست؟امیب.امی الان منیباشه هم_
 فاطمه تا عصر دانشگاهه. خونمایآره ب_
 ي بارسونمیباشه خودمو زود م_

 کردمی جمع موانوی لي هاکهی اون تدی قبلش بای ولرمی جوابشو بدم قطع کردم و رفتم تا دوش بگنکهی ابرون
 و موهامو با ژل حالت دادم بالا و عطرمو دمی جذب پوششرتی شلوار اسپرت با تهی موهامو خشک کردم و عیسر
  کردمی خودم خاليرو

  زدم و رفتم تا درو باز کنميپوزخند. صدا در اومدهی زنگ در ي قهوه سازو روشن کردم که صدارفتم
 ؟؟!؟چت شده تو!؟ی خوبیسام_
  توایب.نگران نباش.لوفریخوبم ن_

 نهی کردم سمت مبلا تا بششییمنم راهنما. کردی داخل و باهام روبوساومد
 ي درست کردم که دوست داريهمونجور.ارمی قهوه هارو برمیمنم م.راحت باش.ي هرجا دوست دارنیبش_
  جونمیممنونم سام_

  شمکی کردم بهش نزدی مبل دونفره نشستم و سعي گذاشتم و کنارش روزی مي هارو روقهوه
  برات تنگ شده بودلوفر؟دلمیچه خبر ن_

  کنهی داشت احساسشو مخفی کلافه بود و سعی حسابانگار
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 منم_
  ومدی بهش ممیلی تاپ زرد تنش بود که خهی دراورده بود و مانتوشو
 نی و سرشو انداخت پائدی نرمش که به خودش لرزي بازو هاي رودمی کشدستمو
 ...  کرد ومی کردم و اونم بدون مقاومت همراهرشی لباش غافلگي شدم و با گذاشتن لبام روکی نزدبهش

 که دمی فاطمه رو دهی اشکي و سرمو بالا اوردم که چشمادمی نفرو شنهی ي که صدامی حال خودمون بودتو
 خشکش زده بود

من تو شوك بودم و .وردمی گفت که سر در نییزای بهم زد و  چیلی سهیاومد و به سمتم اومد و  خودش به
  حالا؟؟کارکنمی چایخدا. فاطمه رو از دست بدمخواستمینم
 و تو پدرمو ي به اجبار و واسه انتقام با من ازدواج کردگهی که ازت بپرسم اون صدا که داره منجایاومده بودم ا_

 .... ازت بپرسم کهدی حالا باگه؟امای می چیکشت
  انداخت و ادامه دادلوفزی کوتاه به نی مکث کرد و با تفرت نگاهیکم
 خواد؟ی می من،روتخت من و تو بغل همسر من چي هرزه تو خونه ي دختره نیکه ا_

و بهم  از اتاق خارج شه برگشت بمن نگاه کرد و با نفرت روشو برگردوند و درنکهی سمت در اتاق و قبل از ارفت
   کنمکاری چدی الان بادونستمیمن هنوز تو شوك بودم و نم. و رفتدیکوب

 نیی خودمو جمو جور کردم و از روتخت هلش دادم که پرت شد پالوفری ني تکونابا
  دور و برمنمتی نبگهید. هرزهي کهی زنرونی من بيگمشو از خونه _
 کردی مهی وقفه گری تعجب زل زده بود بمن و ببا
 تا حالا با چن نفر دونهیخدا م.يدیخوابی که با من نمي بودی د تو اگه دختر خوب؟؟یچه مرگته که آبغوره گرفت_
 رونی من بيگورتو گم کن از خونه .ي هم بستر شدگهید
 . نکننکارویبا من ا. من دختر بودمیدونیسامان تو که خودت م_
 نجای انمتی نبگهی دقهیدو دق.خفه شو آشغال_

 کنم؟دارم داشی پياصلا چجور. کنمی بکنم تا فاطمه رو راضی چه غلطدیموم وفکر کردم که با تو حرفتم
 . که تا عصر کلاس داشتنی روز اومد خونه انوقتی که اشدیاصلا چ.کردمی نمنکارویکاش ا.شمی موونهید

 کنم و التماسش شدای تا شب پدیبا.لباسامو تنم کردم و ازخونه خارج شدم. رفته بودلوفری نرونی اومدم بیوقت
 .کنم باهام برگرده خونه
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 تو نمی ماشي بوق کر کننده ي رو فرمون که صدادمیمشتو کوب. هتلا و مسافرخونه هارو گشتم اما نبودهمه
 .دیچی خلوت شهر پابونیخ

 ختیری بهم مشتری و منو بکردی حال منو بدتر منی خاموش بود و ازدمی زنگ ملشی به موبایهرچ
 .. نداشت که اونملوی جز نمیدوست

  نبود که نگشته باشمییجا
  که فردا بره داشنگاه و بتونم برش گردونم خونهدوارمیام

  سرعت روندم سمت خونهنی رو پدال گاز فشار دادم و با آخرپامو
 
 : زبان فاطمهاز

 زدمی مه،زاری گرری و زدم زرونی دلم درد گرفته بود از خونه اومدم بری زدمی به هم کوبدرو
   نداشتميدی امچی هگهید

 . و تنهامبی شهر،غرنیت ا. ندارموی؟کجا برم؟من که کس! کنم؟کاری چدی باحالا
  کرده بودمدای بود،تازه بهش حس پیی چه بلانی اایخدا
  پدر بزرگ کنم اخه؟؟ی بي مظلومو چطوري بچه نی من اایخدا! بکنهنکاروی پدر بچم بود چطور تونست ااون

  باشه؟؟خواستی می چنی بدتر از اگهید... کارهانتیخ... بابامهقاتل
 بود خودمو رسوندم شد،هرجوری تحمل مری داشت غگهی کردم شکمم درد گرفته بود دهی بس ناراحت شدم و گراز

  گرفتمیسر کوچه و تاکس
 دمیچیپی بود و به خودم مدهی امونمو بردرد
 !!ستی خانوم؟؟انگار حالتون خوب ندیریکجا م_
 مارستانیبرو ب_
 مارستان؟؟یکدوم ب_
 عی برو فقط سريریهرجا م_

 و من هرلحظه دردم روندی هم هل شده بود و با سرعت داشت مچارهی گفت و حرکت کرد اون راننده بي اباشه
  صدام بالانرهادی که زگرفتمیاما لبمو گاز م.زدمی مغی و جشدی مشتریب

 خانوم حالتون خوبه؟؟_
 دی تر برعینه ترخدا سر_



   عشقي هیرمان گر                                            اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 165 

 باشه باشه_
 شکستی داشت می همه فشار زندگنی کمرم از اگهیرفتم،دی فکر و درد داشتم از حال ماز

 متولد نی فکر کنم بچم تو ماشمیدیرسی مری دگهی دکمیاگه .می مونده بودکیتو تراف. نگه داشتقهیدق20 از بعد
 شدیم
 .ارنیاقا ترخدا بگو برانکارد ب_

 . بود گفتدهی خدا هم ترسبنده
 باشه خانوم_

 ی و گزاشتم رو صندلفمی دروردم از کیهزارتومان10 هی توانم نی با اخرمنم
  شد و رفتادهی پعیسر
 شدم که چند تا پرستار اومدن سمتم و کمکم کردن رو ادهی پنی که ت تنم بود از ماشی ذره جونهی با اون من

 مارستانیبرانکارد دراز بکشم بعدم حرکت کردن و بردنم داخل  ب
  گفتمبهشون

 دی درد دارم،ترخدا کمک کنممهیماهو نهفت _
  خانومدیباشه نگران نباش_

  کردنمی دکتر اومد و معاهیبعد از جند ثان. نبودیضی که جز من مری تو اتاقبردنم
 دیاری بای بچه رو بدندی باعتری آب پاره شده و هرچه سرسهیمتاسفانه ک_
  ب من شد و گفترو
 هی ماهشه و کار سخت7.ادی بای بچتون سالم بدنکنمی نمنی بده چون تضمتی رضادیباباش کجاس با_
 فقط دمی متیمن رضا. دکترکنمیالتماست م. بچم نهیمنو بکش ول.تروخدا دکتر بچمو نجات بده.بابا نداره_

  بشهشیزی چنینذار
  فکر کرد و رو به پرستار گفتکمی. دلش برام سوختانگار

 دی اتاق عمل،بهش سوزن فشار بزندشیببر_ 
 زدمی و اسم خدارو صدا مزدمی مغیفقط ج. دردمو تحمل کنمتونستمیم نگهید

  تمام تلاشمو بکنم اما من کم اورده بودمخواستی مدام ازم مدکتر
 ادامه بده_
 رمیمی متونم،دارمی نمگهید_
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 زودباش.یتونیتو م.به خاطر بچت،تلاش کن_
  زدمغی ك تو تنم بود جی رمغنی اخربا

  و چشمام بسته شد و از هوش رفتمدیچی بچه تو گوشم پهی گريصدا
 

  بهمکنهی پرستار داره سرم وصل مدمی چشمامو باز کردم دیوقت
  پس کجاسدمی شن؟؟صداشویعنی شده یچ
  ب پرستار شدم و گفتمرو
 بچم،دخترم کو؟؟؟_

  زد و گفتيلبخند
 تو اون ي بردیه و با اومده تو دستگاهای اومد اما چون زود بدنای و سالم به دنحی بچت صحزمیاروم باش عز_

 .شینی ببیبخش که بتون
 که یی و از اتاق پرواز کردم به سمت بخش بچه هادمی سرمو از دستم کشدمی نفهميزی چگهی و دزدی تند مقلبم

 کردنی مخصوص ازشون مراقبت مي و تو دستگاه هاومدنی مایزود بدن
  از جام تکون بخورمدی که نباگفتنی و مزدنی و صدام منییدوی پشت سرم مپرستاراهم

   که سالمهنمی بچم تا ببشی پرفتمی مدی تحمل کنم من مادرم و باتونستمی من نماما
  نشده باشهشیزی بچم چایخدا.شدمی آروم نمدمشیدی نمتا

   دستش بودي که رویکی کردم از دستبند کوچداشی و پدمیرس
 ش رفتم و مدام تو دلم قربون صدقدمی که توش بود و بوسی دستگاهي شهیش
  شدي اشکام جاردموی ذوق خنداز

 که به مامانم رفته بود موهاشم که انقد بور بود معلوم ي درشت خاکستري چشمادی خوشگل بود،پوست سفچقد
 شمینینبودن ب

  مرده متنفرمی از هرچفتهی چشمم به سامان بگهی دخامی مامانم نمشی پرفتمی مدیبا
 ستمی بلد ني از بچه داریچی باشه و منم دست تنهام و هي بستردی فعلا بچم بااما

  و به دادم برسهنجای  اای زنگ بزنم تا مامانم بدی باپس
   پرستارشی پرفتم

  تلفن کنمدیخانوم پرستار با_
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  دارهتی من مسئوليبرا.فقط زود برگرد تو اتاقت. تلفننمیباشه ا_
 چشم_

 .....اهام درتماس باشه رو گرفتم و منتظر شدم تا جواب بده که خودم براش گرفته بودم تا بیلی موباشماره
 
  قربونت برم؟یمامان؟؟خوب_
  شده؟يزی؟چ!چرا صدات گرفتس؟.خوبم دخترم_
  عجله داشتیلی اومدن خای نوه ات واسه بدنيمارستانم،انگاری من بیول.ای هل نشنیبب.نه مامانم_
 ....اشکرتیخدا. مادربزرگ فداش بشهی اومده؟؟الهای؟؟بدنیچ_
  هستی مشکلهیفقط مامان جون _
  داره؟ی دخترم؟بچه مشکلیچ_
 يای بیتونیم.منم دست تنهام. خبر ندارهيزی با سامان مشکل دارم و اون از چکمیمن .خدانکنه.نه مامان جان_
  مدت؟؟هی من واسه شیپ

 شده؟یچرا دخترم؟چ_
 دونمی چون من درد داشتم نمگهیوم پرستار آدرسو م حرف بزنم الان برات خانادی زتونمینم.گمی برات مایحالا ب_

 کجام
  دادم پرستار تا آدرسو بهش بگهوی کردم و گوشی خدافظازش

 
 باشه اگه دختر بود اما سامان ایآخه سامان دوست داشت رو! واسه دخترم بذارمی که چه اسمکردمی فک مداشتم

  رو بذارم واسش؟؟ای اسم روي بد کرد،من چجوریلیکه با من خ
 گرفتم اسم نوزاد هفت ماهمو می که باهاش داشتم تصمی خوبياون پدرشه و من به حرمت تمام روزا. نهاما

  ایبذارم رو
  کنمکاری چدونمی و منم تنهام و نمشهی تا بخواد برسه شب ممامانم
 که سامان بمن کرده بود دلم ي اي خودمو خفه کنم،با اون همه بدخواستی از خودم خورد بود و دلم معصابم

 باهاش شهی کنارم باشه و مثل همیادموندنی به ي لحظه هانی تو اخواستیبراش تنگ شده بود و دلم م
  کنمیاحساس خوشبخت

  کال رو از سامان دارمسی و مامی پلی و سکنمی روشن ممویگوش
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 .کنهی ابروهام عوض منی اخم بهیا  که زود جاشو بنهیشی که ناخوداگاه لبخند رو لبم مخونمی همرو میکی یکی
  دروغ باشهسی اون وودیشا
 دمی خودم دي؟اونو که با چشما!؟!ی چی لعنتي اون صحنه اما

  روتخت که دستم درد گرفت و آخم رفت هوادمی مشت کردم و کوبدستامو
 چهارشونه با ي و تو افکار خودم غرق بودم که در باز شد و مردواری شده بودم به درهی کس خی و بنیغمگ
 که دادی که تنش بود نشون ميدی اومد داخل و اون روپوش سفي قلوه اي سبز و لباي بور و چشمايموها

 دکتره
  بودمونی خودمو دخترمو بهش مدیزندگ. بودی جذاب و مهربونمرد
 ؟!تموم شد؟_

 کنهی داره با لبخند نگام مدمی دوختم به چشماش که دنگاهمو
 ؟! تموم شد؟یچ!؟یچ_
 مورد پسند واقع شدم!!نداز کردنتونبرا_

 دی خندي نسبتا بلندي کردم و رومو برگردوندم که باصدایاخم
 از کجا قای اعتماد به بنفس کاذبتون رو دقنی و اکردمی من اصلا به شما نگاه نمنی محترم لازمه بدونيآقا_

 ن؟؟یاورد
 نی که شما اوردییازهمون جا_

   شدي جدکنمی تفاوت بهش نگاه می من بدی دی و وقتدی خندبعدم
  دکترررري آقانی کننهی منو معاای نی خوش و بش کننجای انیشما اومد_
 دی بردیتونی و منیشیخواستم بگم شما فردا مرخص م.نطورهیبله خانوم هم_
  ذوق نگاش کردم و گفتمبا
 گه؟؟ی رو هم ببرم دای روتونمیم_
 !!هی کایرو_
 تودستگاهه.گهیدخترم د_
 و ادی نشی براش پی ما باشه که مشکلشی پدی شما بايکوچولو.اما نه.باستی مثل خودش زییبایه زچه اسم_

 می که ازش خوب مراقبت کندمیمن به شما قول م
  شد و حالم گرفته شدزونی آوافمیق
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  بمونم؟؟نجای منم باهاش اشهیخب نم_
 دمی از صورت قرمزش فهمنویا! که از خنده منفجر نشهگرفتی خودشو مي داشت جلوبزور

 کوچولو رو بسپار ای راحت روالی نگهتون دارم؟؟شما برو و با خدی بالیبه چه دل! کهيخانوم شما از منم سالم تر_
 ی و بهش سر بزنيای بیتونی میهروقتم خواست.به ما

 باشه_
با .دیارو خبر کن که کنار تختون هست پرستارهی با زنگنیتونی مدی داشتيکار.دیشماهم بهتره استراحت کن_

 اجازه
 ممنون_
 ....  بخوابمکمی و منم چشمامو بستم تا بلکه بتونم رونی اتاق رفت باز
 
  اومدم؟؟منی شداری بيخوایدخترم؟نم_

  زهیری که داره اشک شوق مدمی مادرمو دي چشمامو باز کردم که چهره آروم
 مامان جونمممم_
  دمشی شدم و در آغوش کشزی خمی ناطی احتبا

   که مادرم رفت عقبمی تو همون حالت بودقهی دقچند
 ! سامان باشههی شبشتری فکر کنم بستی تو که نيای بچگهیشب. نازه ماشالایلی دخترتو،خدمشید_
 نیی اومد و سرمو انداختم پاادمی اسم سامان دوباره کاراش با
 نمی کن ببفی تعرشده؟؟برامی دخترم چیراست_
 

 گفتم که هر لوفروی نانیفقط جر. که گوش داده بودمیی اون صداانیه بجز جر کردم البتفی براش تعرزوی چهمه
 تی از عصبانشدی صورتش قرمز تر مگذشتیلحظه که م

   سرم محکم زد تو صورتشآخر
 آخه چرا؟؟!خدا مرگم بده_
 ..... کنهدامونی که سامان نتونه پمیداکنی رو پییجای دیفعلا با.می دربارش حرف نزنایفقط لطفا ب.دونمینم_
 
 از ای رولی وسادی خري که برایی رفتن،به پولاي نداشتم برایی و جاشدمی تو فکر بودم،فردا مرخص میلیخ

 مارستانیتومان که پول ب75هزار تومان داشتم،300 کی برداشتم،نزدفمویسامان گرفته بودم افتادم ک
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 ي کارهی روستامون اونجا مگردیبعد برم مرخص بشه مارستانی از بای تو مسافر خونه تا رورمی مشمیبق...شهیم
 ...کنمیم

 ... دارهتنامهی نفر اومد گفت که بابات وصهی یدخترم راست:مامان
  بخونم براتونامی روز مشخص کن که بهی که گفت

 ادی روستا بگو بمی رفتیبزار وقت_
  گفتي اباشه

  اومد داخل اتاق و گفتپرستار
 دی بدری ب بچه شنیای بدی بایخیخانم ش_

  گفتمو بلند شدم و با ذوق رفتم دنبال پرستاري اباشه
   قسمت بچه هامیرفت
  ای بالا سر رومیرفت
  اصلارمشی بگتونستمی قربونش برم چقد کوچولو بود از دستگاه درش اورد دآد دستم نمیاله

 کردی دهن کوچولوشو باز کرد پرستار هم کمکم مفته،بزوری بدمیترسی مهمش
 ...شدیمظلوم م خوردن ری موقع شچقد

 ي مسافر خونه البته دکتر گفت که روزهی ي تومی مامانمو فردا که مرخص شدم رفتشی دادم و برگشتم پرشیش
 ...ي بدری شای و به رويای بدیدو بار با

***** 
 :ثمی زبان ماز

 رفتار دونمی که صدا رو به فاطمه دادم گوش کنه،ول کرد رفت خواستم بذم دنبالش اما نذفتم چون منی از  ابعد
 تونمی تا از خودش نشنوم نمیول... دوسم ندارهگهی شده بودم،معلوم بود ددی از فاطمه نا امگهید...کنهی ميبد

 داره پا پس لی هنوز نسبت ب من تمادمی دصد درهی یاگه حت...پرسمی ازش مرمی مگهی بار دهیقبول کنم،فقط 
 می اشک ناخودآگاه اومد رو گونم،گوشهی فکر نیبا ا... بکشم کناردیبا... دیبا... ندارهی حسنمی اگه ببکشم،اماینم

  کردم،اتوسا بود جواب دادمیزنگ خورد،اشکمو پاك کردم و نگاه گوش
 بله؟؟_
 ؟؟ی خوبزمیسلام عز_
 سلام،ممنون_
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 یکنی مکاریچ خبر چ_
  رو تختمدمیدراز کش...یچیه_
 چرا صدات گرفته؟؟_
 ؟؟ينگرفته بله کارم دار_
 نمت؟؟ی ببرونی بيایم...دلم برات تنگ شده_
  رفتن ندارمرونینه حس ب_
  خونتون مامانم هست؟؟امیخب من م_

  بد باشم باهاشتونستمی اما اتوسا  انقد خوب بود نمادی نداشتم بحوصلشو
 ياره،خوش اومد_

 ... گفت و قط کردي ایمرس
 

 اون چشماش کور شده خواستم،امایو فاطمه رو م طاقتم تموم شده بود گهیمن د. حوصله آتوسا رو نداشتماصن
  منه که اون کارو باهاش کردمری خدا همش تقصيا!!نهیبیو فقط اون مرده رو م

 و خواستی منو نمگهی دشه،اونی از مغزم داره  دود بلند مکردمی از شدت خشم قرمز شده بود و حس مصورتم
  هوا بخورمکمی تا اطی حيرفتم تو.شدمی موونهی شک دیب.؟نه!تونستم؟ی مگه مشدم؛امای مالشیخی بدیبا

 می که فاطمه و من عاشقش بودکردمی رو زمزمه می باغچه نشستم و داشتم با خودم آهنگکنار
 
 به تو ی وقتکنمی فراموش ماروی هست،غم دنی احساسهیتو نگاه تو انگار . هستی خاصي جادوهی تو ي چشاتو

 کنمینگاه م
 چشم من؛به تو نگاه شهی نمری تو سدنی دزم،ازی عززهی خاطرت عزیی جوراهی!دمی عمر مثل تورو ندي همه تو
 کنممممیم
 
 ؟؟!ثمیم_
 جونم؟؟_
  که؟؟ی هستانیدرجر_
  دوست دارم عشقه منیلیمنم خ_
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 جونم زهیعز.کنمی که بتو دارم،به تو نگاه می حسي هردفعه صدبارواسه لرزهی به تو انگار،دلم مکمی که نزدیوقت
 .... دل خونمنی به ای چشمينامهربونم،گوشه 

 
 ممممی قلقلک ندههه تسلگهیتروخدا د. غلط کردممممثمیم_
  شرط داره هااااهی_
 قبولهههه فقط ولم کنننن_
 اددددیبوووسو رد کن ب_
 اوووومممم ماااااچچچچ_
 

 تونمی نمگهیبدون تو د. دل خونمنیبخدا خستس ا.تونمی نمگهی جونم بدون تو دآروم
 .....تونمینم
 

 روشون که دمیدست کش! شدهسیحس کردم گونه هام خ. چشمام رد شدي از جلولمی فهی خاطرات مثله ي همه
 زنیری دارن مينجوری اشکام همدمید

 چشمام گذاشت و منم با غم اسمشو صدا ي نفر دستاشو روهی اشکامو پاك کردم و چشمامو بستم که یعصب
 زدم
 آتوسا_
 جونم؟؟من اومدم_

  برداشت و اومد کنارم نشستدستاشو
 ثم؟ی می نشستنجایچرا ا_
  داخل؟؟میبر.خواستم هوا بخورم_
  هوا بخورمخوامیمنم م.نه_
 باشه پس خوبه_

  حکم فرما بود که بازم آتوسا اون سکوت رو شسکتنمونی سکوت بقهی دقچند
 یرسی شده؟؟خوب به نظر نميزی چثمیم_
 فته دلم گرکمی.خوبم_

  گذاشتو چشماشو بستنمی بگه سرشو رو سيزی چنکهی ابدون
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 که ي ایزندگ. شرکع کنمویدی جدی کردم تمام توانمو به کار ببرم که زندگی موهاشو نوازش کردم و سعمنم
 می باهم خوشبخت شمیتونستی بود و ما میآتوسا دختر خوب. ندارهیی فاطمه توش جاگهید
 ! بود که خوابش بردهنی اي منظم آتوسا نشون دهنده ي نفساي که صدامی تو همون حالت بودی ساعتمین

 منم بغلش کردم که ببرم بذارمش رو تخت تا بخوابه. صداش زدم جواب ندادیهرچ
 کردی و سرزنشم نمکردی صحنه تعجب نمنی مادرم خواب بود و از اخداروشکر

  رو گذاشتم رو تخت و کنارش نشستمآتوسا
  دی خورد و جهت مخالف من خوابی نگاه کردم که تکونبهش
 .... کردم که خوابم بردالی کنار تخت نشستم و اونقد فکرو خي رو کاناپه منم

 دمی از خواب پردیلرزی مبمی که داشت تو جلمی با موباصب
 جی مسی محبي به آقاعیسر. رفته بودادمی!! شرکتمدی واسه خررفتمی مدی امروز بایییی وايا! بش انداختمینگاه

 نی بخاطر ادیبا. بمن لطفا داشتنیلی خانواده خنیا.اونم قبول کرد. بکنهشی کارهی خودش شمهیزدم وه آتوسا پ
 ......... آتوسارو خوشبخت کنماشونیهمه خوب

 و رفتم لب تابمو اوردم و باندامو بهش دمیتو دلم بهش خند.لامصب هنوز خواب بود! تختي کنارش رورفتم
آتوسا  play  کردم و بعدمادیصدا رو تا آخر ز. کلاس قرآن پس خونه نبودرفتی موقع مامانم منیا.وصل کردم

 دیچرخی و تو اتاق دور خودش مدیمثل جن زده ها از جاش پر
 ..... شد و افتاد دنبالمی به خودش اومد حرصی دلمو از خنده گرفته بودم که وقتمنم

 
 : زبان ساماناز
نه حموم .کردمی مست مای دمیکشی مگاری سایوح سرگردون تو خونه بودم و  که گذشت مثل ري چند روزنیا

  داشتمی دراومده بود و وضع افتضاحشامیرفتم و نه اصلاح کردم؛ر
 )ثمیم( هستالغوزمی ي جلسه با شرکت عموم داشتم که اون پسره هی امروز
فاطمه جز من و ! بوددهیچرا تا حالا به ذهنم نرس!آره خودشه. سمت حمومرمی و مخورمی و تلو تلو مشمی مبلند

 فاتحه خودشو ثمی مدیگه،بای اون دشی شده حتما رفته پدی از من ناامیوقت. شهر ندارهنی تو اویاون پسره که کس
  باشهششیبخونه اگه فاطمه پ

 دوش گرفتم و هیمو اصلاح کردم و بعدم صورت. از سرم بپرهی گرفتم که مستخی تو حموم و اول دوش آب رفتم
 رونیاومدم ب
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 که ي ژل زدم و دادم بالا و عطردم،موهاموی پوشمویمسواك زدم و کت و شلوار نوك مداد. قهوه خوردموانی لهی
 کردم و بعدم بوش ی خودم خالي فاطمه روادی بزن رو به نی از اگفتی بهم مشهیفاطمه عاشقش بود و هم

  کردم
 دی براش پر کشدلم

  نباشهشتی فقط دعا کن زنم پثمیم. برداشتم و رفتم سمت شرکتلموی و موبانی ماشچیوئس
 
 ومده؟؟ی پسره امروز ننی؟؟ایسلام عمو خوب_
 یگفتی تو پسر؟؟مگه نمی واشه خودت ساختهیختی چه سر و رنیا! ادب داشته باش سامانکمی.ثمهیاسمش م_

 حالا چته؟؟! تو به هدفتدنی واسه انتقام و رسهیفاطمه فقط راه
  بهش دروغ بگمتونستمی بود و منم نمدهی فهمزوی حال آشفتم همه چاز
 بفهمم شمی موونهی که الان دارم ديعاشقش شدم جور.اون زنم بود،مادربچم.احساس دارم بخدا.منم آدمم_

  و برش گردونم خونمونوفتمیکجاس؟برم به پاش ب
   آخر برگشتي هیثان.رونی اتاق رفت که بره ب از تاسف تکون داد و به سمت دري سرعمو

 نجای هممیایجلسه تموم شه م. نکن و منتظرباشيزیآبرور.اون پسره تو اتاق جلسس_
 دادمی و پامو تکون مزدمی ضربه منی نشستم و با پام رو زمزشیمنم رو مبل کنار م. و درو بسترفت

  خودمو آروم کنمتونستمی خورد بود و نمعصابم
 . تنگ شده بودیلی واسش خدلم
 

 کاری چدمی نفهمگهی شدم و درهیبا نفرت بهش خ. اومدن داخلثمی از دوساعت در باز شد و عموم و مبعد
  کردی تر مي منو جرنی که اکردیاما اون خونسرد بمن نگاه م.واری کتشو گرفتم و چسبوندمش به دقهی.کنمیم
  کجاست؟؟؟بگويدیفهم.بهم بگو فاطمه کجاست؟؟اون زنه منه_
 ؟؟ي داراقتیزن تو؟؟آخه بدبخت مگه تو ل.هه_
 بنال کجاست. ندارهیبه تو ربط_
 يریگیسراغشو از عشق سابقش م.زنه توا_
  شدنی بود پخش زمییهوی مشت زدم تو دماغش و چون هی

  سمتش رفتم که عموم جلو اومد و مارو از هم جدا کردبه
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  که سامان هم نگرانهیدونیم. بگویدونیپسرم اگه م. جانثمیم_یمحب
 دی من و اونجارو بگردي خونه می بردیای بدیخوایاصلا اگه م.خورمیقسم م.ی محبي آقادونمینم_
 ستی نی عوضنی اشی دل خودمو آروم کنم که پتونستمی لاقل مشدی خوب مينجوریا

  سرشو تکون دادهی که نظر تو چنی اي به من نگاه کرد و به نشونه عموم
  باشهیعنیدم که  سرمو تکون دامنم

 
 خواستمیاما م.ستی وفادار من اونجا ني فاطمه دونستمی که مي سمت خونه امی حرکت کردنشی سر ماشپشت
 ..... آروم کنماقتموی لیدل ب

 
 بدبختو کتک ي اون پسره لی دلی هم بي کردکیهم خودتو کوچ! حالا؟؟يخب آقا سامان راحت شد_
  اونجا نبود؟يدید.يزد
  خودمم ندارميعمو تروخدا سرزنش نکن که اصلا حال و حوصله _

   نگفتيزی حالم خرابه چدی که دعموم
  شرکت؟؟ای کنم ادهیعموجان شمارو در خونتون پ_
   بردارمنموی ماشخوامیم.شرکت_
 

  نهای اصلا اونجا رفته نمی ببدیبا. کردم و حرکت کردم سمت دانشگاه فاطمهادهی درشرکت پعمومو
  پارك کردم و رفتم داخل دانشگاهونیماش
 
 ومدنی بدونم چند روزه که دانشگاه نخواستمیم.یخیهمسرفاطمه ش. هستمی سامان محبینیخانوم حس_

 ومدهی چند روزه ندونهی که نمهی اگه زنشه چطورگفتی خودش مشیحتما پ! با تعجب نگام کردزنه
 د؟؟ی جواب منو بدشهیخانوم م_
  چک کنمدیبذار.بله بله_

   چند دقه که گذشت سرشو اورد بالابعد
 رو هم دی جدي که اگه هفته دیلطفا بهشون اطلاع بد.ومدنی که نشهی مي هفته اکی شونی ای محبيآقا_
 وفتنی ترم منی اانین

 گمیباشه حتما م.یمرس_
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 وونمیم د فکرشیحت. نهههییی؟واا! براش افتاده باشه؟ی؟نکنه اتفاق! و رو کردم آخه کجاست؟ری شهرو زنی اکل
 دیمن با.گردمی ها رو هم ممارستانی بياز فردا همه . در نظر گرفتدی احتماله و باهی نمی خب ایول.کنهیم
  کنمداشیپ

  شدم و روندم سمت خونهنی ماشسوار
 
  کامل شدمی زندگيای کم داشتم،بدبختنوی؟فقط هم!خواست؟ی می چنجای اگهی دنیا

 ؟؟ي دارکاری چنجای تو الوفرین_
 ی با من ازدواج کندیبا.ی منو پس بزنیتونیتو نم. باهات حرف بزنمدیسامان با_
 ؟؟يدی خواب دشبی دای يمن؟باتو؟توهم زد_
 رفت و الان فقط من و گهی هم که دیاون دختر داهات. نکنينجوریسامان من دوست دارم تروخدا باهام ا_
 می شانس به هم بدهی ایب.مییتو
 هوا به حالت هی که مرغاارمی به سرت میی بلاهی ی صدا بزني فاطمه رو اونجورگهی دکباری فقط گه،ی دکباری_

 چشمم بهت گهی دي جاچی درخونم، دور و برم و هگهی دباریخوب گوشاتو واکن دخترجون خوش ندارم .زار بزنن
 ؟! روشنهوفتهیب
  و چند قدم عقب رفتدی که زدم به خودش لرزي دادبا
 وردمی سرت نیی بلاهیالانم از جلو چشمام گمشو تا .لوفری نزیواسه من اشک تمساح نر_

انگار من مجبورش کردم !گهی واسه من داستان مادی می هنمی اختهی بخاطر نبود فاطمه بهم رمی کل زندگمن
  باهام رابطه داشته باشهادیب

 . کردماااايری گعجب
 ی فراموشي راه برانیخواب بهتر. نداشتموی کارچیدل و دماغ ه. تختي رودمی عوض کردم و دراز کشلباسامو

 بود
 خودم و گردونمی و برش مکنمی مدای فاطمه رو پي بزودنکهی کردم با فکر ای و سعدمی خودم کشي رو روپتو

 ....آروم کنم و بخوابم
 

 . زنگ خوردمی که گوشبردی خوابم مداشت
 بله؟؟_
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 ؟ی محبيسلام آقا_
 د؟ییخودم هستم بفرما_
 زن که هی و الان می شدریگی ما پي به کلانتردیچون مشخصات همسرتونو داده بود.دیرل کنلطفا خودتونو کنت_

 (..مارستانهی بيتو سرخونه تو
 می کرددایو مشخصات همسر شمارو داره رو پ) 

 دمی نفهمیچی هگهی سست شد و دبدنم
  دی نشنیچی هگهی از دستم افتاد و گوشام دیگوش

 یمارستانی و حرکت کردم سمت بنی که پام بود نشستم تو ماشي ای و با همون شلوار ورزشدمی پوششرتی تهی
 که گفته بود

 سادنی سرباز دم در واهی جناب سرگرد و دمی رسوندم اونجا که دخودمو
 به سمتشون رفتم 

 ششی پمیکو؟؟کجاس؟تروخدا زودتر بر_
 اشکام ختنی از ريری جلوگي برای و توانيرژ انچی سخت بود اما واقعا هختنی مرد مثل من اشک رهی واسه

 دی گونم چکي قطره اشک روهی نینداشتم واسه هم
  کنمتونیی تا راهنمادیایلطفا با من ب_
 

 توانشو نداشتم. صورتش بردارمي رو از روی اون پارچه لعنتتونستمی سردخونه و من نممیرفت
 ...... سرگرد به سربازه گفت خودش پارچه رو بردارهآخرسرم

 
 بود و من توان ي بدتیوضع. پارچه رو کنار زد که من چشمامو بستم و حس کردم که نفسم بند اومدهاون

 مقابله باهاشو نداشتم
 د؟؟ی کنییای زودتر شناسشهی می محبيآقا_
  استرس چشمامو آروم باز کردم و سرمو بالا اوردمبا
 ای من نبود،خداياون فاطمه . شکر بجا اوردميهمونجا نشستم و سجده . روح چشم دوختمی اون جسم ببه

 دلم شکر ي و چند بار تونی و دستامو به سمت آسمون بردم و خدارو چنددمی رو بوسنیکف زم.شکرت
  کردی نگام منیسرگرد با تحس.کردم
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  خونهاز سرگرد تشکر کردم و حرکت کردم سمت. جام بلند شدماز
 ! شدرمی دستگيزی چدی اطراف رو هم بگردم شانی اي هامارستانی لباسامو عوض کنم و برم بدیبا
 
  نهای پرونده داره نجای ایخی شي به اسم فاطمه ی شخصدینی لطفا ببدی چک کنهیخانوم _
 دیلطفا چند لحظه اجازه بد_

  دنبال اسم فاطمه گشت به من نگاه کردوتری کامپي از چند دقه که توبعد
  ثبت نشدهی اسمنیهمچ. محترمينه آقا_
 .... هارو گشته بود امامارستانی از بیلیخ. ناراحتای خوشحال باشم دونستمینم
 روز خوش. خانومیمرس_
 
  اون کجا رفته؟؟یعنیاخه .زمی تو سرم بریچه خاک!!! خدا حالا من کجا رو بگردميا
اون حتما رفته !آره خودشه داهات. ام که رفتهی اومد که گفت اون دختر داهاتادمی رلوفی دفعه حرف نهی

 روستاشون
 نای فاطمه اي جمع کنم و حرکت کنم سمت روستالموی خونه تا وسارفتم

 
 ؟یدونی خونه کجاست؟منیاقا پسر صاحب ا_
 ؟ي باهاش داریشما چه نسبت.نهیشی مری پرزنی پهی نجایا_
  کجاست؟یدونیم.من دامادش هستم_
  دستش رفت و گفت هواسمون به خونش باشهي چمدون توهی با شیچند روز پ.نه_

  بودنای خونه فاطمه ای جفتهیهمسا. شانسیبخشک
  کنمداشی که من نتونم پششی خونه گرفته و به مادرش گفته بره پهی فاطمه حتما

  بودمي دست خودم کفراز
 ....ونه که تو تنم بود برگشتم سمت خی اون خستگبا
 

 خونه خودمو پرت کردم رو مبل و بدون عوض کردن لباسام چشمام  بستم و دمی خسته بودم که تا رساونقد
 .....خوابم برد
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 : زبان فاطمهاز
 گرفتی می که پول کممی مسافرخونه مونده بودهی چند روزو نیا
 اومد سراغمو یخواهش کردم که بسپاره به پرستارا که اگه کس)دکترم(کخواهی ني واز آقامارستانی رفتم بروزید

  ثبت نشدهمارستانشونی تو بی کسنیگرفت بگن همچ
 ای رودنی درفتمی مدی باامروز
 ی تاکسهی نشه از اتاق خارج شدم و داری که مامانم بيلباسامو تنم کردم و جور. تنگ شده بودیلی براش خدلم

 (....)مارستانیگرفتم و بهش گفتم بره سمت ب
  رونی بادی ممارستانی که داره از بدمی شدم که سامانو دادهی رو حساب کردم و خواستم پهیکرا

   خم کردمسرمو
 ریدنده عقب بگ.آقا حرکت کن_
 خانوم ممنوعه_
 نجای فقط برو از ادمی شد میآقا پولش هرچ_

   کوچههی ي تودیچی عقب گرفت و پدنده
 مارستانی کنه بادهی از چند دقه بهش گفتم منو پبعد

 تا بلکه کردمیاما من خ کم ازش خرج م.کردی که بهم داده بود رو پر مموی چند وقت سامان مرتب کارت بانکنیا
  رو اجاره کنمییبتونم جا

 د؟یسلام دکتر،خوب هست_
  بودننجایهمسرتون الان ا.خوبم ممنون_
 د؟؟یبهش که نگفت_
 دینه نگران نباش_
 ممنون دکتر_
 کنمیخواهش م_

  زد و ازم دور شدی جذابلبخند
  رو تو دستگاه گذاشته بودنای که روی رفتم اتاقمنم

 رفتمی و قربون صدقش مختمیریاشک م.کردمی نگاش مشهی پشت شاز
 هینیری بود و من مادر بودم،مادربودن حس شبچم



   عشقي هیرمان گر                                            اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 180 

  خارج شدممارستانی پاك کردم و برگشتم و از باشکامو
  گرفتم و رفتم سمت مسافرخونهی تاکسهی.می نبود که  بخوريزی کردم چون چدی خری خونه کلي برارفتم

 
 .من خوبم باورکن. و اومدمدمشیرفتم د.گهی نده دریمامان گ_
 ؟؟ي رو چرا اوردینی سنگنی به ايدای خرنیباشه باورکردم اما ا_
  گشنمهیلی که خمی شام درست کني واسه يزیچی ایب. بودمیبا تاکس.گهی دالیخیمامان جون ب_

  سفرهي درست کردم با سالاد و دوغم کنارش گذاشتم روی شام ماکاروني واسه
 زدی قرمز بود و به آدم چشمک مشیماکارون

 يمنم قبول کردم و رفتم تو.شورمی من خودم ظرفا رو مي که مامانم گفت چون تو خسته شدمی رو خوردشام
 اتاقم
 ! کردمافتی رو از سامان درامی پلی روشن کردم و بازم سموی از چند روز دوباره گوشبعد

  فرار کنم مگه؟؟؟تونمی من میتا ک!شهی نمينجوریا.هوووففف
  و برم باهاش قرار بذارمامی با خودم کنار بدیبا
  خودشی زندگی بره پی و هرکمی جدا شی توافقدیبا

 .... خوابم بردی کدمی نفهمی رو خاموش کردم و چشمامو بستم و از زور خستگیگوش
 
 : زبان فاطمهاز

 مرده اومده هیبه مامانم گفتن که . رو مرخص کردن و منم با مامانم اومدم روستاای که روشهی مي چند روزالان
 ؟؟!! اومده بودنجاهمیسامان تا ا. سراغشو گرفته و گفته دامادشه

  ومدینا دوباره نم  پس مطمعخب
 )ثمی مشی رفته پی که فاطمه واسه خدافظی فلش بک وقتمیریم(

 .ي نشون دادقوبمنی که همه حقایمرس. حق با تو بودثمیم_
 و زن يتو الان بچه دار. کش مکش ها خسته شدمنی از اگهی باورت نشه اما منم ددیفاطمه شا. نکردميکار_

 جبران کنم با خوشبخت اشونوی خوبخوامی کردن و می بمن خوبیلیاون خانواده خ. و منم نامزد دارمیسامان
 کردن آتوسا

  مثبت تکون دادمي زدم و سرمو به نشونه یحی مللبخند
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 ي بدلی خوب تشکهی زندگهی و ی که خوشبخت بشيتو حق دار.ثمی میکنی میکار درست_
 دی کشیقی چشماشو بست و نفس عمنیغمگ

 ی و برام دعا کنیخواستم حلال کن. قصد دارم از سامان جدا شم روستا وگردمیراستش منم دارم برم_
 انشااالله.يدی کارو انجام منی بهترشهیتو هم_
 وفتهی به صلاحته برات اتفاق بیکه هرچ 

 ثمیممنون م_
 فاطمه؟_
 ؟!بله_
  دوست روت حساب کنم؟؟هی به عنوان شهیم_
 روستا کارامو می برمیخوای فردا که مي برادی و باشهی مرخص مایامروز رو. برمدی باگهیمن د.یتونیمعلومه که م_

 انجام بدم و آماده باشم
  برسونمتمیبر. دارمنیماش.باشه_
 خودم برم راحتترم.نه_

 مارستانی آژانس گرفتم و رفتم بهی رفت و منم اون
 
 ی خونه مامانمیری ممیدار.یقربون چشمات برم اله.دختر نازم_

 که خوندمی و داشتم واسش شعر مدمیسرشو بوس. و بوش کردمدمشی تنش کردم و با عشق تو بغل کشلباساشو
   از پشت سر کرد به سمتش برگشتمیکی که ي سرفه ايبا صدا

 کردی بود که داشت با خنده به من نگاه مکخواهی ندکتر
 ایخوشبحال رو.عشق مادرانتون پاك و خالصه.دی هستی مادر خوبیلیخ_
 گهی دنینجوری مامانا هميخب همه _

  رنگ غم گرفت و روشو برگردوندچشماش
  بهتون بدمصشمی ترخي که برگه ای روي نهی معاي اتاق من برادیایب.ستنی نينجوریهمه ا.نه_
 بمن چه اصلا!چرا ناراحت شد؟حتما با مامانش مشکل داشته!وا
  کنهنشی رو دستش دادم که معاای سمت اتاق دکتر رفتم و روبه

 ! دوست داشتیلیانگار بچه هارو خ!کردی تو بغلش نگه داشت و با عشق بهش نگاه ماروی روقهی دقچند



   عشقي هیرمان گر                                            اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 182 

 د؟یکنی چرا ازدواج نمهینجوری؟اگه ا!دیانگار به بچه ها علاقه دار_
  نوزادم تو تصادف فوت شدنيهمسرم و بچه _
 دی ناراحتتون کنم ببخشخواستمینم.متاسفم!اوه_
 ستی نیمشکل_

  کرددیی تاشوی شد و سلامتای روي نهی معامشغول
 چند ماهو نی بود و اتی کبری که مثل قوطي داد و منم حرکت کردم سمت خونه اجاره اصشوی برگه ترخبعدم

 اونجا مونده بودم
 بذارم ای وقتمو واسه روي گرفتم همه می و منم دانشگاهو ول کردم و تصموفتادی نی چند ماه اتفاق خاصنی اتو

  پدرشو احساس نکنهی خاليکه هم واسش پدر باشم هم مادر که جا
 
 یدورت بگرم اله. خوشگلميقربونت برم نوه _

 و با لبخند کنمی و منم با محبت بهش نگاه مرهی بغل گرفته و قربون صدقش ماروی رودمی رسی از وقتمامانم
 دمی علاقش به منو دخترمو ميجواب همه 

 م کمک کرده بود و من ازش ممنون بودم که کنارم بود بهیلی چند ماه خنیا
  برگردم و فقط به دخترم فکر کنممی عادی از نو بسازم و به زندگموی اون تونستم روحبخاطر

 
 .ناهار آمادس مامان_
 امی سرجاش و مذارمشیم.دی هم خوابایباشه رو_

   درست کرده بودمي قرمه سبزناهار
  تو ظرفدمی و غذا رو کشدمی رو چسفره

 تو تونمی نمگهی و منم دنهی خونه سنگنی اياجاره . روستامی جمع کن که فردا برگردلویمامان بعد از ناهار وسا_
  شهر بمونمنیا

 شهی می چمینی تا ببمی اونجا بمونوی وقتچند
 باشه دخترم_

 موندمی تو روستا نميادی مدت زنی بشه واسه همی شهر بزرگ بشه و اجتماعي توای داشتم رودوست
 

  بهش دادمری خوندم و شیی و بغل گرفتم و براش لالاکردی مهی که داشت گرای شستم و رفتم روظرفارو
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 ..... و انقدر خاطرات رو مرور کردم که چشمام بسته شد و خوابم برددمی منم کنارش دراز کشدی خوابیوقت
 

   هم دست مامانم بودایرو.ی جمع کردم و گذاشتم تو تاکسلوی وساي همه
  اصلا نذاشت من شبو بخوابمای خواب بودم چون روروی و من کل مسنالی ترممیدیرس
 
 دیای لحظه بهی شهی مدی ببخشیخیخانوم ش_

  اون پسرهشی رو دست من داد و رفت پای رومامانم
  علاف بود تو کوچه و فضول محل بودنی همون اول ااز

 ویزیچی داشت ی حلقه کرده بود و سعگشی دست دي دستشو توي و انگشتا اومد سمتم اما استرس داشتمامانم
 !بمن بگه

 خواست؟؟ی میمامان اون پسره چ_
 اممم فاطمه دخترم آروم باش خب؟؟_
  شده؟شی طوریکس.يمامان بگو جون به لبم کرد_
  دنبال تونجایفقط اون اومده بوده ا.زمینه عز_
 سامان؟؟؟_
 آره_

 . مامانم استرس داشته باشه و ناراحت باشهخواستمینم.نی به دندون گرفت و سرشو انداخت پائلبشو
  ندارهتی داخل تو کوچه خوبمیبر.یمامان تو چرا ناراحت_

 هم دادم ای بلند کنه من خودم چمدون هارو بردم داخل و رونی سنگزی چتونستی داشت و نمسکی مامانم دچون
 بود که مثل فرشته ها خوابش برده بود بچماونم انقد خسته .به مامانم

 . بگردمدورش
 ......با دوستم تو خونه ب خودم رو تختم!! داشتیی چه روسامان

 !! ببخشمشخوادی و مگردهی دنبالم میی با چه روواقعا
 .شمی موونهی خدا دارم ديوا
 دهی قد نمیی عقلم به جاگهید
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 ری وسط آسمون و هوا گیی و جاکنمی چند وقتو مرور منی خاطرات اي که اومدم روستا همه ي چند روزنیا
  عقلم؟؟ای به حرف قلبم گوش کنم دونمیکردم و نم

 ..... نشونم بدهی راههی ایخدا
  ها هم خسته شده بودمهی همساي هاهی نگاه ها و کنااز

  سامان ول کن نبودکردمی روشن مموی گوشهربار
  خاموش کنمموی دوباره گوششدمیمنم مجبور م.فرستادی و اس ام اس مزدی وقفه زنگ میب
  بمونمنجای اشدی نمزدنی روستا داشتم و مردم دربارم حرف مي که من تویتی وضعنی ابا

 می جداشی فرصت مناسب با سامان حرف بزنم و ازش بخوام که توافقهی هی گرفتم برگردم شهر و تومیتصم
 مرده و اون باعث مرگ بچه یونم لال بخاطر شوك عصب دور از جون زبگمی و بهش مکنمی ممی رو هم قاایرو
 ..... خودشهي

  دیکشی اونم عذاب مينحوریا
  داد و غرورمو لح کردي بهش اعتماد کردم اما اون منو بازمن

 دمی هارو باز کردم و لباسارو چساك
  مامانم نشستمشی خوابوندم و رفتم پارویرو
 
 فاطمه؟_
 جانم مامان؟_
 ؟ي کردي تو کم کاردی شایکنی نم؟فکيدی نمگهی شانس دهیدخترم چرا به شوهرت _
 من واسش کم گذاشتم مگه؟؟.یزنی مشی آتگرموی نگو که جينحوری اگهیمامان جان تو د_
 ؟يدی نمگهی شانس دهیچرا بهش .گمیخب دخترم راست م_
  بحثو تموم کننیمامان لطفا ا_
 شی گري و صدادی از خواب پرای که رودمی ندادم و درو بهم کوبختنی ري  جام بلند شدم و به اشکام اجازهاز
  زدشی آتگرمویج

  دردونم نبودزی هواسم به عزاصلا
 دی کردم و انقد تکونش دادم که خوابآرومش

 شدی نمينجوریا
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 ی اون انقدر خوب بود من هرچیول.دمیپرسی و نظر اونم مزدمیفردا با مامانم حرف م. شهرمیگشتی برمدیبا
 کردی مي داشت و بخاطر من همه کارنانی بهم اطمگفتمیم

 الی پهن کردم و بازم رفتم تو خای کنار تشک روتشکمو
  شانس دوباره بدم؟هی به سامان تونستمی میعنیکردم؟؟ی بزرگش مدی بامیتی سرپرست و یشد؟بی می چایرو
 اااااای خدادونمینم

  کنکمکم
 ..... کردم بخوابمی مزاحم مغزمو پس زدم و چشمامو بستم و سعافکار

 
   و آرومش کردمدمی از خواب پرای روي هی گري با صداصب

  حرف زدنش مانع من شدي تا بامامانم صحبت کنم که صدارونی برم بخواستم
  از درو آروم باز کردم و بهش گوش دادمکمی

 داشت اصرار یانگار اونم ه! بهش بفهمونهویزیچی داشت ی و سعزدی حرف مثمی داشت با مانگار
 هوووففف!کردیم
  لحظه آرامش ندارمهی 
  بازشدهی چیعنی
  و درو بستموردمی حرفاشون سردر ني هی بقاز

 رونی ساعت از اتاق رفتم بمی از نبعد
 ریصبح بخ.سلام مامان_
 ریصب توام بخ.سلام دخترم_
 ؟؟يکردی صحبت میمامان با ک_
منم . باهات دارهي ضروریلی خکاری با تو صحبت کنه و خوادی مگهی زنگ زده میاول صبح. بودثمیدخترم م_

 ؟! داره دخترمکارتیچ. زنگ بزنهگمی شد مداری بیگفتم خوابه و وقت
  داشتهکاری چنمی ببزنمی زنگ مگهی دکمی!مامان من از کجا بدونم آخه؟_
 باشه_
 

  گرفتم و بعد از دوتا بوق جواب دادشمارشو
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 ؟؟یسلام فاطمه خوب_
  شده؟؟يزیچ.خوبم.سلام_
 نجا؟؟ی ايای بیتونیم.آره_
  مگه؟شدهیچرا؟چ_
 ایپاشو ب. شدهریقاتل پدرت دستگ_

 ! که تموم شده بودهی اون قضگفت؟؟؟امای مسامانو
 ؟؟؟ي بدحی توضشتری بشهی مثمیم_
 فقط زود خودتو برسون.شهیفاطمه از پشت تلفن نم_
 

  بهش بگم؟ی بگم؟؟اصلا جي به مامانم چجورحالا
 وردی کرده؟مامانم دووم نممیتی برگردم باهاش و ببخشمش شوهرتو کشته؟اون منو يخوای که می کسبگم
   بمونهنجای گرفتم فعلا بهش نگم و بذارم هممی تصمپس

 
 مامان_

   من برگشت سمتمي که با صداشستی ظرف مداشت
  داشت؟کارتی بود؟چشدهیبله؟؟چ_
 نی کرد بهم خبر بده واسه همدای خوب و ارزون پي خونه هیبهش سپرده بودم اگه . نداشتی کار خاصیچیه_

 زنگ زده بود
  شهر؟؟ي برگرديخوایحالا م.آها_
  کردم و بهت زحمت دادمتی اذیلی چند وقتم تورو خنیا.آره مامان جونم_
 ب؟؟ی شهر غرهیتو با بچت تو .اما من نگرانتم. دخترمیرحمت_
 خدا با من و بچمه. مامانمیستیما تنها ن_

  نشمتی اذنی از اشتری از من پنهون کرد که بنشوی غمگي کرد و چهره دیی حرفمو تامامانم
  دخترم؟ي بريخوای میحالا ک_
  امروزنیهم_
 چرا انقد زود؟؟_
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  و زود نداره که فدات شمرید.گهی بره ددی بایرفتن_
  وگرنه من که از خدامهيای باهام بيخوایخودت نم.ی تنها باشذارمی و نمزنمی بهت سر ماما
  راحتترمنجایا.آره دخترم_
  جمع کنملویباشه پس من برم وسا_

 کندی رو بغل گرفته بود و ازش دل نمای رومامانم
 ....... ی و بازم من رفتم شهر و بازم بدبختمی از هم جداشدهی گربا
 
 شهر نی اي نوزادم توي بچه نی با اتونستمی خونه گرفته بود و من ازش ممنون بودم چون نمهی واسم ثمیم

  شم و دنبال خونه بگردمابونای کوچه و خي آواره بیغر
  دنبالم تا منو برسونهادی گفت مخودش

  هم نداشتمداروی من آدرسو بلد نبودم و کلچون
 
 ری به خدنی؟رسیسلام فاطمه خوب_
 .ممنونم.سلام_
   بهش جلب شدثمی کرد که توجه مهی گرایرو
 ته؟؟ماشاااللهدختر_
 استیآره اسمشم رو_
  بغلش کنم؟شهیم. خوشگلهیلیخ_
 شهیآره که م_
 ومدی بهش میلیپدر بودن خ. رو دستش دادمایرو
 
 درو باز کرد و با دست به داخل اشاره کرد_
  شما فاطمه خانومي خونه نمیا_
  زده ذل زدم به اطرافمرونی از حدقه بي خونه چشمام گرد و شد و با چشمادنی دبا
  کم نداشتيزی چچی کامل بود و هزیهمه ج. خونهلی بزرگ با تمام وساي خونه هی
 از یبی که ترکی مربعکی کوچي چهی قالهی بودن و ی داشتن و مبلا هم از رنگ شکلاتيری رنگ شواراید
  رو کامل کرده بودییرای پذنیزای بود دی و شکلاتيریش
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  بودییرای سالن پذي گرون پر شده بود هم گوشه ياز ظرفا بزرگ که یلی خي بوفه هی
  حال سادهنی بود اما در عبای و زکی شخونه

 !! رو نداشتم که بهش بدمی بزرگي خونه نی من پول همچاما
 ي سکوت بالا اورد و روي و انگشتشو به نشونه هی قصدم چدی سمتش برگشتم تا اعتراض کنم که انگار فهمبه

 لباش گذاشت
  نی مهم هستای فعلا تو و رورمی تا قرون آخرشو ازت پس بگدمی به عنوان قرض دادم و قول منویفاطمه ا_
 کنمیحتما جبران م.ممنونم ازت_
 مال گذشته نای االیخیب.ي و عشقت به من جبران کردتی و وفاداراتیتو با خوب. فاطمهيتو جبران کرد_

 ي کلانترمی دنبالت تا باهم برامی م7اما ساعت .ذارمی تنهات مگهیمنم د.ي خسته ادونمیم.هاست
 بازم ممنون.باشه_
 شهیخواهش م_

   سرش حرکت کردم تا بدرقه اش کنمپشت
   کنمی خونه رو وارسي هی اتاق بخوابونم و خودم بقي رو بغل کردم تا توای کرد و رفت و منم رویخدافظ

 ! شده بودزونی عروسک آوهی درش ي اتاق بود که روهی
  اتاقو باز کردم و داخل شدمدر
  که مال نوزاد بود وسط اتاق بوددی سفی تخت چوبهی بود و ی آسمونی آبواراشی اتاق که دهی
  رنگ هم کنار تخت نوزاد بودی مبل صورتهی

  بودزونی کمد که چند تا لباس نوزاد هم توش آوهی پر از عروسک بود و اتاق
 تاق آخر که اتاق خواب خودم بود تختش خوابوندم و رفتم سمت اي رو روایرو

 اتاق بود هم از رنگ ي که توی خواب کاملسی اتاق رنگ بنفش داشت و سرونی ايوارای باز کردم  ددرشو
 ... منيرنگ مورد علاقه !بنفش بود

 
  توش بودیهمه چ.یخوراک.وهی پر بود از انواع مخچالی

  املت درست کردم و نوش جان کردمهی ضعف کرده بودم ی  که از گرسنگمنم
  بدهنی دردمو تسککمی درست کردم و خوردم تا بلکه ییچا. کردی درد میلی خسرمم
  شد کنارش باشمداری که اگه بای رو شستم و رفتم اتاق روظرفا
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 ي شد و پلکام رونی سنگواشی واشی بعد از چند لحظه چشمام ی مبل کنار تختش نشستم اما از زور خستگرو
 .......هم افتاد

 
   منو نزن؟تروخدایکنی منکاروی بهت کردم که با من اي ايمگه چه بد.سامان تروخدا ولم کن_

  محکمش نفسمو بند اورده بودي با کمربند افتاده بود به جون من و ضربه هاسامان
 م حس کنوی که درد کمتردادمی لبام فشار مي بود و من دندونامو رودهیچی تو تموم تنم پدرد
 زدی حال آدمو بهم مشی در پی پي و قهقه هازدی منو ماون

   و خون بالا اوردمدیچی تلخ خون تو دهنم پي منو زد که مزه اونقد
  شد و به سمتم اومدی وحشتناك و چندشيولای ههی سامان شبدفعهی

 دمی زدم و از خواب پرغی که جدمی ترسانقدر
 دمیلرزی نشسته بود و به خودم مي عرق سردمیشونی پرو
   کنار تخت که پارچ آبو روش گذاشته بودمی عسلي رواز
   آب خوردم تا آروم شدموانی لهی

 کردی مهی شدم داشت گرداری که بی بود و از موقعدهی من از خواب پرغی جي با صدااهمیرو
 دهی مي بدهی بوهی دمی دادم که درشویرفتم بغلش کردم و ش 

 کنمی مزتی تم الان؟؟ي کردي خرابکاریآخ آخ مامان_
   که بخوابهدادمی عوض کردم و گذاشتمش رو پاهام و تکونش مپوشکشو

  رمی تختش و رفتم حموم که دوش بگي رو گذاشتم توایرو.شدمی آماده مدی عصر بود و با5 ساعت
 رونی گرفتم و اومدم بي اقهی دق5 دوش هی

 . آماده بشمتونستمی راحت مالی هنوز خواب بود و من با خای روخداروشکر
 دی با شلوار سفدمی پوشي اروزهی فی آبي مانتوهی
  هم سرم کردمی مقنعه مشکهی
  لبام زدمي مات روی رژ صورتهی و دمی کشکی خط چشم بارهی

  دادن سرم کنمری هم برداشتم که اگه گچادرم
  که سرما نخورهچوندمی  پتو رو دورش پی هم تنش کردم و حساباروی رويلباسا

  بلند شدفونی آيامو بپوشم که صدا کفشخواستم
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  درو باز نکردمرونی برفتمیچون داشتم م. بودثمیم
  پام کردم و در خونه رو قفل کردمکفشامو

 
 ؟ي منتظر شدیلیخ.سلام_
  شدری که دمیسوارشو بر.نه تازه اومدم_
 ي نشستم و اونم حرکت کرد سمت کلانترنی ماشتو
  چادر سرم کنم؟دیبا_
 ستی نيازینه ن_
 

 کردنی مدادی که اونجا بودن و هرکدومشون دستبند به دست بودن و داد و بیی آدمادنی با دمی وارد شدیوقت
 حالم گرفته شد

  داخلمی که بهمون اجازه بدن برمی  اتاق منتظر بودهیپشت در !گهی دهیی چجور جانجایا
  داخلمی برمیتونی به سمتش برگشتم که گفت مزدی صدا مثموی ملی سرباز که فامي صدابا

 رو تو بغلم ای اتاق بود خشکم زد و روي که توي فرددنی رفت و منم پشت سرش حرکت کردم که با دثمی ماول
 ..... قدم به عقب برداشتمهیفشار دادم و  

 
  دمیکشیکف دستام عرق کرده بود و تند تند نفس م.دمیلرزی ترس داشتم ماز

  بغلم تعجب کردي توي بچه دنی با دسامان
اگه بخواد بچمو ازم . من بشهالیخی امکان نداره بگهید.دی رو هم دای نه رویییخواست؟؟وااای می چنجایا اون
 ؟؟ی چرهیبگ

  شددهی که دستم کشرونی برم بخواستم
 دمی دستش کشيرومو ازش گرفتم و دستمو از تو. سامان روبرو شدممونی و پشنی که با صورت غمگبرگشتم

 رونیب
 . بدمحیبذار برات توض. نکنينجوریفاطمه تروخدا ا_
 یبهتره به فکر طلاق باش.خوامتی نمگهی د؟منيخوای می چنجای ها؟؟اي بدحی توضویچ_
 شه؟ی می پس بچمون چنکارونکنیا. دوست دارم؟منیچ_
  بزرگ کنمیی به تنهاتونمیاونو من خودم م_
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  بدمحی تا برات توضنیفاطمه بش:ثمیم
 چی پدرش گناهکاره و خودشم هدهی رو جمع کرده که نشون میرک دوستت داشته مدانکهی به خاطر اسامان
  بازداشگاه هستشي داده و الانم پدرش توياونا رو اورده به کلانتر. تو مرگ پدرت نداشتهیوخالت

 نی اومده به سامان نگاه کردم که سرشو انداخت پائرونی از حدقه بي چشمابا
  باور کنم آخه؟نوی اي چجور؟مني کرده بود کلانتری بخاطره من پدرشو معرفواقعا

  به زبون اوردمفکرمو
 ن؟ی پدر خودشو لو بده آخه؟منو دست انداختی کسشهیمگه م_

  ستی اومده مقصر نشی که پیاناتی گذشته و جري که پدر تو تودمی کردم و فهمقیمن تحق:سامان
 لی دلی کشته شده اونم بگناهی آدم بهی نمینتونستم بب. به پدرم گفتم اما قبول نکرد و به قتل رسوندشمنم
 به خودم فشارش دادم و تکونش دادم و شتری کرد که سامان به طرفم اومد و خواست بغلش کنه که بهی گرایرو
  آرومش کنمکردمی میسع
 رمی مگهیمن د. بزنمی حرفچی الان هخوامیمن نم_

 شدم و آدرس خونه رو یتاکس خواست باهام حرف بزنه بهش محل نذاشتم و سوار ی اومد دنبالم و هرچسامان
  دادم

 امی کنار بي چجورتی وضعنی با ادونستمی بودم و نمکلافه
 ..... رو حساب کردم و وارد خونه شدمهیکرا

  که خوردم آروم نشده بودی تا قرص مسکن5 بود و با وجود اون دنی تو مرز ترکسرم
   کنمکاری چدونستمینم
 رمی بگمی تصممی واسه زندگتونستمی قرار گرفته بودم و نمی راه سختتو
  بتونم ببخشمشنکهی باشه واسه اازی امتهی تونستی بود و منی کار سامان قابل تحسنی ایول 

  آرومش کنمتونستمی و من نمکردی مهی مدام گرایرو
  زدم از ترسغی که کردم جبغلش

  داشت و از تب صورتش قرمز شده بوددی داغ بود و تب شدصورتش
 !! انجام بدمي چه کارتی وضعنی اي تودی بادونستمی و نمکردمی مهی مدام گرمن

  دادمی رو تو بغلم تکون مای و روکردمی طول و عرض اتاقو متر ممدام
  شدی تر مدی هاش شدهی هرلحظه شدت گراونم
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 مارستانی ببرمش بدیبا
 ...... که در خونه رو باز کردمنی رو بغل کردم و همای و رودمی پوشلباسامو

 
 فونی زنگ اکی سامان دستش بالا بود نزددمی ك درو باز کردم و سرمو اوردم بالا دنیهم

  نگاهش ب من افتاد و تعجب کردهوی اونم
  گرفتادی اخه از کجا خونرو وردمی شاخ در مداشتم

  گفتمتی عصبانبا
 ؟؟؟یکنی کار می چنجایا_
 می باهم حرف بزندیفاطمه ترخدا،با _
 ...یهمه چ... تموم شدی باهم سامان،همه چمی نداریچ،حرفیمنو تو ه_

 رمی بگیی بستم و با خشم چشمامو ازش گرفتم و حرکت کردم که برم سر نبش ك تاکسدرو
  پشت سرماومد

 سای لحظه واهیفاطمه،_
   حرفش گوش ندادم و راهمو ادامه دادمبه
 سایفاطمه،ترخدا وا_
  ساکت موند بد با داد گفتکمی

 بابا من دوستت دارم_
 تاسف تکون دادم رفتم ي پوزخند زدم و سرمو از روهی برگشتم سمتشو تو چشماش نگاه کردم،ستادمی جام اسر

  زل زده بودم تو چشماشينجوریسمتش،هم
 پس چرا بابامو ی اگه دوسم داشت؟ي تو منو دوست دار؟ی چیعنی دوست داشتن یدونی اصلا م؟يدوسم دار_

 چرا با دوستم همخواب یاگه دوسم داشت) گفتمهیبعد با دادو گر(،يد دامی چرا بازی دوسم داشت،اگهیازم گرفت
 ؟؟؟؟يشد
 فقط بگو چرا  کردم،چرا؟حداقلی رو با توه هوس باز فراموش مثمی ب خاطر تو از عشقم گذشتم ،داشتم ممن

 ؟اسميدوسم دار...؟؟ههی کم گذاشتم برات؟؟ها؟؟ چرا ساکتی کم داشتم؟؟چی من چ؟؟؟مگهي کردانتیبهم خ
 ...يکه تو ندار...خادی ماقتی کلمه لنیار،ای کلمه مقدسو رو زبونت ننیا

  قطره اشک از چشماش اومد که تعجب کردمهیکرد،ی مدت با غم تو چشمام نگاه منی اتمام
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 کنمیخواهش م... بدمحیبزار برات توض...فاطمه_
ت تو بغل هم بودن،دوباره  تخي جلو چشمام که چطور روادی خودش ملوفروی نرم بشم باز صحنه نخاستمی متا

 میشونی پياخم نشست رو
 ... برونجایاز ا_

  درومدای روي هی گردوباره
   ك سامان گفترفتمی افتاد بهش بزگشتمو با عجله داشتم مادمی تازه
 کنهی  مهیبچه چرا گر_
 تب داره_

 ؟ی تشنج کنه چشدم،اگهی موونهی داشتم دای نبود خدای سر کوچه اما تاکسدمیرس
  کنارمستادی اومد انی که سامان با ماشومدی داغ بود داشت اشکم در میلیخ
  سوار شوایب_
 شمی تو نمنیمن سوار ماش_
  شد و بازوم رو گرفت و گفتادهی پتی عصبانبا
 اتهی لجبازری بشه همش تقصشیزی بزار کنار و سوار شو ،اگه بچم چویلجباز_

 رو از دستش در اوردم و سوار شد،بازومی هم بد مایرو ي که قبول کنم چون بزانی نداشتم ب جز اي اچاره
 کردی مهی گرنطوری همایشدم،رو
  سوار شد و پاشو گذاشت رو گازسامان

 وندی بند نمشیدادم،گری تو بغلم تکون ماروی رویه
 مارستانی بمیرسیشششش اروم باش مامان،اروم باش نفسم الان م_

  کردی نگاش مگشتی بر می با نگرانی هسامان
 داشتم ومدی شدم و با عجله رفتم سمت اورژانس سامان هم پشت سرم مادهی پنی از ماشمارستانی دم بمیدیرس
 لرزهی داره تو بغلم مای رودمی سمت پرستار ك درفتمیم
  گفتمغی خدا با جيوا
 پرستااار تترررخداااا بچم تشنج کرده_
  عجله اومد سمتم و بچرو گرفت ازم،بردش تو اتاقبا
 نی خدا نشستم رو زميوا



   عشقي هیرمان گر                                            اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 194 

  خدايوا_
 کردمی مهی گ نجوریهم

  اومد دستمو گرفتو بلندم کردسامان
  شد فاطمه؟؟؟ تشنج کردیچ_
   سرمو تکون دادمهی حرف بزنم با گرتونستمینم
  اخه چطور حالش ك خوب بود_
 دنیشروع کرد لرز.... تو دستامهوی پرستار،رفتم،سمتیم...دونم،داشتم...ینم_هی گربا

 ی بدتر شد،نشوندم رو صندلمیگر
 ...نی بشریاروم باش،بگ_
 رمیمی بشه من مشیزیاگه چ_
 ...شهی نمشیزیچ_
 

 ورود ندادن ي توش بود و منم خواستم برم داخل که درو بستن و اجازه ای که روی سمت اتاقدنیی دوپرستارا
 بهم

و سپردم خودت کمکم کن بچم  گوشمو دست تگری جایخدا.نی پائختنیری مينجوری و همدادنی امون نماشکام
 خوب شه

  که سامان به دستم اومدزدمی مشت مواری و به دزدمی مزجه
  مهم نبودي اگهی دزی چچی داشتم و هاجی احتی دلگرمهی به الان

  دی پرت کردم تو بغل سامان که محکم منو تو بغلش فشار داد و سرمو بوسخودمو
 کردی و با حرفاش منو اروم مدادی مي دلداربهم

 ...دمی نفهميزی چگهی رفت و دیاهی صحنه چشمام سنی ادنی دستگاه شوك رو بردن تو اتاق و من با دپرستارا
 
  فاطمه؟ي شدداریبالاخره ب_

 دیرسی سامان به گوشم مي تار بود و فقط صدادمی ديجلو
 بچم کجاست؟.بچم_
 شهی مرخص مگهی دکمیحالش خوبه و .نگران نباش_
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 نمشی ببدینه من با_
  سرم رو از دستش بکشم که مانعم شد و نذاشت از رو تخت بلند شمتمخواس

 ای روشی خودم ببرمت پدمیقول م. سرمت تموم شهدیبا.بخواب فاطمه_
 شهی تموم می سرم لعنتنی قبول داشتم پس منتظر بودم تا اسامانو

 گرفتی جونمو مشدی قطرش که وارد رگام مهر
   دادم که اون سرم تموم شهجون

 دمشی رو بغل گرفتم و بوسایرو
  شدری بغلم فشارش دادم و اشکام سرازتو

  شکرتایخدا
 برنگردم به اون چوقتی هگهی همون موقع از اونجا برم و دخواستمیم. شکرتای بلند گفتم خداي بار با صداچند

 ی لعنتمارستانیب
  خونه؟؟ی منو برسونشهیسامان م_
 ارمیرو م ایبده من رو.شهی سواله؟؟معلومه که منمیا_
  خودم باشهشی پخوامینه م_

 میداشتی و کنار هم قدم بر مدی رو دستش گرفت و من جلو حرکت کردم و اونم بهم رسای روساك
 می قصد نداشتچکدوممونی حکم فرما بود و هنمونیسکوت ب. که سامان حرکت کردنی ماشي تونشستم

 مشیبشکن
  رو بردارمی قدمهی بردارم و بخاطر دخترم ي کردم دست از لجبازیسع
 ودی سر بچم میی چه بلادونمی نمياگه امشب نبود.سامان ازت ممنونم_
 من ازت ي چه نخوايتو چه بخوا.دیجون من.دی منهییشما تنها دارا.فمهیبعدم وظ.اولا که بچم نه و بچمون_
  فاطمهگذرمینم
 و براش ی الکرسهی شدم و آهری بود خدهی خوابنی ماشي نگفتم و به صورت ماهه دخترم که بخاطر تکونايزیچ

 خوندم و فوت کردم تو صورتش تا ازش محافظ کنه اون دعا
 
 فاطمه؟_

  اما به سمتش برنگشتمستادمی افقط
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 ی از من خلاص شیتونی بدون که نمنمیفاطمه من با تمام جونم شمارو دوست دارم و ا_
 . که جبران کنم براتونکنمی و تلاش مرمیگی اشتباهاتمو گردن مي همه من

 می شانس دوباره بدهی بهم ای بچمونم که شده ببخاطر
 

  کردم و درو محکم با پام بستمپاتند
  بودم و حرکاتم دست خودم نبودیعصب

 دیشا. داشتاجیبچم به پدرش احت. خودخواه باشمتونستمینم. رو تو تختش گذاشتم و لباسامو عوض کردمایرو
  خودمو دست سامان بسپارم و ببخشمشگهی دباری تنم يو بخاطر پاره  امیبتونم با خودم کنار ب

  سخت بودواقعا
  هوا روشن شدهدمی فکر کردم که دانقد

 سوختی از حد مشی بچشمام
 ي صبحانه درست کنم که لاقل انرژهی خواب شدم و رفتم تا الیخیب. کردم نشدي کردم بخوابم اما هرکاریسع

 ..... داشته باشم و بازم ضعف نکنم
 نکنه بازم حالش بد شده؟؟. استرس بجونم انداختای روي اولو تو دهنم بذارم که صداي لقمه خواستم

  سمت اتاق رفتم و دستمو رو سرش گذاشتم که تبشو چک کنمبه
   تب نداشتخداروشکر

 ..... فقط گرسنش شده بودانگار
 

  بودی مشکلهی بهتر شده بود،اما یلی هم خای و حال روگذشتی میی از اون روز کزاي روزچند
 دادی مکیکلا صب تا شب دم در خونه کش. سامان دم در بودرونی از خونه برم بخواستمی هروقت منکهیا

 اما گوش ادی دم خونم نگهی که دگفتمی و بهش مکردمی باهاش بحث میهرچ. برده بودهی تو در و همساآبرومو
  کرده بود کلافمگهید.دادینم

 گرفتمی براش مزفتمی مدی تموم شده بود و باای روشبر
  شد و جلومو گرفتادهی پنشی که بازم سامان از ماشرونی و از خونه زدم بدمی پوشلباس

  تحملت کنم؟دی بای ک؟؟تايخوای از جونم میسامان چ_
  بدمحیفاطمه لطفا بهم اجازه بده واست توض_
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 ي برد؟؟آبرومويخوای از جونم میچ.یینجای که اشهیچند هفته م_
 دور و گی ددمی قول مینی منو ببي نخواگهی  و بعد از اون شب درونی بمی شام بريایاگه فردا شب ب.باشه_

 رونی پامو بکشم بتیبرت نپلکم و از زندگ
  و سامان در گردش بودای رونینگاهم ب.زدی نممی بدحرف

 کنهی که با خنده به باباش نگاه مدمیدی مارویرو
  ادامه دادمرمی گفتم و به مسی آرومي باشه دمی که خودمم بزور صدامو شني بستم و جورچشمامو

  مسمم تر شمدنشی سامان  از پشت سرم احساسمو قلقلک داد و باعث شد واسه بخشيصدا
 عاشقتم به مولاااا_

  نثارش کردمي اوونهی لب دری و زدمی خندآروم
 

  اتاقي گوشه ي نهیی اتاق خواب و خواستم بخوابم که چشمم خورد به آي خوردم و رفتم توناهارو
  سر کوچهشگاهی برداشتم و رفتم آراارویرو. شدمالیخیخوابو ب!!نی منو ببییییواااا.ستادمی و جلوش ارفتم

 دمشی سر کوچه ندگهی چون از اومدن من مطمعن شده بود دسامان
 
 خانوم اصلاح کامل داشتم و رنگ مو_
 دینی بشی صندلي رودیبفرمائ_

  و ازش خواهش کردم نگهش دارهی خانومهی رو دادم دستش ای نوبتم شد رویوقت
 

  ساعت کارم تموم شد و برگشتم خونه3 از بعد
  نبود بخرميازی داشتم و نادی زلباس

  رو خوابوندم و دوش گرفتمایرو
 برگشته بودم یاز وقت. زنگ خوردلمی که موباکردمیرو روشن کردم و داشتم نگاه مtv  از خوردن شامبعد

 روشنش کرده بودم
 کردی میی خودنمالی موباي صفحه ي که رودمی داشتم که اسم سامانو دبرش
  و جواب دادمایاما دلو زدم به در. نهای بودم که جواب بدم دودل

 بله؟؟_
 ؟يداریفاطمه ب:سامان
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 زنهیروحمه که داره باهات حرف م!نه پس_
 دمی که نفهمه خنديکه منم باهاش جور کرد ي مردونه اي خنده

  کنميادآوریخواستم فرداشبو _
  بخدااااي اوونهیتو د_
  توي وونهیآره د_
 ریشب بخ.امیم_
 دوست دارم.ریشب بخ_

  قلبم فشار دادمي رولموی قطع کردم موباتماسو
 بخشمشی واسش تنگ شده بود انگار واقعا دارم مدلم

 ..... مبل خوابم بردي همونجا روی کدمی ها غرق شدم که نفهمای روي توانقدر
 

  استرس داشتم.دمی رو نپسندچکدومشونیتا مانتو عوض کرده بودم اما ه 10
 ی با شلوار مشکدمی سبز پوشي مانتوهی سر آخر
 دمی لبام کشي و رژ قرمز رو برداشتم و چند بار رودمی چشمم رو پهن و کوتاه کشخط

  کردملی تکمشمویآرا کمرنگ ی صورتي زدم و با رژگونه ملیر
   برداشتمموی ورنيکفشا

   کردم و بغلش کردمای هم تن روی دامن و تاپ لهی
 که ست بود با کفشام رو هم برداشتم و از خونه خارج شدم و با آژانس تماس گرفتم که برام می مشکفیک

  بفرستننیماش
   آژانس اومد و منم مقصد رو گفتمقهی دق5 از بعد

  حرکت کرداونم
 میدی موندن بالاخره رسکی ساعت پشت تراف1 اما بعد از می کردری گکی تو ترافیکل

  شدمادهی پنی رو حساب کردم و از ماشهیکرا
 

  زنگ فشار دادميبار آخر با خودم کنار اومدم و دستمو رو. بار دستم رفت سمت زنگ و برگشتچند
  باز شدیکی تي که در با صدادی نکشهی ثانبه
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  شدمی اصرارش من راضی شام برم خونش و بعد از کليد و گفت که واسه  زنگ زثمی زود مصب
 ي تو در وروددمی رو تو بغلم جابجا کردم و با دستم کوبایرو
  سامان جلو روم ظاهر شدي مردونه کلی باز شد و هدر

  سمتم دراز کرد که محل نذاشتمدستشو
 م؟یشامو قراره دم در بخور_
 و تایب. اصلا هواسم نبوددیببخش_
  جلو در کنار رفت و من داخل شدماز
  سامان هم به سمتش اومددمی مبل گذاشتم که دي روارویرو

 یی چون اون دارارهی ازم بگاروی روتونستی مکردی اگه ارداه هم میحت. پدرش بود و حق داشت بغلش کنهاون
  رو براش فراهم کنهی زندگنی بهترتونستی داشت که ميا

 بهش زدم و چشمامو به نشونه ي امهیلبخند نصفه و ن. بغل کنهاروی روخواستی التماس به من نگاه کرد و مبا
  مثبت بستم و باز کردمي
 رفتی و قربون صدقش مکردیبوش م.دشی رو بغل کرد و بوسایرو
 ییفدات شه بابا.قندعسلم. بابايایرو.دخترم_

 بشم به دخترش منو مجبور کرد که محو نگاهشون عشقش
 گشتمی و برمکردمی شک قبول می و خواست ك ببخشمش بدی کششیاگه امشب بازم بحثو پ. براش سوختدلم

 میسرخونه و زندگ
  سفارش داده بودرونی رو از بشام
  کباب بود و سالاد و دوغم کنارش بودچلو
   تو سکوت خورده شدشام

 می موقع خوردن غذا سکوت کنمی من و سامان عادت داشتچون
  هم که بغل سامان بودای کردم و روزی تمزوی تموم شد و من به خواست خودم مغذا

   مبل نشستمي گذاشتم و با فاصله از سامان روزی مي رو روینی و سییرای درست کردم و رفتم تو پذقهوه
   رو شسکتنمونیبالاخره سامان سکوت ب 
 
 ؟؟یشام رو دوست داشت_
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 ممنونم.زی بود همه چیآره واقعا عال_
 فاطمه؟.شهیخواهش م_
 بله؟؟_
 لهی که من بخاطر تو و بچم،پدرمو انداختم پشت ميدید.ی که منو ببخشدمی قسمت مایفاطمه تورو جون رو_
 دمیاما د. که به تو دارم فرار کنمی از احساسخواستمیفقط م.مونمی کردم؛اما الان پشتی خردونمیم. زندانيها
 قلبم به عشق تو و دخترمون ان تنمه و ضربيتو تک تک سلولا و عشقت خوامتیمن با تموم وجورم م.شهینم
 زنهیم
 
 دخترم فکر کردم و ي ندهی بدو پس زدم و فقط به آيهمه فکرا.کردی حال منو آشفته تر مزدی که می هر حرفبا

 :چشمامو بستم و مسمم و محکم گفتم
 . ساماندمتیبخش_

  بغل کرد و سرشو فرو کرد تو گردنممنو
  ممتدش حال منم بر کرده بود و به نفس نفس انداخته بود منويبوسا
 لبام گذاشت و با يلباش رو رو. جدا شد و چشماشو بست و سرشو اورد جلو و منم ناخودآگاه چشمامو بستمازم

  کنهی رو خالي چند وقت دورنی اهی تلافخواستیانگار م.دیبوسیحرص م
  دم موهاش فرو کري کردم  و دستمو توشی همراهمنم
  به خودش فشار دادشتری دستشو دور کمرم حلقه کرد و منو باونم

 ..... سمت لباسم برد کهدستشو
 
 : زبان ساماناز

 رو اروی دلم هزاربار اون يتو. به صدا دراومدفونی که زنگ آارمی و خواستم لباسشو در بدمیبوسی رو مفاطمه
 فوش دادم

 يریاز تصو... رفتمفونی و به سمت آدمی فاطمه رو بوسهیشونیند پبالبخ...ادی بیآخه قرار نبود کس...  کردمتعجب
چرا الان که فاطمه داره !کردی مکاری چنجای الوفرین! هزاري جا خوردم،قلبم ضربانش رفت رودمی دفونیکه تو ا

  شدهداشی دختره باز پنی اشهی میراض
  از هم بپاشهمی نذار دوباره زندگایخدا
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  سامان؟هیک_فاطمه
 . زده به سمتش برگشتمهل

   پشت درهی بفهمه کدینبا...دمیترسی میلیخ
  نوزادمو تحمل کنمي عشقم و بچه هی دوباره دورتونمینم.دی الان منو بخشنی هماون

  منتظرم بموننجای داره تو همکارمی چنمی دم در ببرمی از دوستامه میکی زمی عزستی نیکس-
 ایباشه فقط زود ب-
 چشم-
 یستی و ول کنم نمی تو زندگيمثل بختک افتاد.کهی کنم زنکاری باهات چدونمیم

   در به خودش اومد و برگشت سمتمي داده بود با صداهی به در تکلوی و درو باز کردم ناطی تو حرفتم
  دادلمی مسخرشو تحوي از اون لبخندایکی بهش نگاه کردم که می نفرت و صورت عصبانبا
  هرزه؟کهی من گم کن زنی گورتو از زندگ مگه نگفتمنجای اي چرا اومدشده؟یچ_
 ؟مگهيدی فرصت نمهیچرا به من .کنمی من دوستت دارم خواهش ممی نو بسازی زندگهی باهم ایسامان ب-

 شد؟ی چم،حالای که باهم باشیخودت ازم نخواست
 بدون من زنمو دوست دارم بچمو هم دوست دارم و واسه اونا جون نویا.ی آشغالهیتو .صداتو ببر.خفه شو کثافت-
 رمیگی خراب کنه مموی که بخواد زندگمی و جون هرکسدمیم

 ي و هررونی بکش بمی ماتو از زندگای تا خلاصت نکردم و نفرستادمت اون دنپس
 و الان از من يدی وگرنه چرا بامن خوابیدرضمن تو فاطمه رو دوست نداشت. مطمعن نباش سامان خانادمیز-

 ؟ی بکشیتونی م؟اونمی اما بچتو چی منو بکشی بتوندی؟؟شايبچه دار
  من خرم؟ي کرد؟؟فکري کردفی واسه من ردهی مزخرفات چنیا!یچــــــــــ-
 دمی بهت نشون مشوی آزماي برگه ه؟؟الانیدروغ چ. من حامله اميدیاره درست شن-
 

 نمی ببشویمنم مشتاقم اون جواب آزما.آره نشون بده_فاطمه
 زنهی نمگهی بست و احساس کردم قلبم دخی تو رگام خون
 ..... منيخدا

 ؟؟یعنی بود دهی مارو شني مکالمه ي همه فاطمه
  سمتش برگشتم که روشو ازم گرفت و برگشت داخل خونهبه
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  و التماسش کنم که بازم ترکم نکنهرمی بگ تا جلوشوکردی نمياری نداشتم و پاهام نمی اهیی توانایحت
  شد و رفت و من تازه به خودم اومدمی با بچه سوار تاکسفاطمه
 نی زمي خوابوندم تو گوشش و پرتش کردم رویلی سهی و لوفری مشت کردم و حمله کردم سمت ندستامو

 کشمتیاگه بخاطر تو زن و بچمو از دست بدم خودم م_
 ....دمیوب تو خونه و درو بهم کبرگشتم

 
 داره از رو لوفری ندمی تموم بشه دوباره برگشتم درو باز کردم که دينجوری ازاشتمی مدی نبادم،امای به هم کوبدرو
 شهی بلند منیزم

  راست بگه و واقعا حامله باشهنکنه
  بهم افتادچشمش

 نمی نشونم بده ببویگی که میشیاون آزما_
 باز کردو پرتش نوی دراورد برگرو گرفتم ازش و مچ  دستشو گرفتم و دره ماششی برگه ازماهی زد و يپوزخند

  عقبیکردم رو صندل
  ولم کنیکنی مکاریآخ سامان چ_

  شده،برگشت سمتمادهی پنی از ماشدمی برداشتمو برگشتم که دنوی ماشچیی بستمو با دو رفتم سودرو
 ؟؟یکنی مکاری چيسامان معلومه دار_
 نی تو ماشنی؟بشی بشادهی پنی گفت از ماشیک_
  خودمم درد گرفتي گوشادمی که کشي اعتراض کنه که با دادخاستیم
 نی تو ماشنیگفتم بش_
  در شکستشهی محکم بستم که فک کنم شن،دروی صدا نشست تو ماشیچشماشو بستو ب_

 شگاهی رفتم سوار شدم و حرکت کردم سمت ازماخودمم
 يری ميسامان کجا دار_

  ندادمجواب
 سامان با توم_
 فقط ساکت شو_
 می کنار هم خوشبخت بشمیتونیسامان بخدا من دوستت دارم،باور کن م_
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 ومدی خونم در نمزدنمی بودم که چاقو می دراومد،انقد عصبای عقبنی بوق ماشي پامو زدم رو ترمز که صداهوی
 وش اوردم رو به ردی سمتشو دستمو مشت کردم و انگشت اشارمو به حالت تهدبرگشتم

 کنمی ماهی بزن به همون خدا قسم روزگارتو سوی حرفنی همچگهی بار دکککیی ففققططط گهی بار دکی_
  مشخص کنمفتوی تا تکلادی خفه شو،صدات در نلوفر،فقطین

  تو صورتش نموندرنگ
  دوباره راه افتادمو گفتمبرگشتمو

 ... کننهی آسمون به حالت گري مرغاکنمی مي کارهی...یفقط دروغ گفته باش_
 شدی نمادهی بشه،اما پادهی شدمو درو براش باز کردم که پدهی پنی از ماششگاهی ازماشی پمیدیرس
  شوادهیپ_
  جاش تکون نخورداز

  کردم و گفتمنگاش
  کنم؟؟؟ادتی بزور پيخایم_

  شدادهی پنی کردن و از ماشهی کرد گرشروع
 کشوندمشی گرفتم و دنبال خودم ممچشو

 شگاهیزما اطلاعات اشی پرفتم
 هی جوابش چنمی ببخاستمی داشتم مشی برگه ازمادیببخش_
 اسمتون؟؟_
 یسامان محب_
  تا صداتون کنمدینی خب بشیلیخ_

 نطوری هم هملوفری و نی رو صندلنشستم
 خودت بهم رحم کن غلط ای کنم،خداکاری حالا اگه واقعا حامله باشه من چای کردم،خدای چه غلطایخدا

  منو ببخشایشم،خدای آدم مگهیکردم،د
  داخلمی صدام زدن و رفتقهیدق20 بعد
 می و نشستمی دکتر سلام کردبه

 د؟یخب،بفرمائ_دکتر
 دی جوابشو بگخاستمی مشهیبرگه ازما_
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  گرفتم جلوشبرگرو
  گرفتشو نگاش کردازم

  از استرسمردمی مداشتم
  نگاش کرد و سرشو اورد بالاکمی

 گهی می چنمی ببکردمی به لباش نگاه مفقط
  زد و گفتيلبخند

 ...ماهه بارداره2 گم،خانومتونی مکیتبر_
 

 د،امکانیچیپی دکتر تو سرم مي فقط صدادمیدی نمگهی دیچی شد هاهی حبس شد دوروورم سنمی تو سنفس
 نداره،ااامممکککااانننن نندددااارررهههه

 ی محبياقا_
  لبخند رو صورتشهدمی که دلوفری سمت نبرگشتم

 ت دکتر سمشه،برگشتمینه،نم
  منه؟؟ي بفهمم بچه شهیچطور م_

  درومدلوفری نيصدا
 دیلرزی مصداش

  توهي معلومه بچه ؟؟خبی چیعنی حرف نیسامان ا_
  نگاش کردم که خفه شديجوری برگشتمو

 دی بدي ان اي دشی آزمادیتونیم_
  الان بدم؟؟شهیم_
 دیری نوبت بگدیبله،بر_
 رونی از اتاق دکتر بمی گفتم و تشکر کردمو رفتيباشه ا_
 ی چیعنی کارا نیسامان ا_

 می داخل اتاق از دوتامون خون گرفتن و از اتاق اومدمی گفتن برقهی گرفتم و بعد از چند دقشی نوبت ازمارفتم
 رونیب

  توریزی سمت ورفتم
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 شه؟ی جوابش اماده میک_
 گهیچهار رو د_
 چهااار روز؟؟؟_
 بله_
 ! زود تر؟شهینم_
 نه آقا_

 رونی بمی رفتلوفری گفتم و با ني اباشه
 شدی از جلو چشمام دور ملوفری ندی نبادادنی مشوی که ازمای موقعتا

 کردم؟؟ی مکاری چدی باحالا
  بودم ببرمش خونه خودممجبور

  و روندم سمت خونهمی شدنی ماشسوار
  خونم پارك کردمجلو
 یمونی خونه منی همي داده بشه توشی جواب ازمایتا وقت_
 ؟؟یکنی ممیاخه،زندون ی چیعنی_
  شوادهی پنی اسمشو بزار ،حالا هم از ماشيخای میهرچ_
 شمی نمادهیپ_
  شوادهیگفتم پ_
  ها؟؟؟ی هستی کي فکر کردی رفتار کنينجوری با من ایتونیتو نم_

  خونم جوش اومدگهی حرفاش دنی بودم،با ای عصبخودم
 رونی بدمشی شدم و دستشو گرفتم و کشادهی پنی ماشاز
 ولممم کننن_

  درومدغشی دادم که جچی پدستشو
  کنم بهت؟؟ی خودمو معرفشتری بيخای مایم؟؟ی کيدیحالا فهم_

   اتاقي ول کردمو دنبال خودم کشوندمش دره خونرو باز کردم و بردمش تودستشو
 یمونی منجای همگهیتا چهار رو د_

  گفتهی سمتمو با گربرگشت
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  کارو باهام نکننیسامان ترو خدا ا_
  نداشتمي دلم براش سوخت اما چاره اکمی

 يچاره ا...ی ندارم تو خونم باشی سر جات ،منم دل خوشنی بد باهات رفتار کنم،پس اروم بشخامی نملوفرین_
 ستی نيندارم،به تو اعتماد

  و درو قفل کردمرونی اتاق اومدم باز
 کنمیسااماان خواهشش م_

 بود10 بای تقرساعت
 .... که مسکن خوردم و خوابم بردکردی سرم درد مانقد
 
 : زبان فاطمهاز

 رونی گفت دوستشه و رفت بسامان
  موندماد،ماتی برشی رو زدم تا تصوفونی شدم و دکمه ابلند

 لوفره؟؟ی نلوفر؟؟؟؟؟دوستشین
 دیپری رو برداشتم که صداشونو بشنوم،هر لحظه رنگ از صورتم مفونیا
 ؟ی بکشیتونی اونم می بچتو چ،امای منو بکشی بتوندیشا_لوفرین
 دمی که شنرونی مو زدم و رفتم بي از دستم افتاد روسرفونیآ

 دمی بهت نشون مشوی الان برگه ازماهیدروغ چ_
 لموی تحمل کنم برگشتم تو خونه و وساتونستمی نمگهینم،دی ببشویآره نشون بده منم مشتاقم اون جواب ازما_

 گرفتم و مقصدمو بهش ی کدومشون نگاه نکردم،تاکسچی به هرونی رو برداشتمو رفتم بایجمع کردم و رو
 همه نی خسته شدم از اگهید،ختنی نداشتم برا ری اشکگهیومدن،دی اما اشکام نمکردیگفتم،بغض داشت خفم م

 همه گهی چطور فراموش کنم،دنویا... شوهر من حاملسا،ازی خداي حاملس؟؟؟والوفری بکشم؟؟ندی با،چقدیبدبخت
 شدم،دره ادهی پنی پول رو دادم و از ماشدمی رسی کدونمی سامان مرد،سامان وجود نداره،نمهگی تموم شد،دیچ

 رو گذاشتمش تو تخت  ك خوابش برده بودایخونرو باز کردم و رو
 : پخش کردممیرو ازگوش) میند( دلم شکست از مردم،اهنگی کنم وگرنه مهی گردی باووردمی نفس کم مداشتم

 
  و اون جا بشهنی نبود،که بعد من،بره تو قلب اقرار
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  که تنها بشهتونهی اخه اون نمرهیمی که بعد من مگفت،ی مبهم
  شکست،حواست هستدلم

  من به گل نشستي آرزوتمام
 ... هام برات به دل نشستهی چشمام ،رو گونه هام،نشستو گراشک
 کردم که هیانقد گر... کردمهی و به حال خودم گرروای دادم به دهی و سرمو تکنی شدن نشستم رو زمری سرازاشکام

 خوابم برد
 زنگ خورد،دکمه اخر بلوزشو می که گوشکردمی عوض ماروی لباس روگذشت،داشتمی روز بود که از اون شب مدو

 میبستم و رفتم سمت گوش
  بودثمیم

  دادمجواب
 بله_
 ؟؟یسلام فاطمه خوب_
 ي چطور،تویسلام مرس_
 ؟؟ییکجا...ممنون_
 چطور...خونه_
  دارمنمت،کارتی ببخواستمیم_

  کردمتعجب
 م؟؟ینیبب_
 ...شهیاگه م_
  ساکت موندم و گفتمکمی

  خبیلیخ_
  نمتیبی می پارك چوبشی پ8تا 6الان ساعت _
  خبیلیخ_

  داشت؟کارمی چیعنی کردم و قطع کردم،یخداحافظ
  جمع و جور کردم و اماده شدمخونرو
 شدی سه ماهش مای روامروز
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 ی تلفنی بوس کردم زنگ زدم تاکسصورتشو
 بود7:20ساعت

 .. شدم،مقصد رو گفتم و حرکت کردی و سوار تاکسرونی برفتم
 

  پاركمکتی رو نمی نشسته بودثمی ممنو
 ...ي کارم داریگفت_

  زد و گفتینی غمگلبخد
 و دمی ندی از تو تلاشی کنار،وقتدمی کشگهیاما د... فکر نکنم بتونم فراموشت کنمچوقتیمن ه...من...فاطمه_
 ... که بکشم کنارنهی راه انی کردم ك بهتر،فکري دادلی خودت تشکي تو خانواده برادمید

  تهی فقط خوشبختارزوم
 ...هه...من چقد خوشبختم...یخوشبخت... دلم پوزخند زدمتو
 اونجا می گرفتمیتصم...شهی همي خآرج آز کشور،برارمی داره مناروی بهتراقتی با اتوسا که لشهی هميدارم برا_

 ...می ادامه بدمونویزندگ
  ماستداری دنیالانم اخر...سرنوشت کاره خودشو کرد...می ما قسمت هم نبودنکهی امثل

  بلند کردم و تو چشماش نگاه کردمسرمو
 ...حلالم کن فاطمه_

  رو بوس کرد و گفتای جلو و صورت رواومد
 ...دی خوشبخت بششااللهیا_

  تو چشمامون جمع شده بوداشک
 دمش؟؟یدی نمگهی دیعنی

 ... شدری سرازاشکاش
 خداحافظ_ثمیم
  بلند شدم و صداش زدممکتی بلند شد و چند قدم برداشت که از نمکتی رو ناز
 ثمیم_
  با مکث برگشت و نگام کردستاد،ویا

  رو گونه هاش بوداشکاش
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 ...ي کمکم کردیلی خیمرس...حلالم کن_
  شدری منم سرازياشکا

  بازو بسته کردچشماشو
 نمشیبی نمگهی که دشهی نمباورم

 ... بزور از چشمام برداشتو برگشت و رفتچشماشو
 ...شدی می من چفیاما،حالا تکل... از اول دوره کردمویهمه چ... پاك کردم و قدم زدماشکامو

***** 
 : زبان ساماناز

  نگه داشتمشگاهی ازمايجلو
 توریزی سمت ورفتم

 خاستمی مشمویسلام،جواب ازما_
 اسمتون؟؟_
 می داشتي ان اي دشی،آزمای قاسملوفری و نیسامان محب_
  برگه داد دستمهی ور رفت و بعد وتری با کامپکمی

  دارهی برگه بستگنی به اسرنوشتم
  تا صداتون کنمدینی بشدیری جوابشو الان بگدیخایاگه م_

 ... تکون دادم و نشستمسرمو
  صدام زد و رفتم داخل اتاق دکترهقیدق10 از بعد
 سلام_
 دیبفرمائ...سلام_
 شمیجواب ازما_

  گرفتم رو به روشبرگرو
  که خوب نگاش کرد گفتنی از ابعد
 ستیبچه مال شما ن...شی ازمانیطبق ا_

  شکرتای خداي تند شد،وانفسم
 ست؟؟؟یمال من ن_
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 ...ریخ_
  گرفتم و تشکر کردم و رفتم خونهبرگرو

 خدابهت رحم کنه....لوفرین_
 

 گوشه هی لوفری ندمی قفل چرخوندم و درو باز کرد که دي رو تودی خونرو باز کردم و بعد رفتم سمت اتاق و کلدره
 نشسته

  ترس نگام کردبا
 ...سامان_

 کردمی تنگ کردم و با خشم بهش نگاه مچشمامو
 کشی نزدستادمی سمتش و ارفتم

 بلند شو_
  رو به رومستادیا

  منه؟يکه بچه _
  بده که دستمو به نشونه ساکت گرفتم رو به رو لبامحی خواست توضهی شد و با گرری سرازاشکاش

 از یشی مشه،گمی همییییکنم،بببراااای مدیییییتاک...شهی هميبرا... ننشوندماهیبه خاك س...تا خودتو کل خاندانتو_
الانم از خونم برو ...کشمتی خدا مهیبه خداوند...می تو زندگنمی ازت ببي ردگهی بار دکیفقط ...میزندگ

 ...امتی تا قدارید...رونیب
 رونی تکون داد و رفت بسرشو
 ... که آروم بشمدمی کشقی عمنفس
 ... شکرتایخدا

  شدم و حرکت کردم سمت خونه فاطمهنی و سوار ماشرونی موقع از خونه رفتم بهمون
  منم درو باز کنهنهی فکر نکنم بباما
  به سرم زدي فکرهی
 نتمی رو زدم و از جلوش اومدم کنار که نبفونیآ

 داد.  جوابهی از چند ثانبعد
 ه؟؟یک_
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 مامور برق_ کلفت کردمصدامو
 دیبله بله بفرمائ_
  باز شددر
 نتمی گذشتم که نبفونی از کنار اعیسر

  داخل و درو بستمرفتم
  داخل خونهرفتم

 دی کشغی من جدنی با صورت نگران اومد که با دفاطمه
 آروم باش منم_

 زدی رو دهنش بود و نفس نفس مدستش
  کم کم رفت تو هم و گفتاخماش

 رونی خونه من برو ب؟؟؟ازیکنی مکاری چنجایتو ا_
 فاطمه گوش گن_
 ي داریییی گوش کنم،عجب روووخامییینم_
  که تمومش کنه با داد گفتمنی خاطر ابه
  ددروووغ گگففتتلووففرریینن_

  موندساکت
  نفس گرفت و گفتهدوبار

 از کجا معلوم_
 ستیاما بچه من ن... حاملسلوفرین... م،ارهی دادشیروز اومدم؟؟ بردمش ازما4به نظرت چرا بعد از _
 کردیفاطمه با تعجب داشت نگام م_

  دراوردمو گرفتم رو به روشبمی از جشوی آزمابرگه
 ...گمی که راست مدهی برگه نشون منیا...ناهاشیا

 کنمیباور نم_
  تا دکتر  بهت بگهمی برایپس ب... خبیلیخ_
 .....بزار اماده بشم...باشه_
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 : زبان فاطمهاز
  گردنمي درست کردن ناهار بودم که سامان از پشت بغلم کرد و سرشو گذاشت تو گودمشغول

 ی بشه چشیزیخانومم انقد زحمت نکش،اگه پسرم چ_
 ...شهی نمشیزینه چ_
 شهی ذوق زده بود که داره پسر دار می،سامان کلبچم پسر بود...ماهه حامله بودم9

  مارو به خودمون اوردای رويصدا
 )دیکنی مکاریچ(دیتونی متایچ...مامان،بابا_

  بغل کرداروی فاصله گرفت ازم و روسامان
 یشی می چی بش،بزرگتریسالته و انقد فصول3 هنوزطون،توی شيا_
  کرد که رفتم و بوسش کردمي خنده اایرو
  درد گرفتکممی شهوی

 شدی مشتری لحظه داشت بهر
  ساامااانيوااا_
  برگشت نگام کردی نگرانبا
  شدهیجونم چ_
 ...فکر کنم وقتشه_
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